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یک نشریه آمریکایی گفته است که ممکن 
است آلمان و فرانسه میزبانی سازوکار ویژه 
ارتباط مالی اتحادیه اروپا با ایران را قبول 

کنند.
از  گزارشی  در  ــال  ژورن استریت  وال 
است  نوشته  اروپا  اتحادیه  مرکز  بروکسل، 
در  را  مشترکی  اقدام  فرانسه  و  آلمان  که 
برای  تلاش  آن  از  هدف  که  دارند  نظر 
ادامه  جهت  ارتباطی  کانال  یک  ایجاد 
ارتباط تجاری با ایران در جهت مخالفت با 
اقدامات ایالات متحده برای ناکام گذاشتن 
چنین تلاشی است. این روزنامه منبع این 
گزارش را دیپلمات های مستقر در بروکسل 

عنوان کرده اما از آنان نام نبرده است.
در  کشور  دو  این  گزارش،  این  براساس 
برعهده  را  نهاد  این  اداره  راسا  دارند  نظر 
بگیرند تا ایالات متحده نتواند آن را هدف 
تحریم قرار دهد. آمریکا در ماه مه از توافق 
جمهوری  با  جهانی  قدرت های  هسته ای 
تحریم های  و  شد  خارج  برجام  اسلامی 
برقرار  ایران  علیه  دیگر  بار  را  هسته ای 
کرد. سایر کشورهای عضو برجام از جمله 
پایبند  توافق  این  به  هنوز  اروپا  اتحادیه 

هستند. 
و  تجاری  نفتی،  تحریم های  اعــلام  با 
جمهوری  علیه  متحده  ــالات  ای بانکی 
طرف  شرکت های  از  بسیاری  اسلامی، 
ثبت  شرکت های  جمله  از  ایران  با  معامله 
از  اروپا  عضواتحادیه  کشورهای  در  شده 
ثانویه  تحریم  معرض  در  گرفتن  قرار  بیم 
ایالات متحده روابط خود را با ایران قطع 
کرده اند. به خاطر همبستگی نظام بانکی و 
رابطه  قطع  متحده،  ایالات  با  جهان  مالی 

با ایران شامل ارتباطات بانکی و مالی نیز 
تجارت  برابر  در  را  اساسی  مانعی  و  شده 
کالا و خدمات و سرمایه گذاری خارجی این 
در  اروپا  اتحادیه  است.  کرده  ایجاد  کشور 
صدد بوده تا به منظور تشویق شرکت های 
اروپایی به برقراری و ادامه ارتباط تجاری 
تا  کند  ایجاد  را  مستقلی  ساختار  ایران،  با 
تسهیلات لازم برای مبادلات تجاری را در 

اختیار این شرکت ها قرار دهد.
مشخص  سازوکار  این  فعالیت  جزئیات 
آن  مبنای  که  می شود  گفته  اما  نیست 
ممکن است ایجاد نوعی صندوق اعتباری 
صادرکنندگان  مطالبات  تسویه  بــرای 
برابر  در  ایران  به  خدمات  و  کالا  اروپایی 
بی  باشد  اروپا  به  صادرات  از  ایران  عواید 
نظام  از  استفاده  منظور،  این  برای  آنکه 
اگرچه  یابد.  ضرورت  بین المللی  بانکی 
معنی  به  سازوکار  این  از  استفاده  احتمالا 
محدودیت  و  هزینه  توجه  قابل  افزایش 
تنوع واردات برای ایران خواهد بود، اما در 
انزوای  از  طرح،  این  شدن  عملی  صورت 
اسلامی  جمهوری  مالی  و  تجاری  کامل 

جلوگیری خواهد شد.
فعالیت  اروپایی،  قوانین  طبق  که  آنجا  از 
شرکت  باشد،  شفاف  باید  سازوکار  این 
شناسایی  قابل  آن  از  کننده  استفاده  های 
آمریکا  مجازات  با  است  ممکن  و  هستند 
امیدوارند  اروپاییان  ظاهرا  اما  شوند  مواجه 
با  ارتباطی  که  کوچکی  شرکت های  که 
ایالات متحده دارند مایل به استفاده از این 

سازوکار باشند.
میزبانی  که  بود  شده  ــزارش  گ پیشتر 
کشور  چند  به  نهاد  این  اداری  تشکیلات 

اروپایی پیشنهاد شده بود اما این کشورها 
کرده اند.  خودداری  پیشنهاد  این  قبول  از 
حال  هر  در  تشکیلاتی  چنین  که  آنجا  از 
ناگزیر از برقراری نوعی ارتباط با نهادهای 
این  ظاهرا  است،  داخلی  مالی  و  بانکی 
قبول  با  که  بوده اند  آن  نگران  کشورها 
مسئولیت میزبانی آن، موسسات مالی خود 

را در معرض تحریم آمریکا قرار دهند.
آلمان و فرانسه هنوز در مورد گزارش وال 
نکرده اند.  نظری  اظهار  ژورنال  استریت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در 
ماه مه سال جاری از توافق هسته ای پنج 
شد  خارج  )برجام(  ایران  با  جهانی  قدرت 
علیه  مالی  و  تجاری  تحریم  مرحله  دو  و 
و  اوت  ماه های  در  را  اسلامی  جمهوری 

نوامبر به اجرا گذاشت.
آقای ترامپ گفته که برجام در بلند مدت 
به  اسلامی  جمهوری  دستیابی  از  مانع 
مقامات  و  نمی شود  هسته ای  تسلیحات 
است  کرده  متهم  را  اسلامی  جمهوری 
مسدود  دارایی های  شدن  آزاد  از  پس  که 
پیشبرد  جای  به  را  اموال  این  ایران،  شده 
سوریه،  حکومت  اختیار  در  ایرانیان  رفاه 
امور  در  مداخله  تروریستی،  گروه های 
و  منطقه  سازی  بی ثبات  کشورها،  سایر 
وجود  با  برد.  کار  به  ایران  مردم  سرکوب 
تایید پایبندی ایران به مفاد برجام از سوی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، دولت آمریکا 
جمهوری اسلامی را به زیر پا گذاشتن روح 

این توافق هم متهم کرده است.
و  کرده  رد  را  اتهامات  این  ایران  مقامات 
متقابلا ایالات متحده را به زیر پا گذاشتن 

تعهدات بین المللی آن کشور کرده اند.

به  دستیابی  از  پس  مدتی  کوتاه  اگرچه 
و  نهادها  و  ارشد  مقامات  برخی  برجام، 
رسانه های حکومتی در جمهوری اسلامی 
ناکافی  را  انتقاد قرار داده، آن  برجام مورد 
شده  آن  لغو  خواستار  حتی  گاه  و  ندانسته 
به  ترامپ  آقای  انتخابات  از  پس  بودند، 
ریاست جمهوری و به خصوص با بازگشت 
تحریم های هسته ای، بر حفظ برجام تاکید 
کشورهای  که  داده اند  هشدار  اما  داشته 
منافع  حفظ  برای  باید  برجام  در  باقیمانده 

اقتصادی ایران تلاش کنند.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی در مورد 
اروپاییان در  ناتوانی  واکنش این کشور به 
برجام  چارچوب  در  ایــران  منافع  حفظ 
که  نکرده اند  مشخص  اما  داده اند  هشدار 

این واکنش چه صورتی خواهد داشت.
رئیس  صالحی،  اکبر  علی  گذشته  روز 
سازمان انرژی اتمی ایران، که در سومین 
و  ایران  هسته ای  همکاری های  سمینار 
اروپا شرکت داشت، با تاکید بر لزوم ادامه 
عمل  و  برجام  از  اروپا  اتحادیه  حمایت 
که  داد  هشدار  خود،  تعهدات  به  اروپاییان 
اگر حرف به عمل در نیایید، وضعیت خیلی 
پیش بینی  غیرقابل  و  شد  خواهد  ناگوار 

خواهد بود. 
خارجه  وزیــر  معاون  عراقچی،  عباس 
نشست  همین  در  نیز  اسلامی  جمهوری 
گفت که اعمال مجدد تحریم های آمریکا، 
بهره مندی ایران از مزایای برجام را به صفر 
نزدیک کرده  و افزود: راه اندازی سازوکار 
تداوم همکاری های  برای  اروپا  مالی  ویژه 
 ۳ ضمیمه  اجرای  و  هسته ای  صلح آمیز 

برجام، ضروری است.

نشریه آمریکایی: آلمان 
و فرانسه میزبان سازوکار ویژه 
ارتباط مالی با ایران می شوند

D
es

ig
ne

d 
by

 P
ar

si
an

-S
t.1

07
9-

co

17 Doncaster E Rd, Mitcham VIC 3132

دکتر شهریار خسروپناه  
متخصص کودکان و نوزادان در ملبورن 

Dr Shahriyar Khosrowpanah
Paediatrician
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آمریکا،  خارجه  امور  وزیر  پومپئو،  مایک 
را  اسرائیل  علیه  روحانی  حسن  اظهارات 
باعث  را  آن  و  داده  قرار  شدید  انتقاد  مورد 
قلمداد  اسلامی  جمهوری  حکومت  انزوای 
ایالات  خارجه  وزارت  وبسایت  است.  کرده 
متحده متن بیانیه آقای پومپئو را با عنوان 
رئیس جمهوری ایران تلاش می کند رژیم 
ایران  مردم  از  و هم  از جهانیان  ایران هم 
منزوی تر شود منتشر کرده که در آن آمده 
جمهوری  رئیس  روحانی،  پرزیدنت  است: 
ایران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده 
و از این کشور به عنوان غده سرطانی و رژیم 
جعلی نام برده است. این بیانیه می افزاید که 
باعث  جنگ طلبانه  ظاهرا  اظهارات  چنین 
شعله ور شدن تنش در منطقه می شود. وزیر 
خارجه آمریکا گفته است که آقای روحانی 
در سخنرانی در کنفرانس بین المللی وحدت 
اتحاد  به  هم  را  جهان  مسلمانان  اسلامی 
افزوده  و  کرد  تشویق  متحده  ایالات  علیه 
غیرمسئولانه  و  خطرناک  گامی  این  است: 
است که انزوای بیشتر ایران را در پی خواهد 

آورد.
آقای پومپئو در بیانیه خود ظاهرا با اشاره به 
شعارهای رایج در جمهوری اسلامی، گفته 
مرگ  خواستار  مکررا  که  ایران  رژیم  است 
می شود،  مسلمانان  جمله  از  نفر،  میلیون ها 
افزوده  و  نیست  اسرائیل  یا  آمریکا  دوست 
است: اما مردم ایران آگاه تر از اینها هستند 
و با دولتشان، که طی ۳۹ سال گذشته آنان 
موافق  داده،  جلوه  نامطلوب  شکلی  به  را 

نیستند.
در پایان این بیانیه آمده است که مردم ایران 
استبداد  این  از  اندازه  از  بیش  مدتی  برای 
رنج برده اند. حسن روحانی، رئیس جمهوری 
در  هفته  این  آذر(  )سوم  شنبه  روز  ایران، 

سی و دومین کنفرانس وحدت اسلامی که 
هر ساله در ایران برگزار می شود سخنرانی 
کرد. او در این سخنرانی، عربستان سعودی، 
برخی کشورهای منطقه، آمریکا و اسرائیل 
را هدف حملات شدید لفظی قرار داد. این 
کنفرانس با عنوان قدس، محور وحدت امت 
به مدت سه روز در تهران برگزار شد و چند 
صد نفر از ایران و کشورهای مختلف در آن 

شرکت داشتند.
آقای روحانی در اشاره به کشورهای منطقه 
خطای  بزرگ ترین  بیگانه  به  اتکا  گفت: 
تا  دادید  هدیه  میلیارد   ۴۵۰ است؛  تاریخی 
او  اشاره  ظاهرا  شود؟  تضمین  شما  امنیت 
به خریدهای تسلیحاتی عربستان سعودی و 

دیگر کشورها از ایالات متحده است.
آثار  از  یکی  گفت:  اسرائیل  مورد  در  وی 
غده  تشکیل  دوم  جهانی  جنگ  بعد  شوم 
بود.  منطقه  در  رژیم صهیونیستی  سرطانی 
را  اسرائیل  موجودیت  اسلامی  جمهوری 
آن  شناسایی  و  اسلو  توافق  از  پس  حتی 
و  نشناخته  رسمیت  به  فلسطینیان  توسط 
در  است.  بوده  آن  رفتن  میان  از  خواستار 
مقامات  برخی  مواضع  و  اظهارات  مواردی، 
جمهوری اسلامی در مورد محو اسرائیل از 
نقشه جهان با واکنش تند سایر کشورها و 

نهادهای بین المللی مواجه شده است.
و  آمریکا  روابط  مورد  در  دیگر  خبری  در 
ابراز  با  ایران، وزارت خارجه ایالات متحده 
همدردی با حادثه دیدگان زلزله اخیر سر پل 
اقلام اساسی  ذهاب، گفته است که صدور 
آمریکا  تحریم های  مشمول  بشردوستانه  و 
علیه جمهوری اسلامی نیست و افزوده است 
که چندین سازمان غیردولتی آمریکایی هم 
دارای مجوز ارسال کمک های بشردوستانه 

به ایران هستند.

مقام های محلی در شمال افغانستان تایید 
می کنند که جنگجویان طالبان ۲۵ مسافر 
غیرنظامی را که از ولایت سرپل به سمت 
منطقه  از  بودند،  حرکت  در  بلخ  ولایت 
بلخ  ولایت  کشنده  و  زارع  ولسوالی های 
والی  سخنگوی  فرهاد،  منیراحمد  ربودند. 

پیش  رویداد  این  گفت  بی بی سی  به  بلخ 
از ظهر روز سه شنبه ششم قوس/آذر رخ 

داده است.
غیرنظامیانی  مسافران  تمام  می گوید  او 
بودند که در دو عراده خودروی فلانکوچ/

ولایت  بلخاب  ولسوالی  از  مینی بوس 

حرکت  در  بلخ  ولایت  سمت  به  سرپل 
بودند. به گفته وی، این رویداد در منطقه 
ولسوالی های زارع و کشنده صورت گرفته 
است. آقای فرهاد می گوید نیروهای امنیتی 
به منطقه اعزام شده و تلاش برای رهایی 

گروگان ها آغاز شده است.

طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی 
نگفته است. پیش از این نیز بارها مواردی 
مختلف  مسیرهای  در  مسافران  ربودن  از 
طالبان  گروه  است.  داده  رخ  افغانستان  در 
دنبال  به  مسافران  این  بین  در  معمولا 

نظامیان هستند.

طالبان ۲۵ مسافر را در شمال افغانستان ربودند

هفته نامه پارسیان هر پنچشنبه 
در مراکز فارسی زبان و  هر جمعه 

به صورت آنلاین در دسترس شما
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رسانه های ایران متن طرح اسیتضاح ظریف 
را منتشر کرده و از تحویل آن توسط برخی 
مجلس  رئیسه  هیئت  به  نمایندگان  از 
و  جمعی  رسانه های  نظر  به  داده اند.  خبر 
گروه های سیاسی استیضاح ظریف دورنمای 
موفقی ندارد. گروهی از نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی، روز سه شنبه ۶ آذرماه )۲۷ 
محمدجواد  استیضاح  طرح  متن  نوامبر( 
اختیار  در  را  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
هیئت رئیسه مجلس قرار دادند. متن طرح 
استیضاح ظریف را رسانه های جمعی ایران، 
از جمله خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه 
امضا کنندگان  کرده اند.  منتشر  پاسداران، 
خارجه  امور  وزیر  استیضاح  علت  در  نامه 
آنها  مهمترین  که  کرده اند،  ارائه  دلیل   ۱۱

عبارتند از:
-  اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله 

اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی
مقاومت  که  فرصت هایی  از  عدم استفاده   -

در منطقه فراهم نمود
در  دیپلماسی  دستگاه  منفعلانه  موضع   -
خصوص کشتار حجاج در منا و عدم احقاق 

حقوق ملت ایران و خانواده های آنها
نامطمئن در مذاکرات  افراد  به کارگیری   -

حساس و مهم
در  ــران  ای ملت  منافع  تأمین  عــدم   -

قراردادهای منعقد شده
دستگاه های  و  »نهادها  به  پولشویی  اتهام 

حساس«
خبر  که  ایران  جمعی  رسانه های  بیشتر 
انگیزه  کرده اند،  منتشر  را  ظریف  استیضاح 
وزیر  افشاگرانه ی  اظهارات  را  آن  اصلی 
در  پولشویی  رواج  با  رابطه  در  خارجه  امور 
باقدرت جمهوری  بنیادهای  میان مقام ها و 
خبرگزاری  نمونه  برای  دانسته اند.  اسلامی 
»اظهارات  می نویسد:  ایلنا،  ــران،  ای کار 
وجود  خصوص  در  ظریف  محمدجواد 
پولشویی در کشور و منافعی که برخی در به 
تصویب نرسیدن CFT و نپیوستن ایران به 
گروه ویژه اقدام مالی FATF دارند، موجب 
از  موجی  گروه ها،  و  افراد  بعضی  که  شد 
انتقاد و هجمه را متوجه وزیر خارجه کنند؛ 
در این  شرایط تعدادی از نمایندگان مجلس 
هستند،  ظریف  استیضاح  طرح  تدارک  در 
 استدلال این گروه از نمایندگان آن است که 
خود  مستندات  و  مدارک  وزیرخارجه  چون 
درباره پولشویی را به مجلس ارائه نکرده، او 

را استیضاح خواهند کردند.«
در  گذشته  هفته  ظریف  محمدجواد 
از  خیلی ها  ایران  »در  گفت:  مصاحبه ای 

که  آنجاهایی  و  می برند  منفعت  پولشویی 
می دهند،  انجام  پولشویی  میلیارد  هزاران 
یا  ده ها  که  دارند  مالی  توان  آن قدر  حتماً 
فضاسازی  و  تبلیغات  هزینه  میلیارد  صدها 
ایجاد  ضدپولشویی  قوانین  علیه  کشور،  در 

کنند.«
پولشویی  رواج  درباره  ظریف  سخنان  این 
مقام های  و  نهادها  میان  در  مالی  فساد  و 
کشور با واکنش های زیادی از سوی محافل 
از  برخی  که  شد  روبرو  حکومت  پرقدرت 
نمایندگان اصولگرای مجلس در کمیسیون 

امنیت ملی نیز سخنگوی آنها شدند.
حسینعلی  را  ظریف  استیضاح  طرح  متن 
قدوسی،  کریمی  جواد  دلیگانی،  حاجی  
موسوی لارگانی، محسن کوهکن و عده ای 

دیگر از نمایندگان امضا کرده اند.
هم زمان با طرح استیضاح وزیر خارجه، خبر 
می رسد که عده ای از نمایندگان با امضای 
رییس  لاریجانی،  علی  عملکرد  از  نامه ای 
پولشویی  لوایح  ارسال  با  رابطه  در  مجلس 
و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت بدون 
و  کرده  انتقاد  قانونی  سلسله مراتب  رعایت 

خواستار پاسخگویی او شدند. 
 ۱۱۲ اصل  استناد  »به  آمده:  نامه  این  در 
مصلحت  تشخیص  مجمع  اساسی،  قانون 
مجلس  مصوبات  خصوص  در  وقتی  نظام 
تصمیم می گیرد که مجلس )نه ریاست آن( 
با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای 
محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده 
اگر  مجلس،  داخلی  آئین نامه  قانون   ۲۰۰
شورای  نظرات  وافــی  مجلس  مصوبات 
مطرح  مجلس  در  مجدد  نباشد  نگهبان 
می گردد و در صورتی که مجلس با در نظر 
گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی 
را  مذکور  مصوبه  مجلس  باشد،  باقی  خود 
ارسال  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به 

می کند.«
علی  اقدام  کرده اند  تأکید  امضاکنندگان 
بدون  مصوبات  این  ارسال  در  لاریجانی 
غیرقانونی  مجلس  علنی  صحن  در  طرح 
موضوع  این  به  رسیدگی  خواستار  و  بوده 
گاه  هر  نامه،  آیین   ۲۶ ماده  طبق  شده اند. 
اعضای  انجام وظیفه  کیفیت  به  نمایندگان 
درخواست  با  باشند،  معترض  رئیسه  هیأت 
می توانند  نمایندگان  از  نفر   ۲۵ از  بیش 
طبق  کنند.  اعتراض  مسئله  این  به  نسبت 
همین ماده، کمیسیون آیین نامه موظف به 
تشکیل یک هیأت رسیدگی به اعتراضات، 
متشکل از روسای ۱۳ کمیسیون تخصصی 

و اعضای این کمیسیون است.

طرح استیضاح ظریف تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شد

مسئولان ایمنی هوایی در استرالیا می گویند 
یک هواپیمای کوچک پس از آن که خلبان 
به  مقصدش  از  برد،  خوابش  پرواز  وسط 
فاصله پنجاه کیلومتر دورتر شد. خلبان، تنها 
در  که  بود  باربری  هواپیمای  این  سرنشین 
به جزیره  داونپورت  از جزیره  نوامبر  هشتم 

کینگ در حال پرواز بود. 
این  که  استرالیا  نقل  و  حمل  ایمنی  اداره 
رویداد را به عنوان موردی ناشی از ناتوانی 
آن  مورد  در  گفته  است،  کرده   دسته بندی 
این  ــاره  درب مسئولان  می کند.  تحقیق 
و  شده  بیدار  خواب  از  چگونه  خلبان  که 
آمده،  فرود  نهایت  در  خطر  بدون  هواپیما 
هانسفورد،  نیل  نکرده اند.  ارایه  جزئیاتی 
است  گفته  هوایی،  نقل  و  کارشناس حمل 
خلبان ها  خستگی  با  ارتباط  در  استرالیا  که 

کانال  به  او  دارد.  سختگیرانه ای  قوانین 
ممکن  هیچ  است:  گفته  استرالیا  ای بی سی 
پس  از  خستگی  وجود  با  کسی  که  نیست 
برآید. شرکت هواپیمایی ورتکس  آن پرواز 
این شرکت خدمات  وبسایتش می گوید  در 
پروازهای چارتر را برای گروه ها، شرکت ها 
و مسافران تفریحی در سراسر استرالیا ارایه 
استرالیا  نقل  و  حمل  ایمنی  اداره  می کند. 
پیوند  در  خلبان  این  با  است  قرار  که  گفته 
روش های  و  کند  مصاحبه  رویداد  این  با 
را  آن  نتیجه  و  کند  بررسی  را  آن  کارکرد 
در گزارشی در سال آینده منتشر کند. سال 
مقصد  به  ملبورن  از  که  هواپیمایی  گذشته 
قبل  لحظاتی  می کرد،  پرواز  کینگ  جزیره 
از پرواز سقوط کرد و پنج نفر در آن حادثه 

جان باختند.

خلبان خوابش برد، هواپیما در استرالیا از مقصد رد شد
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صرافی آباد 
زیر نظر مرتضی عابدینی

با بهترین و مناسب ترین قیمت روز
با بیش از 20 سال تجربه
در خدمت هموطنان گرامی

www.abadex.com.au
0413 820 649

هواپیمایی قطر پروازهای 
خود را به ایران بیشتر می کند

شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرده از سال 
نوی میلادی )۲۰۱۹( پروازهای خود را به 

ایران افزایش خواهد داد.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس 
از  را  خارجی  شرکت های  آمریکا  جمهور 
داشته  حذر  بر  ایران  با  تجاری  همکاری 
است. این شرکت هوایپمایی روز دوشنبه )۵ 
تهران  به  دوحه  پرواز  دو  کرده  اعلام  آذر( 
خواهد  خود  هفتگی  پروازهای  شمار  به  را 
 ۳ گفته  همچنین  قطر  هوایپمایی  افزود. 
هفتگی  تعداد  به  شیراز  به  هفتگی  پرواز 

پروازهای خود اضافه می کند.
این اساس همچنین قرار شده دو پرواز  بر 
هفتگی دوحه به اصفهان هم از ماه فوریه 
اکبر  شوند.  اندازی  راه   )۲۰۱۹( آینده  سال 
در  هواپیمایی  این  عامل  مدیر  الباکر، 
اخیر  راه اندازی های  است:  گفته  بیانیه ای 
به  قطر  هواپیمایی  تعهد  از  دیگری  دلیل 
بازار  در  ما  توسعه شبکه  و همچنین  ایران 

رو به رشد است.
هسته ای  توافق  از  آمریکا  ــروج  خ با 
قدرت های بزرگ جهانی با ایران و بازگشت 
تحریم های واشنگتن علیه تهران، بعضی از 
شرکت های هواپیمایی نظیر نظیر ایرفرانس، 
بریتیش ایرویز و کی ال ام هلند همکاری 

خود را با ایران متوقف کرده اند.

علت  )ایرفرانس(  فرانسه  هوایی  خطوط 
شرایط  را  تهران  به  هایش  پروازش  توقف 
های  تحریم  از  ناشی  اقتصادی  نامناسب 
آمریکا اعلام کرد. کی ال ام به طور مستقیم 
اشاره ای  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  به 
امارات  الااتحاد  هواپیمایی  شرکت  نکرد. 
متحده عربی هم از جمله شرکت هایی بود 

که پروازهای خود به ایران را متوقف کرد.
در  پیش  ماه  سه  حدود  ایرباس  شرکت 
مجوز  لغو  برای  آمریکا  تصمیم  به  واکنش 
فروش هواپیمای مسافربری به ایران اعلام 
این  اختیار  در  دیگری  هواپیمای  که  کرد 

کشور قرار نخواهد داد.
 ۱۰۰ فروش  برای  قــراردادی  شرکت  این 
کرده  امضا  ایران  به  مسافربری  هواپیمای 
هواپیماها  این  از  فروند  سه  تنها  که  بود 

تحویل ایران شد.
شرکت بوئینگ هم برای اولین بار در چهار 
دلاری  میلیون   ۲۰ ــراردادی  ق اخیر  دهه 
برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران 
آمریکا  وزیر خازنه داری  اما  بود  امضا کرده 
هم ز مان با اعلام خروج این کشور از برجام 
تایید کرد که مجوز بوئینگ و ایرباس برای 

فروش هوپیما به ایران لغو شده است.
تحویل  ایران  به  هواپیمایی  هیچ  بوئینگ 

نداد.

صرافی نیک

0422 10 20 77
www.sarafinik.com.au | mohsen@sarafinik.com.au

Shop 7/20 McFarlane St. Merrylands
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خرید و فروش ارز 
به بهترین قیمت روز 

و در اسرع وقت
به مدیریت محسن نیکی بین

دارای مجوز 
رسمی از 
Austrac

استخدام
خانم فارسی زبان ۳۵ تا ۵۰ ساله

PH: 0401 463 828
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برای نگهداری کودک 
۵ شبانه روز در هفته نیازمندیم

پومپئو: روحانی باعث انزوای 
بیشتر رژیم ایران از جهانیان 

و از مردم ایران می شود



THE PERSIAN HERALD 1088 - 29/11/18             

THE PERSIAN HERALD             2پیک پارسیان

انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغلات تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید املاک 	 
تجاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطلاعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند تماس 
حاصل نمایید.  
تلفن تماس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کاملا  رایگان می باشد

پیتزا آتیش در مریلندز
انواع پیتزا و ساندویچ

انواع چلوکباب و خورشتهای ایرانی
افتتاح رستوران از جمعه ۳۰ نوامبر

 Tel: 02 8810 5682
10 McFarlane St. Merrylands ST
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حسین باستانی

Tel: 02 88835551
0418 660 399

The Persian Herald
 P.O Box  344
Kellyville NSW. 2155
persianherald@gmail.com
parsianaustralia@yahoo.com
admin@persianherald.com.au

www.persianherald.com.au

 هفته نامة

 پیک
پارسیان

توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 
چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد

مدیر مسئول فریبرز منصوری
ناشر انتشارات پارسیان 

PARSIAN MEDIA

Mob: 0401 920 426
Mob: 0435 230 426 D
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سیم کشی ساختمان
نصب و تغییر انواع پریز 
LED کلید برق، لامپهای

نصب آنتن تلویزیون
نصب دوربین های مدار بسته 

ارائه بهترین قیمت 
برای همزبانان گرامی

 Proactive
Electrical Group

Lic No: 297775C

کلیه خدمات برقی از قبیل 

لطفاً با رضا تماس بگیرید
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توسط معلم مجرب و باتجربه 
در محله راید و اطراف آن

0413 395 444

آموزش رانندگی 
آرین

 :کند یارائه م فیشر نیگروه مشاور

 ینات  یرسم دارالترجمه
  نامه  یو گواه  یلیتحص ،ییترجمه انواع مدارک شناسا 

 تیو وبسا لمیف ،یادار یها ها، رزومه، نامه رنامه اظها
  ها نامه انیو پا  یمقالات، متون علم شیرایو و ترجمه

  یلیتحص مشاوره
 لو فیدکتر محمد رضا شر تیریمد با

USyd, PhD 
NAATI No. 24814, QEAC No: L323 

 
M: 04 3009 5540 

info@academicpath.com.au 
Level 13 276 Pitt Street 

Sydney NSW 2000 
 یبا قرار قبل یمشاوره حضور

 

 :کند یارائه م فیشر نیگروه مشاور

 ینات  یرسم دارالترجمه
  نامه  یو گواه  یلیتحص ،ییترجمه انواع مدارک شناسا 

 تیو وبسا لمیف ،یادار یها ها، رزومه، نامه رنامه اظها
  ها نامه انیو پا  یمقالات، متون علم شیرایو و ترجمه

  یلیتحص مشاوره
 لو فیدکتر محمد رضا شر تیریمد با

USyd, PhD 
NAATI No. 24814, QEAC No: L323 

 
M: 04 3009 5540 

info@academicpath.com.au 
Level 13 276 Pitt Street 

Sydney NSW 2000 
 یبا قرار قبل یمشاوره حضور

 

کلینیک فیزیوتراپی مریلندزکلینیک فیزیوتراپی مریلندز
با مدیریت فرید زهرایی فیزیوتراپیست فارغ التحصیل از دانشگاه سیدنی

Tel: 02 96375708  
Shop 3, 126 Merrylands Road, Merrylands NSW 2160 

مجهزترین کلینیک با مدرن ترین تجهیزات در محله مریلندز
درمان کلیه دردهای عضلانی، مفصلی، عصبی، آرتروز گردن، زانو و کمر

مجهزترین کلینیک با مدرن ترین تجهیزات در محله مریلندز 
درمان کلیه دردهای عضلانی، مفصلی، عصبی، آرتروز گردن، زانو و کمر
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خانواده و طلاق
کودکان / مسائل والدین

تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت
خرید و فروش مشاغل، شرکتها و غیره

خرید و فروش املاک و مستقلات
نقض مفاد قرارداد

اختلافات املاک
اختلافات تجاری

اختلافات استخدام
دادگاه دیوان عدالت اداری

امور ورشکستگی

نسیما تاجیک وکیل فارسی زبان شما در سیدنی 
آماده به عهده گرفتن وکالت شما در کلیه امور قانونی و قضایی

Tel: 0430 061 905 
Level 1, Cnr Main Street & Link Lane 
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یک سوئیت مبله
Granny Flat
جهت اجاره 

به زوج یا مجرد
در محله هیلز

تلفن تماس

اقدام  روسیه،  جمهوری  رئیس  پوتین،  ولادیمیر 
مناطق  در  نظامی  وضعیت  اعلام  در  اوکراین 
مداخله  خواستار  و  کرده  محکوم  را  خود  مرزی 
تحریک آمیز  اقدامات  از  جلوگیری  برای  آلمان 
سازمان  همزمان،  است.  شده  اوکراین  دولت 
امنیت روسیه اعترافات سرنشینان بازداشتی چند 
کرده  پخش  را  اوکراین  دریایی  نیروی  شناور 

است.
رئیس  دفتر  نوامبر(،   ۲۷( آذر   ۶ سه شنبه،  روز 
تماس  مورد  در  را  اطلاعیه ای  روسیه  جمهوری 
تلفنی ولادیمیر پوتین با آنگلا مرکل، صدراعظم 
آلمان، و گفتگوی دو طرف در مورد بحران ناشی 
نیروی  توسط  اوکراین  جنگی  ناوهای  توقیف  از 

دریایی روسیه منتشر کرد.
دفتر رئیس جمهوری روسیه گفته است که این 
تماس تلفنی به درخواست طرف آلمانی صورت 
کشور  دو  رهبران  گفتگوی  موضوع  و  گرفت 
دریای  آب های  در  نوامبر   ۲۵ روز  جدی  حادثه 

سیاس و دریای آزوف بود.
روز یکشنبه، منابع نظامی روسیه تایید کردند که 
به  متعلق  شناورهای  از  کاروانی  حرکت  هنگام 
به سوی  دریای سیاه  از  اوکراین  دریایی  نیروی 
این  به سوی  روسی  های  کشتی  آزوف،  دریای 
این کاروان آتش گشودند و دو قایق توپدار و یک 
کشتی یدک کش را توقیف کردند. دریای ازوف 
بین سواحل جنوبی اوکراین و شبه جزیره کریمه 
واقع است که دولت روسیه آن را در سال ۲۰۱۴ 
از خاک اوکراین جدا و به خاک خود منضم کرد.

به گفته دولت روسیه، شناورهای اوکراینی اصول 
رفت و آمد صلح آمیز دریایی را نادیده گرفته و 
وارد آب های سرزمینی روسیه شده بودند. در پی 
این حادثه، دولت اوکراین ارتش آن کشور را در 
کشور  آن  پارلمان  و  داد  قرار  باش  آماده  حالت 
اعلام حکومت نظامی در مناطق مرزی با روسیه 
را تصویب کرد. دفتر رئیس جمهوری روسیه گفته 
در  را  خود  عمیق  نگرانی  پوتین  آقای  که  است 
برای  اوکراین  دولت  تحریک آمیز  تصمیم  مورد 
باش  آماده  حالت  در  مسلح  نیروهای  دادن  قرار 
اطلاع طرف  به  نظامی  اعلام حکومت  و  رزمی 
آلمانی رساند و از او خواست تا تمامی توان خود 
را برای مهار کردن اقدامات جسارت آمیز اوکراین 

به کار گیرد.

در تیراندازی ناوهای روسی به سوی شناورهای 
نظامیان  از  تعدادی  اوکراین،  دریایی  نیروی 
اوکراینی نیز زخمی شدند. وزارت خارجه اوکراین 
این اقدام روسیه را به شدت تحریک آمیز توصیف 
کرده و گفته است که این بار مسکو از خط قرمز 

اوکراین پا فراتر گذاشته است.
های  آب  به  اوکراینی  شناورهای  ورود  پی  در 
کرچ  تنگه  روسیه  دریایی  نیروی  روسیه  ساحلی 

را به روی رفت و آمد دریایی بست.
امنیت  در خبری دیگر در همین زمینه، سازمان 
که  را  آنچه  اطلاعیه هایی،  صدور  با  روسیه 
شده  توقیف  شناورهای  سرنشینان  اعترافات 
این  در  است.  کرده  منتشر  خوانده  اوکراینی 
دریایی  نیروی  »افسر  یک  از  نقل  به  گزارش، 
اوکراینی  شناورهای  که  است  آمده  اوکراین« 
شدند.  روسیه  سرزمینی  آب هــای  وارد  عمدا 
که  کرده  اعتراف  نیز  بازداشتیان  از  دیگر  یکی 

شدت  »به  اوکراین  دریایی  کــاروان  عملکرد 
تحریک آمیز«بود است.

اعترافات تحت چه شرایط  این  نیست  مشخص 
اخذ شده است.

با  روسیه  دریایی  نیروی  جاری،  سال  بهار  از 
قایق  تنگه کرچ، صدها  ناوهای خود در  استقرار 
سپس  و  توقیف  بازرسی،  را  اوکراینی  کشتی  و 
روسیه،  هدف  می رسد  نظر  به  است.  کرده  ازاد 
بی ثبات کردن شرایط داخلی اوکراین باشد. قرار 
انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در بهار سال 
آینده برگزار شود و ممکن است روسیه در صدد 
باشد با تضعیف دولت طرفدار غرب در آن کشور، 
رای دهندگان اوکراینی را قانع کند که برای حفظ 
ثبات کشورشان، باید یک دولت طرفدار روسیه را 

انتخاب کنند.
از  یکی  اوکراین  سابق،  شوروی  اتحاد  زمان  در 
شوروی  اتحاد  دهنده  تشکیل  جمهوری های 

سابق بود. با فروپاشی اتحاد شوروی، اوکراین در 
هر  آورد  دست  به  را  خود  استقلال   ۱۹۹۰ سال 
چند تلاش دولت روسیه بر آن بود که همچنان 
باشد.  داشته  تسلط  اوکراین  اقتصادی  روابط  بر 
پس از حرکت اعتراضی و انتخابات سال ۲۰۰۴ 
ریاست جمهوری در اوکراین، تسلط سنتی روسیه 
گرایش  کشور  این  و  شد  تضعیف  کشور  این  بر 
بیشتری به توسعه روابط با اتحادیه اروپا از خود 

نشان داد.
در نوامبر سال ۲۰۱۳، تصمیم ویکتور یانوکوویچ، 
توقف  برای  اوکراین،  وقت  جمهوری  رئیس 
حرکت به سوی تحکیم موازین دموکراسی غربی 
و گسترش روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و به 
تظاهرات  به  روسیه  با  روابط  بر  تاکید  آن،  جای 
گسترده منجر شد و پس از کشته شدن تعدادی 
دولتی،  نیروهای  دست  به  تظاهرکنندگان  از 
و  کرد  خلع  را  یانوکوویچ  آقای  اوکراین  پارلمان 
و  تظاهرکنندگان  قتل  اتهام  به  او  پیگرد  دستور 

فساد مالی را داد.
آقای یانوکوویچ پس از برکناری از سمت خود به 
دولت  کردن  متهم  با  روسیه  و  گریخت،  روسیه 
امنیت  حفظ  در  ناتوانی  به  اوکراین  غربگرای 
شبه جزیره  کشور،  این  زبان  روس  شهروندان 
کریمه را از اوکراین تجزیه و به خاک خود منضم 
کرد. از آن زمان، شبه نظامیانی که گفته می شود 
تحت حمایت ارتش روسیه قرار دارند در مناطق 
مرزی اوکراین و روسیه فعال بوده اند و بین آنها و 

نیروهای دولتی درگیری ادامه داشته است.
شبه نظامیان  از  روسیه  حمایت  و  کریمه  تجزیه 
جدایی طلب اوکراینی باعث وضع تحریم هایی از 
سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه 
شده است. در پی واقعه روز یکشنبه، کشورهای 
آلمان، همچنین دبیرکل پیمان  از جمله  اروپایی 
ناتو صراحتا روسیه را مورد انتقاد شدید قرار دادند 
و از امکان وضع تنبیه های جدید علیه آن کشور 
سخن گفتند. وزارت خارجه آمریکا نیز این اقدام 
بازگرداندن  خواستار  و  خواند  کننده  نگران  را 
فوری شناورهای توقیف شده اوکراین شد. بیانیه 
وزارت خارجه آمریکا از هر دو طرف خواسته است 
و  تعهدات  به  و  به خرج دهند  تا »خویشتنداری 

الزامات بین المللی خود عمل کنند.«

پوتین در مورد اعلام حکومت نظامی در اوکراین هشدار داد

زنان  و  بشر  حقوق  فعالان  برخی  که  حالی  در 
در تونس در اعتراض به سفر محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان به این کشور تظاهرات کرده اند، 
از  ترکیه،  خارجه  امور  وزیر  چاوش اوغلو،  مولود 
رجب  با  دیدار  برای  عربستان  ولیعهد  درخواست 
طیب اردوغان در حاشیه اجلاس جی بیست خبر 
برای  قادر  شباب  گروه  مدنی  فعالان  می دهد. 
خود  بیانیه  در  و  داده اند  فراخوان  اعتراض  این 
گفته اند که سفر ولیعهد عربستان تشویقی برای 
جنایت هایی است که او مرتکب شده، چیزی که 

ارزش های انقلاب تونس را منعکس نمی کند.
گروه هایی  از  هم  تونس  روزنامه نگاران  اتحادیه 
و  ــد  داده ان فراخوان  اعتراض  برای  که  است 
همچنین اعلام کردند که علیه محمد بن سلمان 
مرتکب  یمن  در  که  جنگی  جنایتهایی  دلیل  به 
کرد.  خواهند  شکایت  بین المللی  دادگاه  به  شده 
این اتحادیه در نامه ای سرگشاده به محمد باجی 
قائد سبسی، رئیس جمهور تونس، نوشت ولیعهد 
عربستان خطری برای امنیت و صلح در منطقه و 
جهان است و تهدیدی است واقعی برای آزادی 

بیان.

بعد  عربستان  ولیعهد  خارجی  تور  نخستین  این 
در  روزنامه نگار سعودی  قتل جمال خاشقجی  از 
کنسولگری این کشور در استانبول است. ولیعهد 
متحده،  امارات  عربی،  کشور  به شش  عربستان 
سفر  موریتانی  و  الجزایر  تونس،  مصر،  بحرین، 
در  بعد  است  قرار  و  کرد  خواهد  سفر  یا  کرده 

اجلاس جی بیست در آرژانتین حضور پیدا کند.
سیزدهمین اجلاس بیست اقتصاد بزرگ دنیا در 
روزهای جمعه و شنبه در بوئنوس آیرس برگزار 

خواهد شد.
گروه بیست مجمع اقتصاد های بزرگ دنیا است 
متشکل از نوزده کشور بعلاوه اتحادیه اروپا. این 
مجمع از دل اجلاس وزرای اقتصاد و بانک های 
 ۱۹۹۹ سال  در  صنعتی  کشور  هفت  مرکزی 
بیرون آمده که برای تاثیرگذاری بیشتر، به حضور 
وسیعتر کشورها در این اجلاس احساس نیاز کرد.

این نوزده کشور عبارتند از: اندونزی، ایتالیا، ژاپن، 
مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، کره 

جنوبی، ترکیه، بریتانیا و آمریکا.

کنار  در  عربستان  ولیعهد  حضور  می رود  انتظار 

اعتراض های  و  باعث جنجال  دنیا  دیگر رهبران 
بسیاری شود اما از سوی دیگر هم می تواند نشانه 
قاشقجی  آقای  قتل  باشد که جامعه جهانی  این 

را در عمل به ولیعهد عربستان مربوط نمی داند.

دیدار با اردوغان
در همین حال وزیر خارجه ترکیه از احتمال دیدار 
رجب طیب اردوغان با ولیعهد عربستان در حاشیه 

این اجلاس خبر داده است.
زودویچه  آلمانی  روزنامه  به  اوغلو  چاوش  آقای 
از  تلفنی  عربستان  ولیعهد  که  گفت  تسایتونگ 
رئیس جمهور ترکیه سوال کرده امکان ملاقات 
در بوئنوس آیرس وجود دارد یا خیر. وزیر خارجه 
ترکیه در پاسخ به اینکه آیا این درخواست پذیرفته 

شده گفت: بینیم چه می شود.
ملاقات  برای  دلیلی  هیچ  حاضر  حال  هر  در 

نکردن با ولیعهد عربستان وجود ندارد.
پس  سنتی،  رقیب  دو  ترکیه،  و  عربستان  روابط 
از قتل جمال خاشقجی تیره شده است. به گفته 
آقای اردوغان دستور این قتل از بالاترین سطوح 
قدرت در عربستان صادر شده است. او هر چند 

از کسی نام نبرد اما بسیاری انگشت اتهام را به 
سوی ولیعهد عربستان گرفته اند.

که  کرده اند  ــزارش  گ آمریکایی  رسانه  چند 
هرچند  است  همین  هم  سیا  سازمان  جمع بندی 
این  تائید  از  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 

موضع خودداری کرده است. 
ارزیابی  تا  خواسته  سیا  سازمان  از  آمریکا  سنای 
به  بوده  قتل  عامل  کسی  چه  اینکه  از  را  خود 

اطلاع عموم برساند.
عربستان همواره هر گونه دخالت و اطلاع ولیعهد 
از قتل را انکار کرده و آن را کار گروهی مامور 
خودسر دانسته است اما در بین پانزده نفری که از 
عربستان برای اجرای عملیات وارد ترکیه شدند 
ولیعهد  به  نزدیک  امنیتی  نیروهای  از  نفر  چند 

بوده اند.
ترکیه نوار صوتی لحظات قتل آقای قاشقجی را 
در اختیار چند کشور اروپایی، آمریکا و عربستان 
قرار داده و آقای چاووش اوغلو به روزنامه آلمانی 
گفت این قتل از پیش برنامه ریزی شده بود نه 
اینکه چون آقای خاشقجی که در آمریکا زندگی 
می کرد از برگشتن به عربستان امتناع کرد، چنین 

اتفاقی افتاده است.
آقای چاووش اوغلو گفت نمی تواند بدون مدرک 
دقیقا بگوید دستور قتل را چه کسی صادر کرده 

اما در نوار صوتی »شنیده می شود که متخصص 
به دیگران دستور می دهد وقتی  قانونی  پزشکی 
او مشغول بریدن اعضای جسد است به موسیقی 
لذت  چقدر  که  می شود  متوجه  آدم  کنند.  گوش 

می برد.«
الطبیقی  محمد  به  اوغلو  چاووش  آقای  اشاره 
عربستان  قانونی  پزشکی  علمی  شورای  رئیس 
است که به گفته مقامات ترکیه با اره استخوان 
به  و  کرده  قطعه  قطعه  را  قاشقجی  جمال  بدن 
همین دلیل هم معترضان به سفر ولیعد عربستان 

به تونس او را »مرد اره ای« لقب داده اند.
نوار  این  به  نشده  حاضر  که  ترامپ  آقــای 
چه  گفت  پیش  هفته  کند  گوش  »وحشتناک« 
نداشته  چه  داشته  خبر  قتل  از  عربستان  ولیعهد 
آمریکا همواره در کنار شریک خود باقی خواهد 

ماند.
عربستان  گفت  همچنین  ترکیه  خارجه  وزیر 
ترکیه  در  که  محلی  افراد  عکس  کرده  پیشنهاد 
به ماموران قتل کمک کرده اند را در اختیار آنها 
آنها  نام  که  »اما چرا عکس، سعودی ها  بگذارد، 

را می دانند.«

آرژانتین
دیده بان حقوق بشر از آرژانتین خواسته با استفاده 

تحقیقات  کشور  این  اساسی  قانون  در  بندی  از 
درباره اینکه آیا ولیعهد عربستان مرتکب جنایت 

علیه بشریت شده را آغاز کند.
در  جهانی  دادرسی  آرژانتین  اساسی  قانون  در 
مورد جنایت جنگی و شکنجه به رسمیت شناخته 
شده به این معنی که دستگاه قضایی این کشور 
می تواند به این موارد رسیدگی کند صرف نظر از 

اینکه در کجا اتفاق افتاده باشند.
دیده بان حقوق بشر می گوید دادخواست خود را 
برای آریل لیخو قاضی فدرال فرستاده است. دفتر 
آقای لیخو و همچنین دادستان عمومی آرژانتین 

از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اند.
اطلاعات  آنها  بشر  حقوق  دیده بان  گفته  به 
و  فرستاده اند  آرژانتین  دادستانی  برای  را  مربوط 
درباره  کشور  این  قضایی  دستگاه  که  امیدوارند 
عربستان  ولیعهد  مسئولیت«  و  انگاری  »سهل 
شکنجه  و  یمن  در  احتمالی  جنگی  جنایت  در 
شهروندان از جمله جمال قاشقجی تحقیق کنند. 
بعید« است  آرژانتین »بسیار  به گفته رسانه های 
که مقامات قضایی این کشور قدمی در این باره 

بردارند.
استفاده  با  اسپانیایی  قاضی  در سال ۱۹۹٨ یک 
پینوشه  آگوستو  بازداشت  حکم  مشابه  قانون  از 

دیکتاتور سابق شیلی را صادر کرد.

Ph: 0404 506 473
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آگهی فروش
یک رستوران با سابقه کاری دراز مدت 

و درآمد خوب در محله چتسوود 
به فروش می رسد

هنرپیشه  چان،  ساله جکی   ۱۹ دختر  ان جی،  اتا 
هالیوود خبر ازدواج با دوست دختر ۳۱ ساله اش 
را اعلام کرد. این زوج خوشحال عکسی منتشر 

که  اوتم  اندی  و  ان جی  خانم  آن  در  که  کردند 
از چهره های معروف شبکه های اجتماعی است، 
مدرک ازدواج شان به تاریخ هشت نوامبر )هجده 

روز پیش( را در دست گرفته بودند.
ثبت شده  کانادا  در  ازدواج  این  گزارش ها  بر  بنا 
زادگاه  کنگ،  هنگ  در  زوج  این  حالا  و  است 
خانم ان جی هستند. این خبر با واکنش گسترده 
کاربران شبکه های اجتمای روبرو شد و تبدیل به 
یکی از پربازدیدترین پست ها در شبکه اجتماعی 

ویبو شد.
هنرپیشه  چان،  جکی  فرزند  تنها  ان جی،  خانم 
فیلم های رزمی با یی لی، از ملکه زیبایی پیشین 
ازدواج آن ها در  از  رابطه خارج  است که حاصل 

سال ۱۹۹۹ است.

نوشته  به  اما  کرده  بزرگ  مادرش  را  خانم  این 
اخیر  سال ها  در  آن ها  رابطه  محلی  رسانه های 

همراه با تنش بوده است.
ما  همه  نوشتند:  عکس شان  شرح  در  زوج  این 
را  عشق  رویای  بتوانید  اگر  اما  دیده ایم  صدمه 
ببینید، آن را پیدا می کنید. عشق مهربانی است 
هم  است  ضعف  هم  عشق  کردن.  قضاوت  نه 
عشق  کند.  ایجاد  تغییر  می تواند  عشق  قدرت. 

پیروز می شود!
اواخر  از  که  گفته اند  اتوم  خانم  و  ان جی  خانم 
سال ۲۰۱۷ شروع به قرار گذاشتن کردند و خانم 

ان جی کمی بعد از آن راهی کانادا شده است. 
در  ویدئو  یک  انتشار  با  زوج  این  مارس  ماه  در 
و  کردند  کمک  درخواست  مردم  از  یوتیوب 

گفتند که یک ماه است که به خاطر والدین ضد 
همجنسگرایشان بدون خانه مانده اند.

این ادعایی بود که مادر خانم ان جی رد کرد و به 
خبرگزاری آسیایی کوکونات گفت این زوج باید 
بروند و شغلی پیدا کنند به جای این که به دنبال 

پول پدر خانم ان جی باشند.
چان  جکی  که  کرد  گزارش  استار  گی  سایت 
مشکلی با گرایش های جنسی دخترش ندارد اما 
به گزارش رسانه ها او هرگز رابطه ای با دخترش 

نداشته است.
سال ۲۰۱۵ جکی چان به بی بی سی گفت که از 
خبر شش ماه حبس جیسی چان، پسر بزرگش به 
علت قاچاق مواد مخدر متعجب و شرمنده است.

دختر جکی چان با دوست دخترش ازدواج کرد
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دکتر بهاره سمیعی
متخصص زنان و زایمان

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

Fax: 02 9700 9679
info@aust-aria.com

PTY LTD

FOOD IMPORTS

موجود درکلیه فروشگاههای مواد غذایی معتبر در سراسر استرالیا
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قیمت برای مصرف کننده 

فقط 99 سنت

آمادگی جسمانی و تناسب اندام
با ارایه برنامه هاي تخصصی افزایش و کاهش وزن

باشگاه بدنسازي جیت اشفیلد
(                          )اقایان و بانواندوره هاي تخصصی

Address : 2A Brown St, Ashfield, NSW, 2131.
Tel: 02 97976777     Mob: 0422985411

با مدیریت جواد آزادیان
قهرمان اسبق کیک بوکسینگ جهان/

مربی و داور بدنسازي / فیتنس مدلینگ

کار با دستگاه ، کلاسهاي  فیت بوکسینگ، فانکشنال و کراس ترینینگ .

بهترین وام 
 کمترین بهره

0406 898 333
nooshin.nikoiee@financeonly.com.au

Level 6, 10 Help St. Chatswood     
credit representative no. 426285

Nooshin Nikoiee
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وام اتومبیل
تا میزان 100 هزار دلار 

بدون نیاز به مدارک کاری
ABN & GST Registered :با ارایه

وام خانه
* انواع وام مسکن )مسکونی و تجاری(

* Re-Finance وام فعلی شما با بهره کمتر
* وام ساخت مسکن

* وام یکپارچه سازی بدهی های شما
* وام تعمیرات و نوسازی منزل

اوکراین در پی تنش با روسیه حکومت نظامی اعلام می کند

با  در پی ضبط سه قایق نیروی دریایی اوکراین 
۲۳ سرنشین توسط روسیه، اوکراین در بخشی از 
کشور مقررات حکومت نظامی اعلام کرده است.

از روز ۲۸ نوامبر برای ۳۰  با این تصمیم  اکنون 
است  روسیه  مرز  هم  عمدتا  که  مناطقی  در  روز 
مقررات حکومت نظامی برقرار خواهد بود. پارلمان 
به درخواست پترو پوروشنکو رئیس جمهور به این 

طرح رای داد.
مقام ها اکنون می توانند تجمع های عمومی در 

این نواحی را محدود و رسانه ها را تحت نظارت 
قرار دهند.

آقای  که  نگرانند  پارلمان  اعضای  از  بعضی 
حکومت  برقراری  به  استناد  با  اکنون  پوروشنکو 
نظامی انتخابات ریاست جمهوری روز ۳۱ مارس 

۲۰۱۹ را معلق کند.
طرح حکومت نظامی پس از نطق پرحرارت آقای 
های  آزادی  داد  قول  که  پارلمان  در  پوروشنکو 
اساسی را محدود نکند با ۲۷۶ رای موافق و ۳۰ 
رای مخالف تصویب شد. اما او تاکید کرد که در 
صورت تهاجم تمام عیار روسیه نیازمند اختیارات 

گسترده است.
این طرح از جمله ۹ منطقه هم مرز روسیه را در 

بر می گیرد.
همزمان شماری از کشورهای غربی اقدامات روز 
را  تنگه کرچ که دریای سیاه  در  یکشنبه روسیه 
به دریای آزوف وصل می کند محکوم کرده اند.

متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  نیویورک  در 
برای بحث درباره این بحران تشکیل جلسه داد. 
روسیه در این جلسه دستور کاری را مطرح کرده 
و  مسکو  میان  شدید  اختلاف  دلیل  به  که  بود 

کشورهای غربی بر سر آن توافق نشد.

رویدادهای یکشنبه
روز یکشنبه نیروی دریایی اوکراین گفت نیروهای 
ویژه روسیه به دو قایق مسلح این کشور شلیک 
توقیف  یدک کش  یک  با  همراه  را  آنها  و  کرده 
به  بین دو کشور  ترتیب تنش  این  به  و  کرده اند 

شدت افزایش یافت.
این قایق ها در آب های شبه جزیره کریمه حرکت 
می کردند که روسیه در سال ۲۰۱٤ آن را به خاک 
خود منضم کرد. اوکراین روسیه را متهم کرد که 
یکی از کشتی هایش در اقدامی تهاجمی به قصد 
را  خدمه  و شش  کرده  شلیک  قایق ها  به  کشت 

زخمی کرده است.
نیروی دریایی این کشور همچنین می گوید کشتی 

روس عمدا خود را به یدک کش کوبیده است.
دو  و  جنگنده  دو  اقــدام  این  از  پیش  روسیه 

هلی کوپتر را به منطقه اعزام کرده بود.
وارد  اجازه  بدون  قایق ها  این  می گوید  روسیه 
زمان  از  که  این  با  بودند.  شده  روسیه  آب های 
انضمام کریمه به خاک روسیه بین این کشور و 
اوکراین مناقشه وجود داشته اما این بار تنش به 
میزان زیادی افزایش یافته و این یکی از نخستین 
دو  نظامی  نیروهای  روی  در  رو  برخورد  موارد 
کشور در سال های اخیر است. پیش از این مناقشه 
دو کشور بیشتر به صورت مبارزه ارتش اوکراین با 

جدایی طلبان بود که از حمایت روسیه برخوردارند. 
روسیه می گوید در حال بازجویی از خدمه قایق ها 
است و اوکراین خواستار آزاد شدن فوری آنها و 

سه قایق توقیف شده است.
 ،۲۰۰۳ سال  در  کیف  و  مسکو  توافق  اساس  بر 
تنگه کرچ این رویداد در آن اتفاق افتاده و دریای 

آزوف آب های مشترک محسوب می شوند.
توقیف  برای  می گوید  روسیه  امنیت  سازمان 
زور  از  کشتی هایش  از  یکی  اوکراینی  قایق  سه 
شده اند.  مجروح  اوکراینی  سه  و  کرده  استفاده 
روسیه اوکراین را متهم می کند که قایق هایش را 
به شکلی برنامه ریزی شده برای تحریک روسیه 

به آبهای این کشور فرستاده است.
بر اساس توافق دو کشور هر دو کشور آزادند در 
این آبها تردد کنند اما بعد از اینکه روسیه کریمه را 

به خاک خود منضم کرد حدود مرزی تغییر کرد.
پیش از این شرق دریای آزوف خاک روسیه بود 
اما  اوکراین  آن خاک  و غرب  و جنوب  و شمال 
خاک  دریا  این  غرب  و  جنوب  و  شرق  اکنون، 

روسیه است و شمال آن اوکراین.
در سال ۲۰۱٤ همه پرسی ای با حمایت روسیه در 
کریمه برگزار شد که نتیجه آن الحاق کریمه به 
خاک روسیه بود اما سازمان ملل این رفراندوم را 

محکوم کرده است.

ترامپ: شرایط برگزیت توافق تجاری 
بریتانیا با آمریکا را به خطر می اندازد

نخست  می،  ترزا  که  توافقی  گفته  ترامپ  دونالد 
از  بریتانیا  خروج  شرایط  سر  بر  بریتانیا،  وزیر 
اتحادیه اروپا امضا کرده می تواند توافق تجاری 

این کشور با آمریکا را به خطر اندازد.
رئیس جمهور آمریکا روشن نکرد که کدام جنبه 
خبرنگاران  به  اما  اوست  نگرانی  مایه  توافق  این 
بریتانیا  خروج  توافق  رسد  می  نظر  به  گفت 
اروپا  )برگزیت( توافق خیلی خوبی برای اتحادیه 

باشد.
دفتر نخست وزیر بریتانیا پافشاری کرد که توافق 
تازه به روشنی استقلال بریتانیا در زمینه سیاست 
تجاری را بیان می کند به طوری که این کشور 

در بستن موافقتنامه با سایر کشورها آزاد است.

شدید  انتقاد  با  اروپا  اتحادیه  با  می  خانم  توافق 
دوشنبه  روز  در  کشور  این  پارلمان  نمایندگان 

مواجه شد.
بریتانیاست  مردم  نفع  به  توافق  این  که  او گفت 
چون کنترل قوانین، پول و مرزها را به این کشور 
بازمی گرداند. خانم می افزود که طرح در روز ۱۱ 

دسامبر در پارلمان به رای گذاشته خواهد شد.
سفید  کاخ  محوطه  در  ترامپ  آقای  بعد  ساعاتی 
به خبرنگاران گفت: باید با دقت بررسی کنیم که 
الان  چون  نه.  یا  دارد  تجارت  اجازه  بریتانیا  آیا 
ما  با  نتوانند  شاید  کنید،  نگاه  توافق  این  به  اگر 
نمی  نیست. فکر  این چیز خوبی  و  معامله کنند. 

کنم قصدشان این بوده.

در  بریتانیا  وزیر  نخست  دفتر  سخنگوی  یک 
واکنش به اظهارات آقای ترامپ گفت که توافق 
امضا  یکشنبه  که  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج 
موافقتنامه  وارد  داد  خواهد  اجازه  بریتانیا  به  شد، 

های دوجانبه از جمله با آمریکا شود.
از طریق گروه های مشترک کاری  ما  افزود:  او 
با  بلندپروازانه  مشغول زمینه سازی برای توافقی 
آمریکا بوده ایم. این گروه های کاری تاکنون پنج 

بار ملاقات کرده اند.
ماه  در  بریتانیا  از  بازدید  جریان  در  ترامپ  آقای 
ژوئیه گفته بود که یک توافق تجاری بلندپروازانه 

میان دو کشور کاملا ممکن است.
آمریکا بزرگترین مقصد صادرات برای محصولات 

بریتانیایی است و حجم مبادلات تجاری دو کشور 
به میلیاردها پوند می رسد.

آمد،  دست  به  بروکسل  در  که  توافقی  براساس 
در  یعنی  انتقالی  دوره  پایان  تا  حداقل  بریتانیا 
دسامبر ۲۰۲۰ مجبور است براساس مقررات فعلی 

اتحادیه اروپا به تجارت با آمریکا ادامه دهد.
و  کارها  و  کسب  به  که  انتقالی  دوره  جریان  در 
سایرین اجازه می دهد خود را برای شروع مقررات 
مابعد برگزیت آماده کنند بریتانیا خواهد توانست با 

آمریکا مذاکره کند و به توافق برسد.
ژانویه  اول  تا  قراردادی  چنین  مفاد  حال  این  با 
۲۰۲۱ قابل اجرا نخواهد بود و حتی می تواند به 

تاخیر بیافتد.

ادامه تلاش سازمان ملل برای برگزاری نشست صلح یمن
مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد 
در ریاض با اعضای دولت یمن دیدار کرده است.

مقدمات  کردن  فراهم  برای  که  گریفیتس  آقای 
سفر  سعودی  عربستان  به  یمن  صلح  اجلاس 
رییس  معاون  احمر،  محسن  علی  با  ــرده،  ک
این  امورخارجه  وزیر  یمانی،  خالد  و  جمهوری 

کشور گفت و گو کرد.
به گزارش منابع خبری نزدیک به دولت یمن، در 
این مذاکرات دستور کار اجلاس صلح ماه آینده 
بررسی  حوثی  شورشیان  نیت  حسن  و  سوئد  در 

شد.

همزمان، منابع خبری از ادامه آتش بس در بندر 
حدیده گزارش می دهند.

حدیده یک بندر حیاتی برای ورود دارو و غذا به 
در  عربستان  رهبری  تحت  ائتلاف  و  است  یمن 
عملیات  به  آن  تصرف  برای  گذشته  های  هفته 

شدیدی دست زده است.
به  حملات  توقف  خواهان  متحد  ملل  سازمان 
حدیده شده تا امکان کمک رسانی به مردم یمن 

برقرار شود.
میلیون  چهارده  متحد  ملل  سازمان  گزارش  به 
فورا  جنگ  اگر  و  هستند  قحطی  خطر  در  یمنی 

در  نتوانند  است  ممکن  ها  خیلی  نشود،  متوقف 
امدادرسانی  های  گروه  بیاورند.  دوام  زمستان 
امیدوارند توقف خشونت ها در حدیده به برقراری 

آتش بس وسیع تر در یمن کمک کند.
یمن که  رییس جمهوری  عبدربه منصور هادی، 
عنوان  به  متحد  ملل  سازمان  وسیله  به  دولتش 
شناخته  رسمیت  به  کشور  این  قانونی  دولت 
متحد  ملل  سازمان  صلح  مذاکرات  از  شود،  می 

استقبال کرده است.
ائتلاف  و  عربستان  حمایت  مورد  هادی  آقای 

تحت رهبری این کشور است.

سازمان ملل در تلاش است بعد از دو سال توقف، 
طرف های درگیر در یمن را گرد یک میز جمع 

کند.
 ،۲۰۱۶ سال  در  کویت  در  یمن  صلح  مذاکرات 
پس از ۱۰۸ روز بدون نتیجه پایان یافت و هیات 
برقراری  عدم  خاطر  به  ها  حوثی  کننده  مذاکره 
راه امن برای برگشت به یمن سه ماه در عمان 

گرفتار شدند.
در  شرکت  از  یمن  های  حوثی  پیش  ماه  دو 
نشدن  تضمین  خاطر  به  ژنو  در  صلح  مذاکرات 

بازگشت آنها به صنعا خودداری کردند.
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دونالد ترامپ، قتل جمال خاشقجي و... ايران
دنيا جاي خيلي خطرناکي است!. 

درمورد  ترامپ  دونالد  اظهارات  درباره  نکته  چند 
بن  محمد  که  درحالي  خاشقجي؛  جمال  قتل 
در  دارد  قصد  سعودي  عربستان  وليعهد  سلمان 
پايان ماه نوامبر براي شرکت در نشست گروه ٢٠ 
ترامپ،  دونالد  برود.  آرژانتين  آيرس  بوئنوس  به 
قتل  درمورد  اي  بيانيه  آمريکا  جمهوري  رئيس 
جمال خاشقجي، روزنامه نگار منتشر کرده است. 
که  شود  مي  بيشتر  آنجا  از  بيانيه  اين  کار  عيب 
افشاء  اطلاعاتي  پيشتر  پست  واشنگتن  نشريه 
کرده بود که به موجب آنها سي آي اي )CIA( به 
وليعهد   )MBS( بن سلمان  داشتن محمد  دست 
سعودي در اين جنايت باور داشت و اين امر همه 
اطلاعات منتشر شده توسط ترکيه را نيز تائيد مي 
آقاي ترامپ براي خود حکايتي  بيانيه  کرد. متن 
ترديد  جاي  آن  توصيف  چگونگي  درمورد  است. 
حقيقت،  به  کردن  پشت  پررويي،  وقاحت،  است: 
ولي يک چيز يقين است؛ اين موردي ماندگار در 

تاريخ ديپلوماسي خواهد بود.
نخست به عنوان بيانيه بپردازيم: »دنيا جاي خيلي 
خطرناکي است!« از همان آغاز با نيت تغيير جاي 
مسئله که نه قتل وحشيانه خاشقجي، بلکه... ايران 
انتقادهاي تند و تيز  است انجام شده. به علاوه، 
رئيس جمهوري آمريکا نيز عليه اين کشور است: 
»ايران مسئول يک جنگ خونين نيابتي در يمن 
تلاش  کوشد  مي  است،  سعودي  عربستان  عليه 
هاي شکننده عراق براي برقراري دموکراسي را 
بي اثر کند، از گروه تروريست حزب الله در لبنان 
حمايت مي کند، از بشار اسد ديکتاتور در سوريه 
کشته(  را  خود  شهروندان  از  تن  ها  ميليون  )که 
ديگر  کارهاي  بسياري  و  نمايد  مي  پشتيباني 
]حکومت[  روال،  همين  بر  است[.  داده  ]انجام 
ايران تعداد زيادي آمريکايي و بي گناهان ديگر را 
در خاور ميانه کشته، آشکارا و با صداي بلند فرياد 
مي زند: “مرگ بر آمريکا!” و “مرگ بر اسرائيل!” 

و “نخستين حامي تروريسم درجهان” است«.
مي توان واقعيت هايي را يادآوري کرد که به نظر 
کرده  فراموش  آمريکا  جمهوري  رئيس  آيد  مي 
عليه  جنگ  که  بود  سعودي  عربستان  که  است: 
در  آمريکا  نظامي  مداخله  که  کرد؛  آغاز  را  يمن 
عراق بود که اين کشور را دچار بي ثباتي کرد؛ که 
اگر ايراني ها آمريکايي ها را کشته اند، آمريکايي 
ها نيز جنگي دائمي عليه اين کشور به راه انداخته 
که  هستند  اسرائيل  و  آمريکا  تنها  اين  که  اند؛ 
ايران را »نخستين حامي تروريسم در دنيا« مي 
جمهوري  رئيس  که  دانيم  مي  ما  اما  و...  دانند 
آمريکا نه کارشناس تاريخ منطقه است و نه يک 
بر  توان  مي  همه  اين  با  ژئوپوليتيک.  متخصص 
ترامپ  که  زماني  در  کرد:  تاکيد  نکته  يک  روي 
مي کوشد دنياي عرب و اسرائيل را عليه ايران، به 
عنوان کشوري که نماد »شّر« است بسيج کند، 
سعودي  سياست  تائيد  با  تواند  مي  دشواري  به 

»برتري اخلاقي« خود نسبت به دشمن را نشان 
مي  که  داند  مي  او  که  است  درحالي  اين  دهد. 
تواند روي محافل نزديک به اسرائيل در واشنگتن 
و دولت تل آويو که از دوماه پيش با قاطعيت از 
محمد بن سلمان پشتيباني کرده اند حساب کند.

اين درحالي است که او اين کار را در سراسر بيانيه 
مي کند و برخلاف همه شواهد، تاکيد مي کند که 
عربستان سعودي »درصورتي که ايراني ها بپذيرند 
که يمن را ترک کنند با ميل از اين کشور عقب 
نشيني خواهد کرد«. مکثي طولاني بر روي اين 
دروغ ضروري است. شرح شيوه اي که عربستان 
سعودي و متحدانش اين جنگ تجاوزگرانه را آغاز 
قرارگرفتن  ويراني کشور، هدف  موجب  و  کردند 
شدند  مردم  کشاندن  قحطي  به  و  غيرنظاميان 
ضرورتي ندارد. گفتن اين نيز فايده اي ندارد که 
دخالت واقعي ولي محدود ايراني ها در جنگ يمن 
درپاسخ به اين مداخله نظامي و به خواست حوثي 
بودند. متحد  يک  جستجوي  در  که  بود  هايي 

منافع  نگران  و  بين«  »واقع  را  خود  ترامپ  ولي 
اقتصادي ايالات متحده نشان مي دهد. او براين 
امر تاکيد مي ورزد که عربستان سعودي، پس از 
که  پذيرفته  آن کشور،  از  ديدار سال ٢٠١٧ وي 
٤٥٠ ميليارد دلار )٣٩٥ ميليارد يورو( محصولات 
آمريکايي بخرد که ١١٠ ميليارد دلار )٩٦ ميليارد 
يورو( آن تسليحات نظامي است. اما در همه اين 
ارقام اغراق شده و مطبوعات آمريکا بارها اين امر 
را نشان داده اند. اين رقم شامل قراردادهايي است 
که در زمان رياست جمهوري اوباما به عنوان يک 
همچنين،  است.  بوده  شده  امضاء  ساده  توافق 
ممر  اين  از  که  هايي  تعداد شغل  درمورد  ترامپ 
اغراق  نيز  شود  مي  ايجاد  متحده  ايالات  براي 
رود  مي  پيش  شغل  ميليون  يک  تا  و  کند  مي 
درصورتي که کل صنايع تسليحاتي آمريکا شامل 
٤٠٠ هزار شغل است. خبري جعلي چنان که خود 
ترامپ مي گويد. حتي اگر اين ارقام درست باشد، 
آيا حمايت بي قيد و شرط از رياض را توجيه مي 

کند؟

»کشور ما اين جنايت را تائيد نمي کند«
اين پرمعنا است که در همان روزي که ترامپ اين 
بشر« طي  حقوق  »ديدبان  کرد  مي  را  اظهارات 
بيانيه اي افشاء کرد که سعودي هايي که اخيرا 
بازداشت شده تحت شکنجه قرار گرفته اند. کاري 
است. همه  رايج  امري  در عربستان سعودي  که 
اينها تا زماني که عربستان سعودي »متحد ما« 
آمريکا  جمهوري  رئيس  که  کشوري  ايران  عليه 
است  کند  جنگ  اعلان  آن  عليه  گرفته  تصميم 
اهميتي ندارد. چنان که رئيس جمهوري فرانکلن 
ديکتاتور  سوموزا،  آناستاسيو  دربــاره  روزولــت 
نيکاراگوئه مي گفت: »ممکن است او يک مادر 

ج... باشد، اما مادر ج... خودمان است« ..
جنايت  ترامپ  که  است  اندازي  چشم  چنين  در 
عليه خاشقجي را تحليل مي کند: »کشور ما آن 
را تاييد نمي کند«. تاييد نمي کند؟ براي محکوم 
اتهامات  کردن عبارت ضعيفي است و درپي آن 
که  کند  مي  تکرار  را  خاشقجي  عليه  رياض 
المسلمين«  اخوان  »عضو  و  حکومت«  »دشمن 
بوده است. دروغ هايي که براي بي اهيت نشان 
اين  مسئوليت  و  شود  مي  گفته  جنايت  دادن 
رعايت  ديگر  اينجا  کيست؟  عهده  به  جنايت 
اخلاق به اوج مي رسد: »سلطان سلمان و وليعهد 
محمد بن سلمان قويا برنامه ريزي و اجراي قتل 
هاي  دستگاه  اند.  کرده  تائيد  را  خاشقجي  آقاي 
امنيتي ما همه اطلاعات را بررسي مي کنند. به 
خوبي اين احتمال هست که اين رويداد غم انگيز 
با آگاهي وليعهد انجام شده باشد و شايد هم اين 

طور نباشد!«.
اين گفته به خاطر آن است که ترامپ نمي تواند 
منکر آنچه شود که در مطبوعات ايالات متحده 
مسئوليت  به  اي  آي  سي  است:  کرده  پيدا  درز 
محمد بن سلمان باور دارد ولي رئيس جمهوري 
آمريکا آن را مسئله اي مي داند که نبايد روابط با 
عربستان سعودي را تهديد کند: »آنها در مبارزه 
بوده  بزرگ  متحدي  ايران  عليه  ما  مهم  خيلي 
اند. ايالات متحده قصد دارد براي دفاع از منافع 

سعودي،  عربستان  ناگسستني  شريک  کشورمان 
بماند.  باقي  منطقه  در  متحدان  ديگر  و  اسرائيل 
تروريسم  تهديد  کامل  حذف  ما  عمده  هدف 
بسنده  اين  به  ترامپ  و  است«  دنيا  درسراسر 
خواهد کرد که چند کارمند دون پايه معرفي شده 
دستورات  از  پيروي  جرمشان  که  رياض  توسط 

بوده مجازات شوند.

محمد بن سلمان در نشست گروه ٢٠
رئيس  مطلق  تائيد  اين  از  آمريکا  کنگره  آيا 
جمهوري از پادشاهي سعودي پيروي خواهد کرد؟ 
ترامپ از پيش هرگونه پيشنهادي که »با امنيت 
را  باشد«  نداشته  تجانس  آمريکا  کامل  ايمني  و 
عربستان  که  آن  ويژه  به  افزايد؛  مي  و  کرده  رد 
قيمت  نگهداشتن  »پائين  پذيراي  کاملا  سعودي 
نفت در سطح معقول« بوده و نتيجه مي گيرد که: 
»من قصد دارم مراقب باشم در دنيايي که خيلي 
خطرناک است، ايالات متحده از منافع خود دفاع 
کند و با قدرت با کشورهايي که مي خواهند به 
اين  به عبارت ساده،  مقابله کند.  بزنند  ما آسيب 
از  آيا حتي  اما،  مفهوم “نخست آمريکا” است!«. 
ديدگاه رئال پوليتيکي که لاف آن زده مي شود، 

اين محاسبه درست است؟ 
را در  محمد بن سلمان در چند سالي که قدرت 
دست دارد، جنگي فاجعه بار در يمن به راه انداخته؛ 
با قطر بحران ايجاد کرده؛ نخست وزير لبنان را 
ربوده و صدها تن از مسئولان سعودي را به جرم 
اين که کاملا به او وفادار نبوده اند بازداشت کرده 
)و بي ترديد مورد بدرفتاري جسماني قرارداده( و 
درحد گسترده به بازداشت همه مخالفان پرداخته 
به  حيران  و  حال  آشفته  شاهزاده  اين  آيا  است. 
ايالات متحده  راستي متحدي قابل اعتماد براي 
در  جمله  از  بسياري،  متحده  ايالات  در  است؟ 
ترديد  مورد  دراين  اطلاعاتي،  و  نظامي  محافل 

دارند.
دقت  با  بايد  مي  ترامپ،  بيانيه  اين  از  پس 
درحالي  بود.  اروپايي  هاي  دولت  واکنش  متوجه 
توقف  درمورد  از کشورها قصد خود  بسياري  که 
تحويل سلاح به عربستان سعودي را اعلام کرده 
اند، فرانسه به اين کار ادامه مي دهد، درحالي که 
همه چيز حاکي از آن است که اين سلاح ها در 

جنگ عليه يمن به کار مي رود. 
آماده  اکنون  هم  از  پاريس  که  آيد  مي  نظر  به 
کشوري  با  مشارکت  ادامه  و  صفحه  زدن  ورق 
منطقه  در  افروزي  آتش  آن  سياست  که  است 
امر نشست گروه ٢٠  اين  آزمون  است. نخستين 
اول  و  نوامبر   ٣٠( آرژانتين  آيرس  بوئنوس  در 
دسامبر( است که وليعهد سعودي پس از حمايت 
مطلق ترامپ اعلام کرده که در آن شرکت خواهد 
کرد. آيا امانوئل ماکرون مي پذيرد که دست او را 

بفشارد؟

چه کسانی مسئول پرپر شدن غنچه هايی مانند 
ساندارای ١٣ ساله هستند؟

در حال دنبال کردن اخبار مبارزات کارگران ايران 
خورد:  دهنده  تکان  خبری  به  چشمم  که  بودم 
اسلحه  عليه  بر  مبارزه  فعال  ساله،   ١٣ دختری 
تفنگ  از  شده  رها  گلوله  يک  توسط  آمريکا  در 

اتاق خواب خود  در  فردی مسلح ساعت 8 شب 
کشته شد.

تا کنون خبرهای  را شناخته ام  زمانی که خود  از 
هولناک بسياری شنيده ام ونيز شاهد پر پر شدن 
درمنطقه  خانه ای  وقتی  بوده ام  نوجوانانی  های 
اصابت  مورد  عراق  رژيم  نيروهای  بوسيله  گيشا 
موشک قرار گرفت ودهها بچه خردسال که برای 
جشن تولد در آنجا جمع شده بودند کشته وزخمی 
اللهی در خرداد  گرديدند؛ وقتی فالانژهای حزب 
سال ١٣٦٠ دختر نوجوانی را در خيابان ولی عصر 
گود  سازی  ساختمان  برای  که  گودالی  درون  به 
اثری  انداختند و... -اينها چنان  بود  برداری شده 
بدلايل  مواقع  بسياری  که  می گذارد  انسان  بر 
می شوند  کشيده  چشم  جلو  به  دوباره  مختلفی 
.مرگ آيلان کردی ٢ ساله غرق شده در دريای 
تکان  وسيعی  سطح  در  آن  عکسهای  که  اژه 
از نمونه های آن است ويا صحنه ای  دهنده بود 
نشان  ويتنام  ازدختران خردسال در  که تصويری 
توسط  ريخته شده  ناپالمهای  بخاطر  می دهد که 
يا  و  هستند  فرار  حال  در  آمريکا  افکنهای  بمب 
صحنه هايی از جناياتی که بر عليه کودکان يهودی 
کيگالی،  در  آنچه  يا  می شد  انجام  نازيها  توسط 

بوسنی وسودان و يمن وسوريه وغيره  فلسطين، 
بر کودکان واقع شده است. بعيد می دانم انسانی 
در جريان چنين اتفاقات هولناکی قرار داشته باشد 
وبتواند روان وذهن خود را ازآنها پاک کند. کشته 
شدن ساندرا پارکس اين گل درحال شکفته شدن 
ساندرا  چراکه  رويدادهاست.  تيپ  همين  از  نيز 
دختری است پر شور و فعال در عرصه ی مبارزه 
بر عليه خشونت و خصوصا بر عليه اسلحه، انسانی 
است که در صدد پيدا نمودن زيباييها بود و سعی 
پلشتی ها  از  تا  آورد  را سر شوق  داشت ديگران 

بگذرند و به زيبايی ها بپردازند.
او مبارزه عليه خشونت و اسلحه در آمريکا را به 
زيباترين وجهی آنهم در چنين سن وسالی به پيش 
می برد. وقتی او می گويد:»ما در وضعيت هرج و 
زندگی  من  که  شهری  در  می بريم.  سر  به  مرج 
می کنم، نمونه های اين وضعيت را هر روز می بينم 
و می شنوم. کودکان قربانيان خشونت بی منطقی 
می شوند که عاملش سلاح های گرم است« خود 
گويای آن تيز بينی مشخصی است که معمولًا در 
يک نوجوان ١٠ -١٢ ساله امرنادری است .وقتی 
و  آمريکا  به  ايمان  مردم  از  بسياری  می گويد:  او 
توانايی خود را و رويای کسانی مانند دکتر کينگ 

وی  که  است  اين  بازگوکننده  داده اند  ازدست  را 
می دانست با تلاشگری وحرکت است که می توان 

کمک نمود برای بارور شدن توانايی انسان ها. 
گفته  مادرش  که  همانگونه  است  اين  واقعيت 
کسی  وقتی  هر  که  بود  شخصی  دخترم  است: 
نداشت  دوست  او  می کرد  خوشحال  اورا  می ديد 
چنين  شــود“.  غمگين  يا  باشد  غمکين  کسی 
صحبتی که بخشی از کاراکتر وی را بازگو می کند 
با  که  است  اميدی  آن  فروزانی  نشاندهنده  خود 
آن زندگی می کرد. اگر چه همين اميد   موجب 
ژانويه ٢٠١٧ درويسکانسن برجسته  تا در  گرديد 
شود و جوايزی نيز نصيبش گرديد. اما اين اميد به 
تغيی، اين اميد به تلاشگری، اين اميد به حرکت 
هم  مردم  اينکه  برای  سازی  بستر  راستای  در 
بتوانند به تواناييهای خود واقف شوند و... آيا جز 
امثال  تبليغات و حرفهای  اين است که برخلاف 
ترامپ که می گويد جهان جای وحشتناکی است، 
که  دارد  هم  ای  کننده  خيره  زيبايی های  جهان 

يک نمونه اش ساندرای ١٣ ساله است؟
وقتی از دست دادن اين زيبای آگاهی بخش برای 
خود من که ازقبل وی را نمی شناختم چنان درد 
آوراست که بغض گلويم را درهم فشرد و قطرات 

درپيش  را  هايم  گونه  راه  درچشمهايم  زده  حلقه 
مادر  بر  قتلی  چنين  جانکاه  تأثيرات  به  گرفت 
آن هايی  يا  و  ها  وهمکلاسی  ودوستان  وخانواده 
بيشترپی  بودند  آشنا  هايش  ونوشته  اشعار  با  که 
پرپر شدن  مسئول  کسانی  چه  امابراستی  بردم.  

انسان ها  ما  نقش  و  هستند  هايی  غنچه  چنين 
دهشتناکی  رخدادهای  چنين  يافتتن  تداوم  در 

چيست؟ 
فردی  آخرين  نه  و  اولين  نه  ساندرا  شک  بدون 
های  کارخانه  مطامع  قربانی  مشخصاً  که  است 

آن ها می شوند  دولتی  پشتيبانان  و  اسلحه سازی 
اما قتل چنين غنچه ای آنهم در اتاق خود آيا جز 
اين است که تا زمانی دنيا در گردشی چنين وارونه 
حرکت می کند، انسان حتا در خانه هم نمی تواند 

احساس کند که درامنيت قرادارد؟

قاتل ساندارا دختر ۱۳ ساله ضد سلاح در آمريکا کیست؟ 
ساندار دانش آموز ۱۳ ساله ی ضد سلاح در آمریکا روز دوشنبه در شهر میلواکی در اتاق خوابش در پی اصابت گلوله ای که از بیرون 

تیراندازی شد به قتل رسید. مادر ساندرا می گوید دخترم گفت: "مامان، من تیر خوردم. به او نگاه کردم، گریه نمی کرد، داد نمی زد، آرام 
بود. او لایق چنین مرگی نبود." قاتل ساندرا دختر نوجوانی که از »خشونت متنفر بود و می خواست همه را خوشحال کند«، کیست؟ ...

بعد از روزها انتظار بالاخره "کوه موش زايید" 
اردشير زراعی قنواتی

پدیده ترامپیسم در ایالات متحده آمریکا که از سال ۲۰۱۶ میلادی با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کلید خورد، تمام 
نقاب ها بر چهره بزک کرده نظام سرمایه داری و ژئوپلتیک معطوف به قدرت را کنار زد و واقعیت زشت سیستم حاکم بر جهان را نمایان کرد ...

جهان در چرخه مناسبات سرمايه داری حاکم بر 
نظام بين الملل و در چارچوب اداره مرکانتليستی 
هم اکنون نه تنها جای امنی برای زيستن نيست 
توحش،  حقارت،  سمت  به  را  بشری  زيست  که 
پايان  منازعات  و  تبعيض  فقر،  سرکوب،  جنايت، 
ناپذير سوق داده است. در شرايطی که بزرگترين 
تمام  راحتی  به  کنونی  جهان  بر  حاکم  هژمون 
عرف ها و قواعد انسانی و حقوقی را زير پا می 
گذارد و هر کجا که منافع آن ايجاب کند بدون 
هيچ تعهدپذيری و مسئوليتی از کنوانسيون ها و 
معاهدات جهانی خارج می شود و به دليل قدرت 
بلامنازع خود اراده دلبخواهانه خويش را به خلاف 
نظر ديگران بر آنان تحميل می کند، سخن گفتن 
از نظم جهانی بيشتر به يک طنز تلخ می ماند. در 
چنين شرايطی حساب حاکميت های پيرامونی و 
غيردمکراتيک برای زير پا گذاشتن حقوق بنيادين 
المللی  بين  و  به مسئوليت های ملی  تعهد  بشر، 

ديگر جای خود خواهد داشت. 
در هيچ مقطع تاريخی به غير از دهه سی ميلادی 
در اروپا که به ظهور فاشيسم هيتلری منجر شد 
نظم  در  آنارشی  چنين  اين  شاهد  هرگز  جهان 
مالوف خود نبوده است. اين در شرايطی است که 
فراتر از آن شرايط دهه سی ميلادی هم اکنون 
ظهور  و  بروز  شاهد  پيرامونی  مناطق  در  جهان 
بحران ها و جنگ های سريالی می باشد که به 
بخشيده  چندانی  دو  ابعاد  نامطلوب  وضعيت  اين 

است. 
از  که  آمريکا  متحده  ايالات  در  ترامپيسم  پديده 
پيروزی دونالد ترامپ در  با  سال ٢٠١٦ ميلادی 
انتخابات رياست جمهوری اين کشور کليد خورد، 
نظام سرمايه  بر چهره بزک کرده  نقاب ها  تمام 
داری و ژئوپلتيک معطوف به قدرت را کنار زد و 
نمايان  را  جهان  بر  حاکم  سيستم  زشت  واقعيت 

شنبه  سه  روز  در  ترامپ  دونالد  سخنان  با  کرد. 
سياسی  محافل  همه  که  حالی  در  نوامبر  بيستم 
انتظار می کشيدند که  آمريکا و جهان  در داخل 
سازمان  مستند  گزارش  به  رسمی  دسترسی  با 
جمهوری  رئيس  )سيا(  آمريکا  مرکزی  اطلاعات 
موضع شفاف در مقابل عربستان بگيرد، وی طبق 
معمول همه را سورپرايز کرد. در محافل خبری و 
گزارشات تحليلی از اين سخنان که در آن ترامپ 
عربستان  قدم  ثابت  شريک  او  دولت  گويد  می 
بن  محمد  اگر  حتی  ماند؛  خواهد  باقی  سعودی 
جمال  قتل  طراحی  از  سعودی،  وليعهد  سلمان 
کنونی  حاکمان  مخالف  روزنامه نگار  خاشقجی 

عربستان، باخبر بوده باشد. 
می  خود  موضع  اين  توجيه  در  چنين  هم  وی 
تا جلوی  آمريکا کمک کرده  به  افزايد عربستان 
که  آن  ضمن  بگيرد،  را  ايــران  جاه طلبی های 
برای  دلار  ميليارد   ٤٥٠ ارزش  به  قراردادهايی 
خريد سلاح و ديگر قراردادها با آمريکا منعقد کرده 
و همچنين کمک کرده است که قيمت نفت پايين 
از نمايندگان  بماند. هر چند که بلافاصله بعضی 
سرشناس کنگره با انتقاد از اين اظهارات موضع 
سناتور  فاينستاين  دايان  چنانچه  کردند،  گيری 
رئيس  اينکه  از  گفت  کاليفرنيا،  از  دمکرات  ارشد 
سلمان  بن  محمد  تنبيه  قصد  کشورش  جمهور 
در ارتباط با قتل حساب شده جمال خاشقجی را 
باب کورکر  است. هم چنين سناتور  ندارد شوکه 
رئيس جمهوری خواه کميته روابط خارجی سنای 
فکر  »هرگز  است  نوشته  خود  توئيتر  در  آمريکا 
نمی کردم شاهد روزی باشم که کاخ سفيد نقش 
توجيه گر يک شرکت روابط عمومی برای وليعهد 
سناتور  گراهام  ليندسی  و  کند  بازی  را  عربستان 
ترامپ  به  نزديک  چهره های  از  و  جمهوری خواه 
گفته است آمريکا نبايد بانگ اخلاق  محور خود را 

در جامعه جهانی از دست بدهد. آن سخنان و اين 
مواضع انتقادی در ساختار سياسی آمريکا هر چند 
که در جهان رسانه و رويه سياسی ظاهرا نشان از 
يک تناقض را در خود دارد، اما واقعيت اين است 
که ترامپ سياست امپرياليستی کشورش را بدون 

رتوش اعلان کرده است. 
به  گرايانه  واقع  نگاه  دارد  اهميت  واقع  در  آنچه 
حوزه سياست در ساختارهای سرمايه داری و تابع 
همه چيز برای کسب سود بيشتر می باشد و گرنه 
پشت همان نقاب هايی که امروز از آن به عنوان 
نقض بانگ اخلاق آمريکايی از آن ياد می شود 
هميشه معيار سياست همان بوده است که امروز 
ترامپ روشن و بدون پرده پوشی بيان می کند. 
ترامپ اگر تمام بدی های جهان را در وجود خود 
داشته باشد اما يک حسن هم دارد که به عنوان 
يک بيزنس من و دلال مستغلات، کلاهبرداری 
و  داند  می  وجودی  ارزش  يک  رسما  را  تقلب  و 
خيلی با دودوزه بازی های سياستمداران سيستمی 
هم آوايی ندارد. وی در همين سخنان حتی قبل 
به  هم  گريز  يک  موضوع  اصل  به  پرداختن  از 
صحرای کربلای دشمنی با ايران هم می زند و 
با انگشت گذاشتن بر فساد، سرکوب، بازداشت و 
نقض حقوق بشر در اين کشور و ديگر کشورهای 
قتل  با  نيز  عربستان  گويد  می  آمريکا  مخالف 
جمال خاشقچی کاری را کرده است که ديگران 
هم می کند و گويا جنايت رقبا مستحق مجازات 
وی  است.  پوشی  چشم  قابل  دوستان  جنايت  و 
هم چنين اشاره يی هم به بحران يمن می کند 
و با برجسته ساختن نقش تهران نه تنها سعی در 
به صراحت ضمن  که  دارد  رياض  نقش  کاهش 
را  بحران  اين  فصل  و  حل  خود  متحد  از  دفاع 
کند.  می  کشور  اين  از  ايران  خروج  به  منوط 
درست در همان روزی که ترامپ سياست بدون 

با  روابط  حوزه  در  را  آمريکا  امپرياليستی  رتوش 
عربستان و ديپلماسی خاورميانه يی خود بيان می 
کند، بالاخره بعد از سه سال که نهادهای رسمی 
بر  جهانی و رسانه های جريان اصلی هم چنان 
روی آمار جعلی ده هزار کشته يمن پافشاری می 
کنند سازمان فرادولتی سيو د چيلدرن در گزارشی 
به  عربستان  حملات  آغاز  از  است  کرده  اعلان 
ربه منصور  به عبد  بازگرداندن قدرت  برای  يمن 
هادی رئيس  جمهوری آن کشور، 8٥ هزار کودک 
زير پنج سال از گرسنگی شديد و سوءتغذيه جان 
هزار،   8٥ آمار  اين  که  کرد  توجه  بايد  باخته اند. 
باشد  می  سال  پنج  زير  کودکان  به  مربوط  تنها 
اما  را شامل نمی شود،  و ديگر گروه های سنی 
 ٤٥٠ جنايت  اين  مسببان  چون  بود  نگران  نبايد 
ميليارد دلار قرارداد نظامی و اقتصادی با آمريکا 
کشور  اين  اقتصادی  رونق  و  اشتغال  به  و  دارند 
کمک کرده است. اگر کسی فکر کند ترامپ دروغ 
می گويد يا اينکه نماينده واقعی اعتبار آمريکای 
واقع  در  نيست  بشر  حقوق  حامی  و  مدار  اخلاق 
حوزه سياست در نظم نوين جهانی را به درستی 

درک نکرده است. 
خشم رهبران کنگره و مخالفان ترامپ در آمريکا 
در  کشور  اين  راهبردی  سياست  اتخاذ  دليل  به 
روابط با حوزه های پيرامونی نيست بلکه مشکل 
آنجاست که به عمد يا ناخواسته به دليل ماهيت 
دار  لکه  را  سياست  معبد  اعتبار  تجاری  لومنيسم 

کرده است. 
برای رهبران سياست در آمريکا طبق رويه معمول 
هم  سلمان  بن  محمد  کردن  قربانی  حتی  خود، 
بگذار مهره سوخته  معتقدند  نيست چرا که  مهم 
گويا  اما  بماند،  جا  به  ماهی  شاه  تا  شود  حذف 
ترامپ به دليل عدم خوانش تاريخ سياسی آمريکا 

هنوز گيج می زند.

Ph: 0430 400 409

ادلید
سوپرمارکت شیراز در ادلید افتتاح شد
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سوپرمارکت شیراز در ادلید
عرضه کننده خواروبار و کلیه مواد غذایی مورد نیاز با کیفیت برتر 

Shiraz Supermarket in Adelaide

ساعات کار: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 7 شب
پنجشنبه از 9 صبح تا 9 شب | شنبه از 9 صبح تا 5 بعدازظهر | یکشنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

  Shop 4&5, 1520 Main South Road, Sturt, S.A 5047

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

انواع مواد غذایی انواع نوار و سی دی 
موزیک و دی وی دی فیلم

 
Ph: 02 9417 6766 | 337 Penshurst St,  Willoughby 

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
STو آواز هنرجو می پذیرد
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میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

حبوبات، ترشیجات، سبزیجات خشک 
و کنسرو، آجیل و خشکبار، انواع برنجهای سیله و بسمتی

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

همراه با بخش قصابی، گوشت گاو، گوساله، بره، مرغ، 
کله و پاچه، مغز و زبان، دل و جگر تازه و حلال
هفت روز هفته از ساعت 9 صبح الی 9 شب

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

در ضمن تکت های تمامی کنسرت های ایرانی را 
میتوانید از میوند سوپرمارکت دریافت نمائید

260-262Thomas St. Dandenong Vic 3175
Tel: (03) 9791 9990 Mob: 0401 004 463

آلن گرش
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پیک پارسیان

مصاحبه ی مفصلِ ضیاء صدقی از دانشگاهِ هاروارد با غلامحسین ساعدی 
این مصاحبه از پنجم آوریل تا هفتم ژوئن ۱۹۸۴ در پاریس انجام شده است 

غلامحسین ساعدی

 این قضیه اینکه صمد را ساواک کشته به نظر من اصلًا واقعیت ندارد. صمد توی رودخانه ارس افتاد و مرده و آدمی که با او همراه بوده و بعنوان عامل قتلش 
می گویند یک افسر وظیفه بوده که من بعداً او را هم دیدم و این آدمی بود که با سعید سلطانپور کار می کرد و موقعی که سه نفری آمده بودند در تبریز و کمیته 

چیز را تشکیل داده بودند یکی از آنها همان آدم بود که با صمد بود. صمد آنجا مرده بود و بعد این شایعه را در واقع آل احمد به دهان همه انداخت ...

دوم آذر سالگرد درگذشت غلامحسین ساعدی داستان 
ایران است. شاه و خمینی  نمایشنامه نویس  نویس و 
هر دو می خواستند صدای ساعدی را خاموش کنند. 
از همانجا به  افتاد و  ساعدی در سال۱۳۵۳ به زندان 
توانند  نمی  مرا  عزیزم  اکبر  »علی  نوشت:  برادرش 
فریاد  نیز من  از مرگ  بعد  باشه که  یادت  خفه کنند، 
خواهم کشید«. ساعدی در دوران انقلاب، عضو هیئت 
دبیران کانون نویسندگان ایران بود و در همان زمان 
تصمیم  نویسندگان  کانون  سایراعضای  و  او  که  بود 
جمهوری  رهبر  خمینی  با  رسمی  دیدار  در  گرفتند 
آزادی  از  دفاع  در  کانون  قاطع  ایستادگی  بر  اسلامی 
غلامحسین  کنند.  تاکید  سانسور  با  مخالفت  و  بیان 
بسیاری  مانند  انقلاب  پیروزی  از  پس  مدتی  ساعدی 
از اعضای این کانون تحت پیگرد قرار گرفت و مجبور 
به ترک ایران شد. دوم آذرسال ۱۳64، ساعدی پس 
از یک دوره ی بیماری سخت در پاریس و در تبعید 
درگذشت. ساعدی رفت اما خاموش نشد. فریاد رسای 
او علیه مستبدان آزادی ستیز در آثار ماندگارش و در 
آزادی  از  دفاع  در  ایران  نویسندگان  کانون  ایستادگی 

بیان، مخالفت با سانسور و دیکتاتوری زنده است. 
گفتگو با ساعدی را از آرشیو اخبارروز می خوانید:

روایت کننده: آقای دکتر غلامحسین ساعدی
تاریخ مصاحبه: پنجم آوریل ۱984

محل مصاحبه: پاریس، فرانسه
مصاحبه کننده: ضیاء صدقی

۱ نوار شماره: 

روز  در  ساعدی  غلامحسین  دکتر  آقای  با  مصاحبه 
شانزده فروردین ۱۳6۳ برابر با ۵ آوریل ۱984 در شهر 

پاریس – فرانسه. مصاحبه کننده، ضیاء صدقی.
س- آقای دکتر ساعدی، می خواهم از شما خواهش 
بکنم که در بدو امر یک شرح حال مختصری راجع به 
خودتان برای ما توضیح بدهید که کجا به دنیا آمدید 

و چگونه وارد فعالیتهای اجتماعی و سیاسی شدید؟
ج- من ۱۳۱4 توی تبریز روی خشت افتادم، توی یک 
خانواده کارمند اندکی بدحال، فقیر مثلًا. تحصیلاتم در 

تبریز حتی طب را در تبریز خواندم.
س- در دانشگاه تبریز؟

ج- آره.
س- چه سالی وارد دانشکده طب شدید؟

شدم.  التحصیل  فارغ   ۱۳40  -  ۱۳۳9 حدود  من  ج- 
آمدم  تهران  به  تخصص  دیدن  برای  که  کنم  عرض 
و رفتم قسمت روانپزشکی، مدتی در بیمارستان روزبه 
کار می کردم. از آنجا هم ساواک و اینها یک کاری 

کردند که من دیگر توی دانشگاه نباشم.
س- چرا؟

و  کلاسها  سر  معمولًا  بود.  روشن  هم  دلیلش  ج- 
تا  مثلًا  بود،  ما  بحث  مثلًا  که  اینها  و  دانشجویان  با 
حدودی نمی رفتند دنبال اینکه قضایای روانی را تنها 
و  اجتماعی  مثلًا  فاکتورهای  این  بدانند،  بیوشیمیک 
مورد  در  مثلًا  بود.  برای من خیلی مطرح  این چیزها 
بردم  می  را  مریض  تا  بیست  تا  ده  من  ها  دپرسیون 
سر کلاس و نشان می دادم و بعد از آنها می پرسیدم 
خیلی دقیق و یکمرتبه معلوم می شد که چه مقدار از 
فاکتورها مثلًا عوامل بیرونی بوده یا درمانی بوده، در 
مورد تراپی هم همینطور. به ناچار خیال می کردند که 
من تبلیغ یک مکتبی را می کنم توی کلاس که به 
معلوم  دارد،  ربطی  چه  کردم.  توجه  اجتماعی  عوامل 
است حالا آدم دارای هر نوع مرام و عقیده ای باشد 
اینها اینجوری فکر می کردند که  چیز می کند، ولی 
بعد از آنهم مدتی فقط اینور و آنور می گشتم و سفر 
می رفتم و اینور و آنور را می دیدم تا سال ۵۳ که مرا 

گرفتند. قبل از آنهم که زندان دیگر محل...
که  بود  بار  اولین  دیگر.  مرداد   28 از  بعد  یعنی  س- 

زندان رفتید؟
ج- نه نه،

س- ۱9۵۳ گفتید،
ج- ۵۳ آخرین زندان من بود، آره.

س- چه سالی برای اولین بار زندان رفتید؟
ج- اولین بار قبل از 28 مرداد.

س- قبل از 28 مرداد چرا شما را دستگیر کردند؟
فرقه  جوانان  سازمان  توی  من  و  بودم  بچه  ج- یک 
دمکرات کار می کردم که بصورت مخفی درآمده بود. 
مسئول سه تا روزنامه من بودم. یکی به اسم »فریاد«، 
این ماجرای صاحب  اتفاقاً  به اسم »صعود« که  یکی 
اولین  برای شما جالب است.  العاده  امتیاز صعود فوق 
آدمی که بعد از 28 مرداد ترور کردند این آدم بود و 

اسمش بود آرمائیس آروزمانیان..
س- آرمائیس آرزومانیان؟

امتیاز یک روزنامه  ج- یک ارمنی فقیری. او صاحب 
بود به اسم »صعود« و یک روزنامه سومی بود به اسم 
من  کارشان  همه  مسئول  که  آذربایجان«  »جوانان 
بودم نوشتن و »بای« بسم اله تا »تای« تمه را بنده 
باید می نوشتم. گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی 
می نوشتم. بچه بودم، حتی ریش و سبیل در نیامده. 
خب بنده گیر آنها افتادم و هی می زدند و فلان و اینها. 

بعد از 28 مرداد هم که برای چند ماه مخفی بودم...
س- قبل از 28 مرداد زمان حکومت دکتر مصدق هنوز 
فرقه ی دموکرات بصورت مخفی پس فعالیت داشت؟

فعالیت  آذربایجان  دموکرات  فرقه  دقیقاً.  بله  بله،  ج- 
داشت.

س- موضع فرقه ی دموکرات آذربایجان در آن موقع 
توده  و موضع حزب  دکتر مصدق  به حکومت  نسبت 
نسبت به دکتر مصدق چگونه بود؟ آیا از سیاست حزب 

توده پیروی می کرد؟
ج- بدبختانه تا آنجایی که من مثلًا الان بعد از یک 
کنم  می  فکر  کنم،  می  فکر  این  به  نسبت  قرن  ربع 
نسبت  بخصوصی  تاندانس  هیچ  بوده،  اینطوری  که 
ملی،  چیز  یک  مصدق  دکتر  حکومت  مثلًا  اینکه  به 
یک  کلًا  نه،  اینها  و  ناسیونالیست  معنای  به  نه  ملی 
و  نداشتند.  قبول  است  خودش  پای  روی  که  چیزی 
برای  کردم  وحشتناکی  گناه  احساس  بعدها  من  خود 
اینکه ماها را می ریختند توی خیابان و ما بچه ها می 
رفتیم داد می زدیم مثلًا »مرگ بر مصدق«، »مصدق 
عامل امپریالیسم« و از این مزخرفات می گفتیم. بعدها 
من برای جبران این قضیه بود که حتی درست بعد از 
پیشنهاد  من  به  وقتی  سال ۱۳۵7  کاتاستروف  همین 
های  مقدمه  و  بنشینم  که  شدم  حاضر  من  کردند 
آلبوم  که  بنویسم  مصدق  دکتر  های  نطق  بر  مفصل 
دموکرات  فرقه  بود،  اینطوری  موقع  آن  درآمد.  اولش 
اصلًا هیچ میانه ای با جریاناتی که در داخل چیز بود... 

تقریباً همان خط حزب توده را می رفت.
س- پس شما قبل از 28 مرداد به همین علت زندانی 

شدید؟
مسئله ی  فقط  علتش  که  گفت  شود  می  تقریباً  ج- 
روزنامه نبود. آن موقع خیلی شل و ول بود مثلًا رکن 
دو بود و شهربانی بود. وقتی یک نفر را می گرفتند می 
بردند دو سه تا سیلی می زدند و اندکی که بنشین سر 
جایت پسر، برو درست را بخوان شاگرد خوبی باش، چه 
کار به این کارها داری، آینده ات را خراب نکن. گوش 
آدم را می گرفتند و می کشیدند و می بردند آن تو و 
بعد هم در زندان را باز می کردند و با تیپا می انداختند 
از  بعد  آره، ولی درست  را بکن.  بازیت  برو  بیرون که 
آنکه ساواک واقعاً پایه گرفت و محکم شد و اینها دیگر 
قضایا سخت تر شد. اوایل ساواک در این قضایا کاره 
ای نبود، می خواست شکل بگیرد. یک موجود آمورفی 
بود عین یک ژله افتاده بود توی مملکت نمی دانست 
نداشتند، که  داشتند  کارشناس  بکند. حالا  مثلًا چکار 
دقیقاً  وحشت  ساختمان  خرپاهای  آن  داشتند،  حتماً 
شد.  ریخته  خوب  یواش  یواش  و  بود  نشده  ریخته 
مثلًا تا نزدیک ۱۳40 و اینها آدم همچین وحشتی از 
ساواک نداشت، بعد از آن دیگر شمشیر را تیز کردند و 

موجوداتی تربیت کردند که به آنجا رسید.
س- در سال ۱۳۳2 که 28 مرداد اتفاق افتاد بنابراین 

شما ۱8 سالتان بود..

ج- دقیقاً نمی توانم بگویم ۱8 سالم بود.
س- خب بله دیگر، اگر در سال ۱۳۱4 به دنیا آمدید 

آن موقع ۱8 سالتان بوده باشد.
روز  یا سه  روز  دو  است،  جالب  خیلی  آره.  تقریباً  ج- 
در  سنگی  پل  بنام  بود  جایی  یک  ما  ی  همه  اصلًا 
تبریز و آنجا منتظر بودیم که به ما اسلحه بدهند، ما 
بودیم  بچه  بایستیم.  ها  کلت  مقابل  در  خواهیم  می 
اصلًا، اگر اسلحه را می دادند من نمی دانستم باید با 
آن بازی کنم یا لوله اش کجاست، نمی دانم گلنگدنش 
کجاست. فرقی نمی کرد ولی می گفتیم ما اسلحه می 
دیگر  روز  بنشینید، سه  آرام  نخیر  گفتند  خواهیم. می 
تمام می شود. باز از بالا دستور می آمد که دست به 
هیچ کار نزنید آرام بنشینید، خفه شوید ساکت بنشینید، 
بچه بازی در نیاورید، این )؟( ادامه پیدا نمی کند. که 

دیدیم چقدر ادامه پیدا کرد.
س- فعالیت حزب توده در تبریز، در آذربایجان به طور 
کلی در آن موقع با فعالیت فرقه دموکرات ادغام شده 

بود؟
بودند  طیف  یک  در  دانید؟  می  بودند،  سینکرون  ج- 
با  دقیق  خیلی  دموکرات  فرقه  باشد  یادتان  اگر  ولی 
را   ۱۳24 سال  داشت،  عمیقی  اختلافات  توده  حزب 
با خط مشی  می گویم. زمان پیشه وری، حزب توده 
که  داشتم  دوستی  یک  من  بود.  مخالف  شدیداً  فرقه 
پیرمردی، ان شاء الله هنوز زنده باشد ولی فکر می کنم 
که زنده نباشد نه زنده نیست، بود او برای من تعریف 
دادگستری  قاضی  توده،  حزب  طرف  از  که  کرد  می 
ریختن  بهم  برای  بیاید  که  بود  شده  مامور  بود،  هم 
و صندلی  تبریز  در  بود  آمده  او  و  فرقه  جلسه رسمی 
را برداشته بود و به طرف پیشه وری پرت کرده بود. 
من می خواستم ته و توی قضیه را دربیاورم که ببینم 
آدم فوق  پیشه وری  پیشه وری مخالف است.  با  چرا 
دیگر.  نظرهای  خیلی  از  و  نظر  از یک  بود  ای  العاده 
یکی اینکه شخصیت بی نظیری بوده که در مورد این 
آدم وحشتناک ظلم شده، تا آنجایی که من از اینور و 

آنور شنیدم.
س- ممکن است این را توضیح بدهید؟

البته از نظر اخلاق شخصی پیشه وری نادر بود،  ج- 
که با جماعت ۵۳ نفر او را گرفته بودند. این جزو ۵۳ 
نفر نبود ولی با آنها همبند بود و پیشه وری آدمی بود 
که در رفتارش اینکه مثلًا غذا را از سیب آنها نخورد، 

مراعات آنها را بکند و به دیگران برسد از آنجا...
یک آدم با فرهنگی بود و می دانست چکار می تواند 
اینکار را  بکند و من فکر می کنم اگر کسی بخواهد 
بکند تنها سند زنده در شرایط فعلی آقا بزرگ علوی 
است. آقابزرگ راجع به پیشه وری خیلی حرفهای فوق 
العاده ای دارد و یکبار هم که به تهران آمده بود با هم 

قرار گذاشتیم که بنشیند و اینها را بنویسد.
س- قرار است که با ایشان مصاحبه کنیم.

ج- آره. آقا بزرگ یک نظر حیرت آوری راجع به پیشه 
گفت  می  اش،  سیاسی  عقاید  به  راجع  نه  دارد،  وری 
الماس تراشیده شده است.  این آدم درست عین یک 
اگر نمی دانم... و واقعاً هم در  بوده  اگر روزنامه نگار 
مقابل لومپن هایی که زمان فرقه دموکرات هر کدام از 
یک گوشه از اینور و آنور ریخته بودند و قدرت را می 
خواستند به دست بگیرند فراوان بودند، پیشه وری واقعاً 
یک انتلکتوئل بود، پیشه وری واقعاً یک انتلکتوئل بود. 
یک اتوپیست بود، منتهی توتالیتر نبود و آن اتوپیایی 
که توی ذهنش بود اینجاد یک نوع سوسیالیسم قابل 
انطباق در متن جامعه و بعدها وقتی آدم مثلًا می نشیند 
و کارهایش را نگاه می کند یا حرفهایش را می شنود 
یا رفتارش را حتی، اصلًا من هیچ یادم نمی رود این 
سال  اینها یک  میزه  ریزه  کوچولو  بودیم  بچه  قضیه، 

حکومت کردند.
س- شما خودتان اصلًا پیشه وری را دیده بودید؟

بله فراوان. پیشه وری اصلًا بین مردم می رفت  ج- 
و می آمد. آن کاویانی که با اسب می آمد و دکانها را 
سر می زد. در عرض یکسال کارهایی که کردند یک 
دفعه.. توی تبریز در آن موقع فقط ۱20 متر آسفالت 
بود آن موقع، از میدان شهرداری تا سر خیابان تربیت، 
یک دفعه همه جا را پروژکتور گذاشتند و تبریز یکدفعه 
اسفالت شد. دانشگاه را پایه اش را اینها ریختند. رادیو 
را آنها گذاشتند و بعد نمی دانم پارک، پارک نه به آن 
معنی مثلًا باغ گلستان تبریز یکدفعه تبدیل شده بود 
من  بود،  هم  تاب  و  تب  آن  و  مردم،  تفرج  محل  به 
دقیقاً یادم می آید که خومه هایی، خومه مثل کمیته 
هایی که حکومت فعلی الان دارد، در هر محل بود و 
افراد آنجا می رفتند و مشق می کردند ما بچه بودیم 
برای تماشا. توی خومه ها مثلًا رفتارشان  می رفتیم 
آنطوری بود که اصلًا درست تبدیل شده بود به جای 
زوار مثلًا هرکس شب که می شد می رفت توی آن 
خومه می نشستند حرف می زدند، جو خیلی دوستانه 
بود و یک عده می ترسیدند و این ارباب ها و اینها زده 
یکسال  که  داشتیم  ما  همسایه  یک  چاک.  به  بودند 
مخفی شد، ده فراوان داشت. آن لیقوانی صاحب دهی 
که دهاتیها کشتند تمام ارباب ها ترسیده بودند و رفته 
بودند تو زیرزمین، فکر می کردند که حکومتی که .. 
واقعیت هم این بود که اصلًا پایه و فکر فرقه دموکراتی 
ها اصلًا آن موقع کارکردش بیشتر روی چیز دهقانی 
مثلًا  تا  کرد  می  توجه  بیشتر  دهقانی  نهضت  به  بود، 
فرض کنید الکی پرولتر درست بکند یا بتراشد. روی 
دهاتی ها البته بعد از سقوط فرقه دموکرات که آنموقع 
اصلًا همه مان از اینها می ترسیدیم و حتی قضیه ای 
که من خیلی جالب یادم هست مثلًا ما جوانان را که 
پیوسته  آذربایجان  دموکرات  فرقه  مخفی  سازمان  به 
من  خود  دهات.  در  تبلیغ  برای  فرستادند  می  بودیم 
دوره ی دبیرستان مثلًا پا می شدم می رفتم یک دهی 
بود به اسم پینه شلوار، پینه ی شلوار، می رفتم آنجا 
توی میدان و مثلًا بعنوان تحقیق آمدیم و می گفتیم 
که ارباب به شما ظلم کرده و حق و حقوقتان را بگیرید 
و فلان بهمان. بیشتر کانالیزه می شد به طرف نهضت 
دهقانی که با شرایط جامعه آنروزی بیشتر قابل تطبیق 
بود. بعد آنموقع اینها چیزی هم که خیلی خیلی وجود 
دو  بود.  تبریز  در  عمده  خیل  کارخانه  تا  چند  داشت 
تا کارخانه کبریت سازی بود، یک کارخانه قالیبافی و 
نساجی بود به اسم پشمینه و خیلی از کارگرها همه ی 
اینها تقریباً می شود گفت اصلًا خیلی رادیکال و چپ 
کردند  مرداد   28 از  بعد  که  کاری  اولین  حتی  بودند، 
بستن کارخانه پشمینه بود و من یادم هست که تمام 
کارگران کارخانه پشمینه تبدیل به راننده های اتوبوس 
مسافر  هرکجا  نبود  ایستگاه  آنموقع  و  شدند  شهری 
دست بلند می کرد سوار می شد، بیشتر طبقه ی پایین 
را از لج شان سوار می کردند... معذرت می خواهم بعد 

از سقوط آذربایجان..
س- بعد از سقوط حکومت فرقه دموکرات آذربایجان.

ج- فقط طبقه ی پایین، دهاتی، کاسب، محصل. اینها 
را سوار می کردند و از جلوی پولدارها بسرعت رد می 

شدند.
س- آقاق ساعدی شما تا آنجا که به خاطر می آورید 
برای ما راجع به جریان فرقه دموکرات توضیح بدهید، 
چون جریان فرقه دموکرات ابتدا بعنوان تشکیل انجمن 
ولایتی و این حرفها شروع شد ولی بعدها خب پیشه 
وری سخنرانی کرد و گفت که ملت ما لیاقت اداره ی 
ارتش خودش را دارد و این در ذهن خیلی از اشخاص 
یک  اگر  واقع  در  که  طلبی  تجزیه  به  شد  ترجمه 
اگر  که  معنا  این  به  است  محلی  خودمختار  حکومت 
باشد  داشته  بعهده  خواهد  می  را  محلی  امور  تصدی 
ارتش برای چه می خواهد و قوای مسلح برای چه می 
خواهد که داشته باشد. نظر شما راجع به این جریان 
چیست؟ آیا واقعاً پیشه وری تجزیه طلب بود تا آنجا 

که شما به خاطر دارید؟
ج- والله ببینید این اصطلاح تجزیه طلب را من اصلًا 
به این معنایش نمی فهمم، تجزیه طلب یا غیرتجزیه 
طلب و این چیزها در واقع توی ذهن من یک جنبه ی 
اخلاقی دارد. تجزیه طلبی چیست؟ مثلًا فرض کنید 
موقع  من  کنیم،  می  زندگی  اینجا  سرکار  و  بنده  که 

خواب خرخر می کنم شما هم مثلًا نمی توانید در یک 
اتاق با من بخوابید می گویید که آقا اینجا پرچین بزن 
من آنجا می خوابم، آیا این تجزیه طلبی است؟ خب 
شما حق دارید. مسئله اینکه اگر از اول بگوییم تجزیه 
طلبی بد است یا بگوییم تجزیه طلبی خوب است، اگر 
این دو تا را از همدیگر تفکیک بکنیم. اگر خوب باشد 
خوب کاری کرده، بد باشد بد کاری کرده، یعنی جنبه 

ی واقعاً اخلاقی پیدا می کند.
این به نظر من یک جنبه ی سیاسی هم  س- حالا 
واقع  در  و  است  ملی  حاکمیت  ی  مسئله  آن  و  دارد 
تجزیه ناپذیر است و جدا کردن مسئله حاکمیت ملی 
محققاً  جایی  که یک  تواند  می  فرضاً  امور  تصدی  از 
می بایستی که تصدی امور محلی بعهده اش باشد اما 
ارتش و  به مسئله ی عرض کنم خدمتتان  وقتی که 
دولت مجزا و اینها می رسد آن دیگر در واقع به نظر 

شما لااقل تجزیه حاکمیت ملی نمی آید؟
ج- منظور از حاکمیت ملی چیست؟

که  حالا  من  منظور  ملی،  حاکمیت  از  منظور  س- 
صحبت می کردم...

ج- حکومت مرکزی است؟
س- نه، یک فرد ایرانی این حق را دارد که در امور 
دخالت  و  بکند  نظر  اظهار  هم  مملکت  جاهای  سایر 
بکند. فرض بفرمایید که یک آدم گیلانی هم حق دارد 
که در امور آذربایجان فرضاً اظهار نظر بکند و دخالت 
بکند و برعکس یک آذربایجانی هم چنین حقی را دارد 
اینها  ما  اگر  بکند.  را  کاری  امور گیلان چنین  در  که 
واقع  در  را  ملی  حاکمیت  و  بکنیم  جدا  از همدیگر  را 
و  شدن  جدا  واقع  در  اسمش  این  خب  بکنیم  تجزیه 

تجزیه طلبی است.
خیلی  بخواهید من  را  من  نظر  اگر  دانید  نه. می  ج- 

راحت می خواهم بگویم،
س- بله.

پهلوی  سلطنت  دوران  در  مثلًا  مرکزی  حکومت  ج- 
و  تسلط  برای  که  خواست  می  بود  کرده  که  کاری 
ارعاب دقیقاً، فقط نمونه های استثنایی را من می توانم 
مصلحت  به  که  مواردی  آن  از  غیر  ببرم،  اسم  دقیقاً 
خودش بوده، خراسانی را استاندار مازندان می کرد و 
و خوزستانی  کرد  استاندار خوزستان می  را  مازندرانی 
از  استاندار فلان جا می کرد، کارمندهای عالیرتبه  را 
جاهای دیگر انتخاب می شد فقط به خاطر اینکه آن 
چنگال سرطان قدرت راحت تر به تن آن یکی دیگر 
با  تهران  از  آمده  رییس  کرد.  می  ارعاب  اینجا  برود. 
از  مردم  اصلًا  زند.  می  حرف  تبریز  در  فارسی  زبان 
لهجه ی فارسی می ترسیدند و دست و پای خودشان 

را گم می کردند...
س- و همچنین گویا وارد به امور آنجا نبوده.

نبود.  آنجا هم  امور  به  وارد  اینکه  از همه  ج- مهمتر 
پس نتیجه چه می شد؟ نتیجه خیلی راحت همه چیز 

تبدیل شده بود به یک نوع نفرت از این قضیه.
تعلق  آنجا  به  که  مرکزی  حکومت  نمایندگان  س- 

نداشتند.
می  آنها  آنوقت  و  نداشتند  آنجا  به  تعلق  بله  ج- 
کردند.  می  پیدا  متولی  ناچار  بکنند؟  چکار  خواستند 
ببینید یک مسئله ای بود که پیش از... مثلًا در زمان 
فرقه دموکرات این قضیه به یک صورتی حل شده بود 
برای اینکه همه ترکی حرف می زدند و بین خودشان 
بودند. مثلًا یکسال فرض بفرمایید بنده ترکی خواندم و 
آن موقع زمان حکومت پیشه وری بود، کلاس چهارم 
ابتدایی. قصه ماکسیم گورکی توی کتاب ما بود، قصه 
ترکی و شعر  مثالهای  بود،  ما  ی چخوف توی کتاب 
صابر، شعر میرزاعلی معحز.. همه ی اینها توی کتاب 
ما بود و آنوقت تنها موقعی که من کیف کردم که آدم 
هستم بچه هستم یا دارم درس می خوانم همان سال 
احساس  خواهم  می  کنم  نمی  دفاع  آنها  از  من  بود. 
خودم را بگویم. یک مسئله ی عمده هم که می شود 
به آن اشاره کرد و نباید گذشت در زمان، آن سال که 
من یک بچه کوچولو بودم دقیقاً یادم می آید که نود 
درصد امور دست روسها بود. می آمدند روزنامه »وطن 
سربازان  که  شد  می  چاپ  وطن«  راه  »در  یولوندا«، 
اسم  به  بودم  ای  مدرسه  در  من  آوردند.  می  روسی 
دبستان بدر. از مدرسه که بیرون می آمدیم سالدات ها 

روزنامه می آوردند...
س- روزنامه به زبان ترکی.

ج- به زبان ترکی، بعد اینها را بسته کرده بودند که می 
دادند به مدرسه، من دیوانه وار عاشق خواندن روزنامه 
بودم. به او می گفتم یکدانه به من بده. بعد برگشت 
فحش خواهرمادر به من داد آن روسه و یک سیلی هم 
زد توی گوشم. اینها بود، یعنی اینها اصلًا هیچ جنبه ی 
تاریخی ندارد جنبه ی توصیفی قضایا است و آدم اینها 
دکان  مادری من  پدربزرگ  آنوقت  کرد.  لمس می  را 
گندم فروشی داشت. یکبار کاویانی آمده بود و منهم 
با پدربزرگم روی سکو نشسته بودم . مثلًا آمد و گندم 
را نگاه کرد، یک تپه گندم بود و یک پارو هم رویش 
او  بفروشد،  خواست  می  من  یک  یکی  مثلًا  که  بود 
رفت. بعد دو تا سالدات، سرباز روسی آمدند. آره. آمدند 
اینور ریختند آنور ریختند و  هارت و پورت گندمها را 
همه مبهوت. ولی با وجود همه ی اینها آدم احساس 
می کرد )...( باز بود، خیلی سریع راه باز بود به آنور مرز 
اصلًا. حکومت ملی حالا من نمی دانم )...( شد و چه 
چیزهایی باشد بهرحال حکومت فکری بود. شاید این 
کار شماها باشد که بروید تحقیق کنید و کار ابراهامیان 
باشد که این روابط چگونه بوده که عین ساعت ژنو کار 
می کرد. افکار از آنور می ریخت اینجا و اگر نمی شد. 

و دوباره می ریخت آنور. 
س- شما از روزی که حکومت فرقه دموکرات سقوط 
کرد چیزی به خاطر می آورید؟ دقیقاً منظور من این 
است که بارها گفته شده که قبل از ورود ارتش ایران 
و  بودند  خاسته  پا  به  خودشان  مردم  اصولًا  تبریز  به 
و  بود  تمام شده  کار  و  بودند  را ساقط کرده  حکومت 
دلیل  بی  به خشونت  وارد شد دست  ارتش  که  وقتی 
زیادی هم زد. شما تا آنجایی که خاطراتتان یاری می 

کند در این مورد چه دارید به ما بگویید؟
ج- عرض کنم که بصورت قصه نمی گویم ولی خب 
ما  خانه ی  روبروی  بکند.  پیدا  تواند  می  قصه  حالت 
دموکرات  ی  فرقه  افسر  یک  که  بود  ای  خانه  یک 
خانه های  واقع عین  در  خانه  این  و  زندگی می کرد 
بعد  بود.  نشسته  آنجا  بود  آمده  و  بود  شده  مصادره 
برای پسرش عروسی گرفته بود و ما بچه های محل 
عروسی  یک  کردیم،  می  نگاه  ها  بام  پشت  روی  از 
کرد،  فرار  این  پیش  روز  سه  از  وحشتناک.  و  مجلل 
فکر می کنم مثلًا ۱9 آذر بود. بغل خانه ی اینها یک 
کفاش می نشست، ریخت خانه این و قالی و صندلی 
و  بودند  ریخته  ها  همسایه  برداشت.  را  چیزها  این  و 
که  مثالی  این  از  شاید  کردند.  می  غارت  را  خانه  آن 
نتیجه ی دیگر هم برسیم، و شروع  به یک  می زنم 
اینها کردند. پدربزرگ من، پدربزرگ  به غارت کردن 
مادریم از آن غولهای محل بود که مشروطه چی، خانه 
ماها یک چیز عجیب و غریبی بود، متحیر مانده بود 
که اینها چرا اینکار را می کنند. آن کفاش 6 صندلی 
»این  که  بدهد  رشوه  من  پدربزرگ  به  که  بود  آورده 
نیاد«. همین کفاش که من  بگیر و صدایت در  تو  را 
یادم هست، هیچوقت فراموش نمی کنم شاید بعدها 
بصورت یک قصه دربیاورم و حتی زن و بچه هایش و 
پسرهایش را می شناختم، جزو طبقه ی لومپنی بود که 
آنموقع داشتند رشد می کردند، یعنی رشد کرده بودند 
و می خواستند حمله را شروع کنند. ولی آن خانه ای 
ارتشی را که غارت کردند فکر کردند جاهای دیگر را 
بیاید  ارتش  اینکه  از  بکنند قبل  توانند غارت  هم می 
بود. و همان  لوت ها  و  روز حکومت دست لات  سه 
اربابانی که می گفتم همه شان قایم بودند. آن همسایه 
ارباب ما حاج عباس آقا پسرهایش ریخته بودند بیرون 
ها،  خانه  بطرف  کردند  حمله  همه  کردند،  حمله  اول 
بکشند،  پایین  را  تابلوها  بودند،  اربابها  بچه  همه شان 
بشکنند، چاقو بزنند. یکی از این فدایی ها، فدایی های 
یکیش  بودند،  عجیبی  آدمهای  واقعاً  دموکرات  فرقه 

نزدیک  از دوستان  و یکی  است  زنده  تهران  در  الان 
من است، یک دهاتی است، بحساب بومی است. این 
او  به  آمد پیش من و من  به خاطر جنگ ویتنام می 

خواندن و نوشتن یاد می دادم...
س- به خاطر جنگ ویتنام؟

ج- تا اینکه بفهمد، خودش یکی یکی بخواند.
س- بتواند روزنامه بخواند؟

شد  شروع  که  غارت  بیرون.  ریختند  آنوقت  آره.  ج- 
مثلًا  بودند،  چپ  که  آنهایی  کشتن  به  کردند  شروع 
طرفدار فرقه بودند و آنقدر آدم کشتند که حد و حساب 
»آش  اسم  به  تبریز  در  بود  قبرستان  یک  نداشت. 
ترکی« قبرستانه و این خیلی جالب است برای اینکه 
داستانش اینجوری است که در یکی از قحطی هایی 
که در تبریز ظاهر شده بود یک مادری بچه هایش از 
گرسنگی می میرند و بعد از اینکه قحطی رفع می شود 
این یک دیگ بزرگ آش می پزد و می برد و می ریزد 
روی قبر بچه هایش، قبرستان خیلی معروفی بود، بعد 
دانم  نمی  که حالا  ای ساختند  مدرسه  آنجا یک  هم 
هست یا نیست به اسم دبستان خیابانیه، به اسم شیخ 
محمد خیابانی. آنوقت که مدرسه ساخته نشده بود من 
آنقدر  بیاید  ارتش  اینکه  از  قبل  حتی  که  یادم هست 
آدم کشته بودند جسد روی حسد ریخته بودند، هر کی 
مهاجر بود، تمام مهاجرینی که از قفقاز از انقلاب اکتبر 
نبودند،  هم  چپ  و  آنجا  بودند  آمده  بودند  کرده  فرار 

اصلًا مهاجران را بعلت اینکه...
س- آنها را هم کشته بودند؟

ج- همه را کشتند، آره. ارتش خیلی دیر آمد دو یا سه 
روز و مردم هر روز می رفتند توی خیابان ها صف می 
بستند که الان ارتش می آید، هی موتوره می رفت از 
اینور به آنور که می آیند الان رسیدند میان. هر روز 
ایستاده  که  خیابان  کنار  یکبار هم  رفتیم،  ما می  هم 
ما  دست  بغل  و  ما  همسایه  و  بود  عطار  یک  بودیم 
ایستاده بود، گلوله دنگ خورد به اینجاش و افتاد توی 
جوی. بعد مردم ریختند و رفتند، مردم که می گویم 
اندکی  قضایا  این  از  »زرتیشن«  که  ای  طبقه  همان 
سکودار  دانه  یک  و  رفتند  راحت  کردند،  می  استفاده 
حمام بود پیرمرد که مهاجر بود و نود و خرده ای سال 
داشت، رفتند او را بکشند، حالا آن بدبخت تکان نمی 
تواند بخورد، زیر گنبد حمام نشسته، و بعد رفتند بالای 
گنبد حمام را شکستند و از آن تو همینطور تیر در می 
کردند، آن بدبخت رفته بود جاییکه یک سوراخی بود و 
خودش را چپانده بود آن تو. حاج محمد عطار را کشتند 
اینها هنوز داشتند تیر در می کردند، بابا ول کن بیچاره 
پیرمرد رفته بود توی سوراخ قایم شده بود. یعنی یک 
اکثر  آنموقع  تا  آمد،  ارتش  بود.  و غریبی  چیز عجیب 
جنایات شده بود، قتل عام و کشتن و فلان و بهمان. 

آره ارتش سه روز بعد آمد اگر حافظه ام اشتباه نکند.
این دوستانی که در فرقه  با  س- آقای ساعدی شما 
پیشه  با  و  بودند  فعال  آنجا  در  و  داشتید  دموکرات 
پیشه  مرگ  به  راجع  چیزی  هرگز  بودند  آشنا  وری 
وری در شوروی شنیده بودید؟ چون درباره این مرگ 
که  شود  می  گفته  حتی  و  متفاوت هست  داستانهای 

پیشه وری را در شوروی کشتند؟
ج- من یک دوستی دارم که طبیب است و جراح زنان، 
این جزو دانشجویانی بود که پیشه وری انتخاب کرده 
بود که بروند درس خلبانی یاد بگیرند. نمی دانم صد 
یا صدو خرده ای نفر بودند اینها را به شوروی فرستاده 
بود که در قفقاز درس خلبانی یاد بگیرند. بعد این رفته 
بود آنجا، بعد قضیه از این رو به آن رو شده بود. البته 
از من خیلی مسن تر است. و این داستان را او برای 

من تعریف کرد...
بود  شده  آنور  به  اینور  از  قضیه  از  منظورتان  س- 

چیست؟
فرقه  بود،  کرده  سقوط  فرقه  اینکه  از  بعد  یعنی  ج- 
به  همه  دیگران  و  وری  پیشه  و  بود  کرده  سقوط 
شوروی رفته بودند و در شوروی پیشه وری رفته بود 
سراغ همین محصلین هواپیمایی و با آنها نشسته بود 
صحبت کرده بود گفته بود که خیلی راحت، فعلًا در 
شرایط امروزی بهتر است که شما رشته تان را تغییر 
این  از  بروید طب بخوانید، آرشیتکت بشوید و  بدهید 
حرفها. چون اینها را بعنوان خلبان که تربیت می کردند 
برای آذربایجان بود. آن آقای دکتر که دقیقاً داستان را 
برای من تعریف می کرد آخرین بار رفته بود موقعی 
که اینها... این خودش درس طب می خواند، می رفته 
سر می زده و در برگشتن سه یا چهار نفر بودند توی 
وری  پیشه  و  گردد  برمی  یکدفعه  جیپ  و  جیپ  یک 
کشته می شود ولی آن سه نفر سالم می مانند، حتی 
زخم هم بر نمی دارند. استنباط همان آدم و دوستان 
اینها  بود که  این  در شوروی  دیگرش حتی خیلی ها 

عمداً او را آنجا کشتند. 
وارد  شنیدم  بعدها  که  هم  ریا  بی  آقای  از  شما  س- 
ایران شد و در آنجا در مسجدی عزلت گزیده خبری 

دارید؟
ج- نه. آذربایجان خودمان؟

در  مدتها  او  بود.  فرهنگ  وزیر  که  همانی  بله،  س- 
از آقای احمدینی احمد شنیدم که  شوروی بود و من 
اند  ایران هستند... سالهاست که آمده  ایشان فعلًا در 

ایران.
نیامد  سالها  نه،  نه.  یا  بوده  ایران  دانم  نمی  من  ج- 

ایشان.
س- شما از ایشان خبری دارید؟

ج- چرا از ایشان خبر دارم. آقای بی ریا وقتی آنجا می 
رود بعد یواش یواش حالت پارانوئید پیدا می کند یعنی 
فرم سوءظن بیش از حد. بعد یواش یواش مذهبی می 
شود و شروع می کند به فحش دادن و شعار دادن و 
می  فکر  من  داستان  اینها.  و  رفتن  راه  خیابان  توی 
کنم که تحریف شده به گوش ما رسیده .آن که من 
بعنوان راوی می توانم بگویم، بی ریا  دقیقاً شنیدم و 
سر این ماجراها که مخالفت با شوروی می کند فلان 
او را می گیرند مدتهای طولانی در  اینها،  می کند و 
سیبری بوده بی ریا و در حال تبعید. آنوقت بعدها او را 
از سیبری دوباره می آورند قفقاز. در قفقاز می خواهند 
از او دلجویی بکنند و این دلجویی به این صورت بوده 
و  به صورت کتاب چاپ می کنند  را  او  که شعرهای 
یک پول کلانی می خواهند به او بدهند و خود بی ریا 
قبول نمی کند و می گوید من پول اجنبی را نمی گیرم. 
حالات  همان  به  شود  می  تبدیل  و  کند  می  توبه  و 
بیمارگونه روانی و اینها به سید و اینها و شال سبز به 
کمرش می بندد و می رود توی یکی از مساجد باکو، 
می رود بالای درخت اذان می گوید. به دفعات او را 
می گیرند و می برند توی تیمارستان می خوابانند. تا 
اینجایش من آن چیزهایی را که بر و بچه هایی که از 

روسیه آمده بودند شنیدم اینها بود.
س- آقای ساعدی برگردیم به دوران بعد از 28 مرداد. 
شما تا چه سالی در آن زمان در آذربایجان بودید و کی 

به تهران آمدید؟
ج- من آذربایجان بودم.

س- کی آمدید به تهران؟
ج- حدود ۱۳۳8 یا ۱۳۳9 بود.

س- تهران که آمدید به دانشکده پزشکی رفتید برای 
تخصصتان؟

ضمن  در  سربازی.  رفتم  آمدم  من  که  اول  نه،  ج- 
از نظر روحی چون من  خدمت سربازی حقیقتاً خیلی 
اول تخصص مامایی را انتخاب کرده بودم و حالم بهم 
بهم خورد. چون  حالم  تقلباتی که می کردند  بابت  و 
زنان فلک زده دهاتی و اینها می آمدند یک اپیزوتومی 
بکنند که یک عمل خیلی ساده است، یک انسیزیون 
اینکه بچه ی په ین پارت )؟( چگونه به دنیا می آید، 
اینها پول کلانی به گردنشان می گذاشتند، ول کردم 
و گفتم بروم این تجربه را بکنم که سربازی یعنی چه، 
چون می توانستم سربازی نروم. من رفتم توی خدمت 
سربازی که حدود ۱۳4 نفر بودیم و جالتر این است که 

رییس پادگان ما عباس قره باغی بود.
س- که بعدها ارتشبد قره باغی شد؟

آباد و  در سلطنت  بود  ما  پادگان  رییس  این  بله.  ج- 

ما آنوقت ۱۳4 نفر بودیم، طبیب. بعد از آنکه آن دوره 
ی خدمت و اینها را گذراندیم همینطور الکی چون آن 
بعد یکدفعه من در  اذیت می کردند.  موقع خیلی مرا 
تهران شاگرد اول شدم و مرا از تهران انتخاب کردند 
از  ای  العاده  فوق  آباد. خاطرات  ماندم سلطنت  و من 

آنجا دارم. 
توضیح  ما  برای  را  آنها  از  بعضی  است  ممکن  س- 

بدهید؟
از مئله ی نظام  ج- آره. من اولین بار بود که شدیداً 
متنفر شده بودم. اصلًا نظم توی کادر چرخیدن نمی 
اینها واقعاً بنظرم  دانم ادب خاصی را مراعات کردن، 
لمس  را  این  من  است.  زندگی  نوع  انگیزترین  نفرت 
کردم. یکی از چیزهایی که برای من خیلی جالب بود، 
من طبیب پادگان بودم رسماً، همان سرهنگ هایی که 
مثلا مدام آدم را تهدید می کردند من باید برای آنها 
می نوشتم که مرخصی، چهار روز استراحت یا این دوا 
را بگیر. بعد می آمدند ویتامین اضافه بگیرند یا قرص 
فلان برای زنش یا بچه اش می خواهد. سرهنگه مثلًا 
جلوی من دست می زد بالا و دکتر جون مثلًا فلان 
نمی  لج  کنم.  نمی  گفتم  و من هم می  بکن.  را  کار 
کردم ولی می گفتم چرا تقلب بکنم، نمی خواهم بکنم. 
من که طبیب آنجا شدم مرا بخاطر فعالیتهای سیاسی 
قبلی ام سرباز صفر کردند و به احتمال طبعاً تا آنجایی 
که من می دانم اولین سرباز صفر من بودم بعد از 28 
مرداد. سرباز صفرم کردند ولی خب طبیب بودم. منهم 
لات و لوت می گشتم. افسر بودم ولی درجه نداشتم. 
کرد،  می  تلفن  دفعه  یک  باغی  قره  عباس  آنوقت 
»پزشک وظیفه غلامحسین ساعدی«، می گفتم بله. 
»می روی خانه«، دو تا دختر داشت، »شهین مریض 
است. من فکر می کنم که آنژین گرفته است، سه تا 
آسپرین به او می دهی، دو تا ویتامین ث و می گویی 
زنی«.  نمی  پنیسیلین  و مطلقاً  بدهند  او سوپ  به  که 
من هم می گفتم تیمسار خب شما خودتان که اینها را 
می دانید خودتان دستور بدهید، به خانم بگویید اینکار 
را بکند، سه تا آسپرین، دو تا ویتامین ث، سوپ جوجه، 
آنهم فقط سوپ جوجه، پس من برای چه به آن خانه 
باید  و  است  نظامی  دستور  »دستور  گفت  می  بروم؟ 
بروی«. گفتیم بسیار خوب. یک آمبولانس قراضه ای 
بود این را به زور هل می دادیم می انداختیم جلو سوار 
می شدیم بعد هم بعد از سه ساعت می رفتیم خانه ی 
تیمسار قره باغی. خانمش در را باز می کرد می گفت 
معلوم  بکن«. خوب  را  هایت  وظیفه، کفش  »پزشک 
را می  از کثافت است. کفشها  پر  است کفشهای من 
کندیم و می گذاشتیم. بعد دستت را بشوی. حالا فکر 
می کردم که حالا تیمسار قره باغی این را می گوید 
که دستور طبی که به من داده. می رفتم و دستهایم را 
می شستم و خیلی راحت الکل می زدم و دهن بچه را 
باز می کردم می دیدم مثلًا گلودرد دارد یا آنژین قرمز 
است. بعد فرموده ی فرمانده کل پادگان دو تا آسپرین 
و سه تا ویتامین ث و چهار تا جوش شیرین قرقره بکند 
و اینها را می گفتیم و خانم هی تایید می کرد. ولی قبل 
از اینکه من نسخه بنویسم خود خانمه می گفت. خوب 
معلوم بود که تیمسار اول به اون دستور داده بعد به من 
دستور داده، اصلًا دنیا کافکایی بود. که چی؟ یا مثلًا 
یک مثال دیگر. اینکه یکروز گفتند شاهپور غلامرضا 
که  گفتند  خوب.  خیلی  پادگان،  بازدید  برای  آید  می 
همه باید روپوش بپوشند. یک استوار بود که زیر دست 
من کار می کرد که عین یک برج، واقعا بعنوان چیز، 
غول عظیمی عین یک برج قدبلند چهارشانه. می گفت 
که من معمولًا چهار کاسه آبدوغ اگر نخورم ناهار بچه 
ام پر بشود  اینها را بخورم معده  باید  آید،  ها کم می 
تا بعداً بتوانم بقیه را بخورم و بخورم. حالا ببینید این 
آدم چه روپوشی باید بپوشد. من هم روپوش نداشتم. از 
اینجا رانده از آنجا مانده. نظام نه به من حقوق می داد، 
نه غذا می داد، نه چیزی می داد نه روپوش می داد 
ولی باید خدمت می کردم و الّا محاکمه ی صحرایی. 
اینها صبح که گفتند شاهپور غلامرضا برای بازدید می 
آید آن استوار که اسمش هم یادم هست به نام استوار 
من  کرد. خب  من  تن  و  آورد  را  روپوشش  او  جانباز، 
آدم ریزه میزه بروم توی آن روپوش چکار کنم. اینها 
این را پنج شش بار همینطور تا کردند سنجاق کردند 
عین کفن. همینطور ایستادیم. خوب، رییس درمانگاه 
هم این دندانپزشک است، این مسئول داروخانه است 
و آن یکی استوار دندان کش همینطوری ردیف. بعد 
شاهپور غلامرضا وارد شد و پشت سرش تیمسار قره 
باغی همینجور آمدند و فلان و اینها و از جلوی ما رد 
شدند و معرفی کردند و همینطور یک ابرو بالا و یک 
ابرو پایین. خب پسر رضا خان است، باید اینجور بیاید 
شوخی نیست. آمد و رد شد. بعد روز بعدش یک توبیخ 
غلامحسین  وظیفه  »پزشک  که  آمد  من  برای  نامه 
روپوش  تا  ده  من  روپوش«،  نداشتن  بخاطر  ساعدی 
برای  روپوش.  نداشتن  جرم  به  تو.  جان  به  بود،  تنم 
اینکه ندیده بودند که تن من روپوش هست. از روی 
یا نداشته،  پرونده نگاه کرده بودند که روپوش داشته 
چون دیده بودند که من روپوش ندارم مثلًا توبیخ کرده 

بودند.
بود  موقعی  همان  این  بود.  عجیبی  خیلی  فضای 
توی  من  موقع  آن  و  افتاد  راه  شاه  سفید  انقلاب  که 
نوع  تبلیغات  همان  هم  مدت  تمام  بودم.  سربازخانه 
اینکه  بخاطر  بکشیم  هورا  جبیب  ما  همه  ارتشی... 
نیم  آمد  می  افسر  یک  شود.  می  دارد  سفید  انقلاب 
ساعت راجع به اصلاحات ارضی حرف می زد، خانلری 
هم آن موقع وزیر فرهنگ بود مئله ی سپاه دانش را 
مطرح کرده بود و سپاه بهداشت و اینها... توی همان 
سربازی با لباس سربازی وحشتناک دعوت کرده بودند 
رفتیم توی هیئت تحریریه مجله سخن، خانلری گفت 
که »چرا شیر در پوست خر آمدی؟« گفتم والله شما 
را  قضایا  و  است  چگونه  تان  دانش  سپاه  بفرمایید 
کشیدیم به یک راهی که به پیرمرد هم برنخورد. آن 
موقع عجیب تبلیغ می کردند، یعنی تمام مدت و آن 
رفراندوم کذائی که درست کردند راجع به انقلاب سفید 

و اینها، سال ۱۳4۱ بود، آره.
س- فعالیت هنری من...

س- نوشتن نمایشنامه و داستانها.
ج- نخیر خیلی وقت پیش از آن بود.

س- چه زمانی بود که این کار را شروع کردید؟
ج- من از قبل از 28 مرداد می نوشتم.

با  آیا  بودید  تهران  در  شما  که  زمان  این  در  س- 
و  بودند  تهران  مقیم  که  نویسندگانی  و  هنرمندان 
فعالیت سیاسی و یا الاقل تمایلات سیاسی هم داشتند 

ارتباط داشتید؟ مثلًا با جلال آل احمد؟
ج- آره. من با آل احمد فکر می کنم که همان سالها 

آشنا شدم.
س- یعنی بعد از نوشتن »غرب زدگی«؟

ج- زودتر از آن ولی همزمان با انتشار آن.
آل  فعالیت سیاسی  و  زمان  آن  از  خاطراتی  س- چه 
احمد دارید؟ و آن غربزدگی نوشته اش چه تاثیری در 

آن زمان در شما داشت؟
ج- غربزدگی، اولًا راجع به آشنایی اگر صحبت بکنیم، 

آشنایی با آل احمد برای من خیلی خوب بود.
س- چطور شد که با آل احمد آشنا شدید؟

پیدا  را  همدیگر  قضایا  این  و  نوشتن  همین  سر  ج- 
کردیم و دوستان خیلی خوبی برای هم بودیم. تقریباً 
شب و روز با هم بودیم، حداقل هفته ای یک روز را 
زدیم.  می  حرف  و  گذراندیم  می  هم  با  شب  آخر  تا 
و  کردیم  می  دعوا  داشتیم.  هم  با  زیاد  فکر  اختلاف 

دعوایمان به قهر و آشتی و این چیزها می انجامید.
س- ممکن است یک مقداری از این اختلاف فکرتان 

را برای ما توضیح بدهید؟
ج- اختلاف فکر من با آل احمد سر خیلی چیزها بود. 
یکی اینکه من آن برداشت مذهبی که آل احمد می 
گفت این وسیله است یعنی یک جبه یا قبایی است که 
دوخته می شود و می شود زیر آن هم مبارزه کرد، من 
این را قبول نداشتم. یک بار هم یادم هست که قبل 

از ۱۵ خرداد آمد مطب من و اصرار که بیا برویم قم.
س- برای چه کاری؟

ج- برای دیدن خمینی. من نرفتم ولی جلال رفت.
شما  با  خمینی  آقای  با  ملاقاتش  آن  از  بعد  س- 

صحبت کرد؟
نوع  یک  و  بود  رفته  ولی  نکرد  صحبت  نه  نه.  ج- 
بهمین  و  بود  کرده  پیدا  او  به  نسبت  خاصی  سمپاتی 
بنام  کتابش  در  که  چندگانگی  آن  تمام  که  بود  دلیل 
»خدمت و خیانت روشنفکران« آدم می بیند و گاهی 
هم تعجب می کند که چرا اینجوری کرده و آخرش 
فرمایشات خمینی را درج کرده، می شود گفت که واقعاً 
آن چیزی که برایش جذابیت داشته آن را نشان داده. 
یکی مثلًا از این زاویه بود. بعد دیگر از خیلی نظرها. 

این قضایا مثلًا قضاوتهایش  و  در مورد عوالم هنری 
تیزی  العاده  فوق  آدم  احمد  آل  بود.  غریب  و  عجیب 
بود، خیلی آدم مطبوع و بی نظیری بود ولی قضاوتش 
شتابزده  اش  ارزیابی  مقدمه  آن  در  حتی  بود.  سریع 
چرا  گفت  من  به  »ساعدی  که  است  نوشته  خودش 
می گویی ارزیابی شتابزده«. واقعاً ارزیابی اش شتابزده 
بود. مثلًا راجع به مسجد دانشگاه مقاله نوشت، نوشت 
که آقا الان که بلندگو اختراع شده دیگر مطلقاً نیازی 
به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشتید؟ خب 
الان مسجدهایی هم که از عهد بوق هم مناره داشتند 
مناره هایش باقی مانده و یارو با بلندگو اذان می گوید. 
این نوع بینش هایی که... یا اصلًا مسجد نباید باشد یا 
مسجد اگر باشد با این کیفیت ساخته بشود. یعنی در او 
این حالات رفرمیستی بیشتر مطرح بود، در نگاهش، 

آره.
س- شما با صمد بهرنگی هم آشنایی داشتید؟ چون 
را هم شما  نویسد که خبر مرگ صمد  احمد می  آل 
به ایشان دادید. آقا واقعاً صمد بهرنگی تا آنجایی که 
خاطرتان شما را یاری می کند به دست ساواک کشته 

شده بود؟
ج- من حقیقت قضیه را بگویم. آشنایی من با صمد 
از بچگی می  را  او  بهرنگی در سطحی است که من 
شناختم. صمد محصل دانشسرای مقدماتی بود و من 
توی  دیگر،  نفر  هزاران  مثل  شناختمش،  نمی  اصلًا 
کتابخانه آمد با ترس و لرز، من آنجا بودم دیدم یک 
بچه ی جوانی آمد و لباس ژنده ای تنش است و »چه 

باید کرد« چرنیشفسکی را می خواهد...
س- در کتابخانه کجا آقا؟

ج- یک کتابفروشی بود.
آن  از  یکی  دانشگاه،  ــروی  روب کتابفروشی  س- 

کتابفروشی ها؟
ج- نه، تبریز را می گویم. کتابفروشی »معرفت« بود. 
حتی گفت که این را می خواهم و یارو گفت همچین 
کتابی نیست. من تعجب کردم که این بچه چه جوری 
می خواهد این را. بعد صدایش کردم، ترسید. من یک 
مقداری از کتابهایم را از قبل از 28 مرداد قایم کرده 
بودم توی صندوق و توی یک باغ چال کرده بودیم. 
گفتم من دارم و با من راه افتاد و آمد، یعنی از وقتی که 

محصل بود من او را شناختم تا دم مرگش.
من  نظر  به  کشته  ساواک  را  صمد  اینکه  قضیه  این 
و  افتاد  ارس  رودخانه  توی  ندارد. صمد  واقعیت  اصلًا 
مرده و آدمی که با او همراه بوده و بعنوان عامل قتلش 
می گویند یک افسر وظیفه بوده که من بعداً او را هم 
دیدم و این آدمی بود که با سعید سلطانپور کار می کرد 
و موقعی که سه نفری آمده بودند در تبریز و کمیته چیز 
را تشکیل داده بودند یکی از آنها همان آدم بود که با 
صمد بود. صمد آنجا مرده بود و بعد این شایعه را در 
واقع آل احمد به دهان همه انداخت. برای اینکه یکی 
از خصلت های عمده جلال آل احمد، من نمی گویم 
بد است یا خوب است و شاید هم اصلًا خوب است، 
یک حالت Myth ساختن است و Myth پروری است. 
و وقتی Myth می سازد می تواند مثلًا دشمن را بیشتر 
دانم صمد  نمی  که  یادم هست،  نوشته  ولی  بترساند. 
مرده در چیز یا کشته شده. و این قضیه یواش یواش 
گویی،  اغراق  بگویم،  چطور  نوع  یک  به  شد  تبدیل 
بلکه در مورد خیلی دیگران. خوب  نه در مورد صمد 
خود آل احمد وقتی مرد، من این را می دانم که دقیقاً 
کنیم.  می  تبعیدت  هند  به  که  بودند  کرده  تهدیدش 
خوب توی اسالم سکته کرد و همه جا باز پر شد که او 
را کشتند و آنوقت یک محیط شهیدپروری دست شد.

و  ادبی  کارهای  هیچوقت  آیا  بهرنگی  صمد  س- 
کارهای سیاسی اش را به شما نشان می داد؟

و  حد  که  دارم  او  از  نامه  فراوان  الان  من  آره،  ج- 
از  یکی  پیش  آنها  از  زیادی  مقدار  ندارد. یک  حساب 

دوستانم در آمریکا است که فعلًا آدرسش را ندارم. 
صمد کار سیاسی که به آن معنی نمی کرد. یعنی توی 
حزب باشد. ولی تاندانس سیاسی خیلی شدیدی داشت.

س- به چه سمتی؟
ج- خب معلوم است، به اصطلاح معروف اندکی چپ 
بود و این چپ بودن هم اندکی تمایل به شوروی هم 
تویش بود. منتهی صمد اصلًا فوق العاده ذهن شفافی 
داشت. یکبار که مثلًا یک جوری رویش فکر می کرد 
می  دیگر  زاویه  از  هم  بعد  روز  و  نبود  جزمی  دیگر 
این  و  ادبی  کار  هیچوقت  صمد  بکند.  نگاه  خواست 
بلکه فکر  بعنوان کار جدی نمی گرفت  را  چیزهایش 
چیز  را  افکارش  تواند  می  قضیه  این  با  که  کرد  می 

بکند...
س- منتشر بکند.

ج- یعنی در واقع نقش عمده ای که صمد داشت بعداً 
هم کلیشه برداری و نمونه برداری و تقلید از او شد، 
برای بار اول مثلًا بعد از 28 مرداد یک معلم تبدیل شد 
به مبلغ. یعنی در واقع مبلغ و معلم را با هم ادغام کرد و 
به این دلیل بود که فکر می کرد که... مثلًا یکبار آمده 
بود پیش من و می گفت مثلًا چکار بکنیم برای بچه 
ها و اینها. گفتم که خب خودت یک چیزی بنویس و 
آنجا شورع  از  را  نویسی  بعد قصه  بخوان.  ببر  خودت 

کرد. آره کارهایش را من همه اش می دیدم.
»ماهی  که  را  معروفش  کار  آن  که  است  شایع  س- 
به  را  آن  و شما  آورد  پیش شما  است  سیاه کوچولو« 
سیروس طاهباز دادید که آن را به اصطلاح به فارسی 
نویسی درست در بیاورد که قابل انتشار باشد. آیا این 

موضوع حقیقت دارد؟
ج- این به آن صورتش نه. ماهی سیاه کوچولو را برای 
مجله آرش فرستاده بود یک داستان کوتاهی بود که در 
مجله آرش می بایست چاپ بشود، داستان خوبی بود. 
آنوقت همزمان با آنموقع کانون پرورش فکری تشکیل 
شده بود. سیروس طاهباز گفت که آره می شود این را 
آنجا به صورت کتاب درآورد. آنکه می گویند فارسی 
اش را درست کرد و درست نکرد نه، هر کاری را آدم 
ادیت می کند. هر مزخرفاتی را من بنویسم می گویم 
که شما ببینید که فارسی اش درست است یا نه چهار 
تقریباً حرف  بشود،  و صوف  آنور صاف  و  اینور  کلمه 
جابجا  بشود،  تفکیک  از همدیگر  اضافه  و حرف  ربط 
نشده باشد و اینها. در همین حدود بود و درست موقعی 

منتشر شد که صمد مرده بود.
رهبران  از  یکی  که  دهقانی  اشرف  با  شما  س- 

چریکهای فدایی خلق بود آشنایی داشتید؟ 
ج- من با بهروز دهقانی آشنایی داشتم. یک گروهی 
بود که بهروز دهقانی بود و صمد بهرنگی بود و نابدل 
و همه ی برو بچه هایی که کشته شدند و مخصوصاً 
بود که  قالیباف  تبریزی که یک کارگر  فلکی  منا  آن 
بود  نفر  نه  اعدام شد در سال ۱۳۵0 و جزو  اول  بعداً 
در شب چهارشنبه سوری، اینها بروبچه هایی بودند که 
ما همیشه دور هم جمع می شدیم و مفتون امینی هم 
با ما بود، آن شاعر معروف. بهروز دهقانی باز یکی از 
استثنایی ترین آدمهایی بود که من بین این جوانان می 
دیدم. خیلی برایم دردناک است صحبت کردن به این 
خاطرات. آن موقع آره گاه گداری که به خانه ی بهروز 
می رفتم و یا می دیدیم اشرف که خواهر کوچک او 

بود آره با چادر و اینها پیدا می شد...
س- چرا با چادر؟

ج- خانواده خیلی فقیری بودند. می دانید چادری که 
قبل از این جمهوری اسلامی بود معنی دیگری داشت 
و الان یک معنی دیگری دارد. الان خیال می کنند که 
اندام زن را می کنند آن تو، آن موقع اینجوری نبود. هر 
کی لباس خوب داشت چادر را می گذاشت کنار. طبقه 
ی فقیر در واقع استتار می کرد فقر خودش را. عین 
عبا، ژنده پوش بودند زیر عبا گوشت یا پنیر یا آشغالی 
که خریده بود یا چهار تا کدوی پوسیده زیر عبایش می 
برد کسی نمی دید. چادر هم در واقع آن پیراهن پاره و 
پوره و وصله دار را می پوشاند. به این دلیل چادر می 

پوشید. بچه جوانی بود.
مثلًا  داشت.  خواهرانش  روی  زیادی  تاثیر  بهروز 

فرنگیس هم واقعاً بچه ی بی نظیری بود. 
س- فرنگیس خواهر اشرف دهقانی؟

ج- که اعدام کردند دیگر. مثلًا شوهر او کاظم سعادتی 
کاظم یک  رود  نمی  یادم  هیچوقت  من  من،  نظر  به 
پسر جوانی بود معلم، همکلاس بهروز که صمد یکی 
از کتابهایش را به او و فرنگیس تقدیم کرده است. من 
ممکن است که اسمش را اشتباه بکنم ها، فرنگیس... 

آره، نمی دانم.
را  او  از طرف ساواک  و  بود  معلم  این جوان  بهرحال 
گرفتند و بردند و تهدید کردند همان موقعی که فعالیت 
های سیاسی یواش یواش علنی می شد. همان کاظم 
بچه  خیل  کرد.  پیدا  ارس  در  را  صمد  جسد  که  بود 
ریختند  دوباره که  نترس، شجاع.  بود،  نظیری  بی  ی 
بگیرندش این رگهایش را در مستراح زد. رفت در را 

بست و رگهایش را زد و آنجا افتاد و مرد.
س- توی خانه ی خودش؟
ج- توی خانه خودش، بله.

اولیه  رهبران  با  نزدیکی  ارتباط  بنابراین  شما  س- 
سازمان چریکهای فدایی خلق داشتید؟

ج- آره.
س- راجع به سازمان چریکهای فدایی خلق شما چه 
به یاد دارید؟ از فعالیت هایشان و ارتباطی که شما با 

آنها داشتید؟
این  به  نباید  را  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان  ج- 
شکل  تغییر  مدام  که  بود  چیزی  کرد،  مطرح  صورت 
داده. بروبچه هایی که اول بودند یک جور دیگر بودند 
اصلًا نسل به نسل، نه، سال به سال چهره های تازه 
چهره  شدند  می  )؟(  هایی  چهره  شدند،  می  پیدا  ای 
هایی )؟( می شدند. مثلًا فرض کنید که من راجع به 
یک بچه ی جوانی می توانم حرف بزنم به نام پناهیان 
برادرزاده همان ژنرال پناهیان معروف بود. این همسایه 
ما بود، این بچه ی کوچولو بود من جوجه یک روزه 

برایش می خریدم که با آن بازی بکند.
س- در تبریز؟

ج- در تبریز. و بعد این یواش یواش رشد کرد و آمد 
نه  سالگیش  هشت  سال  و  سن  همان  اینها،  و  بالا 
سالگیش، من او را خیلی دوست داشتم. او را می آوردم 
و به صمد می گفتم، چون صمد می آید خانه ما، روی 
سکو بعد صمد شبها می نشست و برای او قصه می 
به سازمان  پیوست  این مثلًا  بافت، قصه می گفت و 
چریکهای فدایی خلق و از خانه فراری شد. خلاصه در 
بیست و خرده ای سالگی توی مبارزات خیابانی کشته 
شد و یک آدمی بود که همیشه کپسول سیانور توی 
اینکه من  از  بعد  بود. حتی  بود، خیلی روشن  دهانش 
از زندان بیرون آمدم مدتها می آمد و یک مقدار از آن 
چیزهایی که راجع به امبزواسیون هایی که باید نوشته 
می شد یا بیوگرافی های کوتاه راجع به مبارزین من 

توی مطب می نوشتم و به او می دادم.
س- آقای ساعدی در همین رابطه بود که شما گرفتار 

شدید و به زندان رفتید؟
ج- نه به این ربطی نداشت.

س- موضوع چه بود؟ شما یک زمانی هم مثل اینکه 
در جنوب شهر تهران مطبی داشتید، بله؟
ج- یک زمان نه دیگر، مدتهای طولانی.

س- خب من اطلاع ندارم، این را لطفاً ممکن است 
برایمان توضیح بدهید که کی آن مطب را باز کردید؟ 
اتفاق  دستگیری شما چگونه  و  بود؟  جریانش چگونه 

افتاد؟
ج- من در دوران نظام فکر کردم که خوب من بالاخره 

من طبیبم.
* * *

تاریخ مصاحبه: پنجم آوریل ۱984
نوار شماره: 2

1984 ,5 Date of Interview: APRIL
2 :.Tape No

* * *
ج- اول یک مطب داشتم دم کارخانه سیمان شهرری 
و بعد هم در دلگشا سالهای طولانی من مطب داشتم.

س- بعنوان طبیب روانپزشک؟
مثلًا  کار،  همه  کردم،  می  عمومی  طب  نخیر،  ج- 
زخمی و فلان. یک مطب عجیب و غریبی بود. واقعاً 
خاطراتی که از آنجا دارم و قصه هایی که از آنجا دارم 

اصلًا چیز عجیب و غریبی است.
س- ممکن است یک مقداری از آن خاطرات را برای 

ما توضیح بدهید؟
ج- بله، یکی از خاطراتم این بود که یک شب، مطب 
من شبانه روزی بود و من آنجا زندگی می کردم اصلًا 
توی مطبم، بعد یک شب نصف شب زنگ زدند، و یک 
شیشه هم بالایش بود. من از خواب بلند شدم که لابد 
هیچکس  دیدم  کردم  نگاه  رفتم  است.  آمده  مریض 
نیست. آمدم تو دیدم دوباره زنگ زدند. باز رفتم دیدم 
هیچکس نیست. بعد فکر کردم که خیالات مرا گرفته 
است. در را که باز کردم دیدم که یک مرده توی یک 
گونی است. از وحشت ترسیدم و در مطب را برق آسا 
بستم و برگشتم عقب. بعد فکر کردم که یعنی چه؟ آره، 
اصلًا این هیچوقت یادم نمی رود. یک مرتبه متوجه 
شدم که بابا نکند مثلًا یک مرده را آوردند اینجا و فردا 
هم فکر می کنند که او را من کشتم و گذاشتم بیرون. 
از بغل این برق آسا رد شدم رفتم دیدم دو تا پیرمرد 

نشسته اند و دارند چپق می کشند. 
س- گونی مرده کجا بود؟

ج- گونی مرده را آوردند مثلًا توی میدان خراسان از 
اتوبوس پیاده شدند و طرف هم حالش بد بود خب، این 
را توی لحافی که پیچیده بودند بصورت گونی درآورده 
بودند و او را انداخته بودند روی دوش شان و بعد آورده 
بودند و گذاشته بودند آنجا. من خیلی از این چیزهای 
وحشتناک آنجا می دیدم. خوب، یکی از از قصه هایش 
را آل احمد، در مقاله ای که راجع به صمد نوشته، درج 

کرده. آن »مرگ برادر«.
س- دیگر از خاطراتی که از آن مطب دارید چه بود؟ 
از روابطی که با مردم در آن زمان داشتید با مردم آن 

ناحیه؟
مثنوی  دانم  نمی  اصلًا  است،  زیاد  خیلی  خیلی  ج- 
خیلی  زدند،  را  در  آمدند  شب  یک  است.  من  هفتاد 
مریض  یک  که  گفتند  و  شدم  پا  من  بعد  و  راحت، 
بدحال اینجا هست. بدو بدو رفتم بالا سر یک مریض 
فکر کردم که این دارد می میرد، بعد معلوم شد که نه 
این زائو است. وسط تابستان بود، فراوان چراغ گذاشته 
بودند و اتاق گرم و همه پیرزن و اینها در حال گریه. 
خلاصه من اینها را به زور از اتاق بیرون کردم چون 
رفتم  بعد  داغان.  و  اتاق درب  نداشت، یک  اصلًا هوا 
به  بچه  منتهی  است  زائو  این  دیدم  و  این  بالای سر 
دنیا آمده و من به زور شلوار او را کندم، یک خانواده 
ی فقیر بدبخت و فلک زده ای بودند، بعد دیدم کله ی 
بیرون، بچه مرده  بیرون است، گرفتم و کشیدم  بچه 
بود و دور گردنش بند ناف پیچیده بود. من برق آسا 
را  دستهایم  بدهید،  من  به  داغ  آب  کمی  یک  گفتم 
شستم و بعد بند ناف را بستم و نعش بچه را انداختم 
انور و شروع کردم به تنفس مصنوعی و رسیدگی به 
این جفت  که  دیدم  بعد  و  آمد  جا  حالش  مادره  مادر. 
بچه کنده نمی شود، دکوله نمی شود. گفتم بهرحال 
باید بکنم. یک مانوری است که با دست می دهیم از 
دور.  انداختم  و  کردم  اینطوری  کنیم.  می  رحم  توی 
که  بیاورم. همینطوری  درمان  و  دوا  بروم  بدوم  گفتم 
داشتم می رفتم دیدم این نعش بچه اینجاست. همه 
ی مردم هم پشت پنجره ایستاده اند و ما را همینطور 
تماشا می کنند. این بچه را دوباره برداشتم و بند ناف را 
از گردنش باز کردم، خیلی سریع این کارها انجام شده 
بود، و شروع به کتک زدن این بچه کردم. یک دفعه 
بار اول شادی را حس  برای  جیغ زد و من در عمرم 
اینکه شروع به گریه کرد. من وقتی به طرف  کردم، 
پهنای  به  اشک  شادی  از  آنچنان  دویدم  می  مطبم 
صورتم می ریختم و احساس خلاقیت برای بار اول و 
برای بار آخر فکر می کنم آن موقع کردم. بعد برگشتم.
سر خاک تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من 
و آل احمد و صمد بهرنگی، دو زن آمدند جلو، آل احمد 
نوشته، بعد گفتند که »پسرت را می شناسی؟« گفتم 
مصطفی  بیا.  مصطفی  گفتند  من؟  پسر  کیست؟  پسر 
رفته بود بالای یکی از این... همان پسره بود که حالا 
بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی بامزه بود که 
من یکبار دیگر هم او را دیدم. یکجا سخنرانی برای 
آخوندها  مثل  را  ما  ی  همه  که  بودند  گذاشته  مدنی 
آمد  جوان  پسر  آنموقع یک  منبر می کشیدند.  بالای 
بودند.  زیاد  دوستان  حالا  برسانم،  را  تو  باید  من  که 
بعد معلوم شد که این همان مصطفی است که برای 
خودش ریش و پشمی داشت. آنجا یک دنیای عجیب 
من  چون  که  بود  این  کم  یک  بعد  و  بود  غریبی  و 
به یکی  آنجا  بودم  بودم و همیشه توی مطب  طبیب 
از پایگاههای عمده ی روشنفکران آن روز تبدیل شده 
بود. آل احمد، شاملو، برو بچه ها، به آذین، سیروس 
آنجا  من  بودند.  آنجا  همیشه  دیگران،  آزاد،  طاهباز، 
مریض می دیدم می آمدم تا یک کمی بحث بکنیم 
دوباره  یا کتاب،  نشر مجله  به  راجع  یا  بزنیم  و حرف 
مریض می آمد و من می رفتم، یک دنیای فوق العاده 
ای بود. و این فاصله ای بود که سال ۱۳40 تا ۱۳۵0 
شکوفایی  دوران  که  گویند  می  ها  خیلی  حق  به  که 
جماعت اهل قلم و ادب ایران بود و این به نظر من 

درست است.
س- آیا همین تجمع در مطب شما بود که نظر ساواک 
را به شدت بطرف شما جلب کرد؟ شما تجربیاتی هم 

با آنها داشتید، ممکن است برای ما توضیح بدهید؟
ادامه در صفحه ۱0
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تغذیه و سلامت

رازیانه خواص زیادی برای پوست دارد. این گیاه 
های  صورت  به  که  است  گیاهانی  دسته  آن  از 

مختلف قابل استفاده است. 

آشنایی با خواص رازیانه برای پوست
از فواید رازیانه برای پوست می توان به پاکسازی 
صورت اشاره کرد. البته این پاکسازی با استفاده 
گردد.  می  شما  نصیب  خاصی  العمل  دستور  از 
امروزه محصولات زیادی با خواص رازیانه روانه 

بازار شده اند.
همان طور که رازیانه برای درمان نفخ، افزایش 
داشتن  دلیل  به  قاعدگی  تنظیم  مــادر،  شیر 
استروژن و … کاربرد دارد، خواص زیادی برای 
بسته  رازیانه  بخور  با  پوست  منافذ  دارد.  پوست 

می شوند.
از  یکی  رو  این  از  و  است  بلغم  ضد  گیاه  این 
زیر  های  کیست  بردن  بین  از  رازیانه،  خواص 
بلغمی  منشأ  ها،  کیست  این  که  است  چشمی 
خواص  از  زنانه  های  هورمون  تنظیم  دارنــد. 
رازیانه برای پوست پرده بر می دارد. چون با این 
تنظیم، دیگر شاهد هجوم جوش های دردناک بر 
روی پوست نخواهیم بود. ضمن اینکه لکه های 
پوستی ناشی از به هم ریختگی هورمون برطرف 
از  یکی  به  توان  می  ویژگی  این  در  گردد.  می 

مزیت های رازیانه برای پوست پی برد.
ماسک رازیانه برای از بین بردن 

لکه های روی پوست
استفاده  رازیانه  عرق  از  باید  خاصیت  این  برای 

کرد. عرق رازیانه را ابتدا با روغن بنفشه و گلاب 
میکس کنید و آن را با پودر زعفران ترکیب سازید 
و بر روی پوست بگذارید. بهتر است این ماسک 
را به مدت شب تا صبح بر روی صورت بگذارید 

تا خواص رازیانه هویدا گردد.
این گیاه التهاب پوست را کم می کند. به همین 
ورم  پلک  و  بردن پف چشم  بین  از  برای  خاطر 
از آن استفاده کرد. فواید رازیانه  کرده می توان 
نصیب شما  رازیانه  گیاهی  بخور  با  پوست  برای 

می گردد.
غذا  قاشق   3 تا   2 باید  رازیانه  بخور  تهیه  برای 
خوری برگ یا خود رازیانه را درون 2 لیوان آب 
جوش ریخته و منتظر بمانید تا بجوشد و له شود. 
حالا باید خود را در معرض بخار آن قرار دهید. 
برای بهره بردن از این بخار بهتر است حوله ای 

بر روی صورت بیندازید.
اگر با خواص بابونه آشنایی داشته باشید، متوجه 
اشتراک این دو گیاه در بستن منافذ و  روزنه های 
آبرسانی  شرایط  رازیانه  بخور  شوید.  می  پوست 
به پوست را فراهم می کند. ضمن اینکه درمان 
موثری برای برطرف کردن لکه های پوست به 
حساب می آید. از دیگر فواید رازیانه باید جوان 

سازی پوست را نام برد.

فواید رازیانه برای پوست
پوست  برای  را  لازم  انعطاف  و  کلاژن  رازیانه 
فراهم می کند و بنابراین خاصیت جوان کنندگی 

دارد.
چربی پوست را از بین می برد.

آب در پوست فراهم می کند.
از پف و تورم چشم جلوگیری می کند.
پوست شما را شاداب و زیبا می سازد.

برای  کننده  نقش ضدعفونی  و  پاکسازی  قدرت 
پوست دارد.

رنگ پوست را تغییر می دهد.

برطرف کننده چین و چروک های پوست
محرک خوبی برای گره های لنفاوی است و از 
این نظر آب اضافی در بافت های بدن دفع می 
گردد. دمنوش رازیانه تاثیر مستقیم بر روی غدد 
دارد و شرایط مناسبی به شکل غیر مستقیم برای 
الاستیسیته پوست، منقبض شدن عضلات و البته 

بافت پیوندی فراهم می شود.
پوست  برای  باارزشی  دارای خواص  رازیانه  کرم 
در  راحتی  به  را  کرم  این  توانید  می  شما  است. 
رازیانه  تهیه کرم  برای  کنید.  تهیه  منزل  محیط 
100 سی سی  زیتون،  روغن  60 سی سی  باید 
رازیانه  گرم   30 و  سفید  موم  گرم   50 گلاب، 
زیتون  با روغن  را  رازیانه  باشید. 30 گرم  داشته 
میکس کنید و در جای مناسبی قرار دهید. بعد از 
سه روز رازیانه های متورم را از صافی رد کنید و 
حالا گلاب را به آن بیفزایید. ماده به دست آمده 
ظرف  در  را  موم  بگذارید.  گاز  اجاق  روی  بر  را 
جداگانه آب کنید)بر روی حرارت قرار دهید(. در 
ادامه ظرف حاوی گلاب و رازیانه را کم کم به 
موم آب شده اضافه کنید. این کار را تا سرد شدن 
موم انجام دهید. چون در غیر این صورت میکس 

مواد با هم و یک دست شدن آن ممکن نیست.

خواص رازیانه برای پوست

کبابی عمو منصور
در مریلندز

نان داغ کباب داغ
دل، جگر و قلوه 

خوش گوشت و خوئک
کبابی و خورشتی 
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 124A Merrylands Rd,
Merrylands

ساعات کاری کبابی عمو منصور
سه شنبه تا پنجشنبه، ناهار از ساعت 11 صبح تا 22 

جمعه، شنبه و یکشنبه از ساعت 11 تا 23

Mansour's BBQ

0469 186 696
0403 660 455

342 Pacific HWY. Crows Nest  
Tel: 02 9439 4488 
Mob: 0431 775 128

شنبه شبها با 
موزیک زنده 

خواننده و رقص 
شرقی. غذا به 

صورت بوفه 
متنوع فقط

49 دلار

  برگزاری جشنهای نامزدی، عقد و عروسی 
و میهمانیهای خصوصی خود را تا ظرفیت 250 نفر به ما بسپارید
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رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

رستوران وطن
در اوبورن هفت روز هفته

با مدیریت جدید و قیمتهای استثنایی 
و مجموعه ای از خوراکهای متنوع ایرانی

s9749 5258
No: 64 Auburn Rd, Auburn NSW 2144

Traditional Persian Cusine & Grill

چلوکباب مخصوص وطن ۲۰ دلار
چلوکباب سلطانی ۱۷ دلار

چلوکباب برگ ۱۴ دلار
چلوکباب کوبیده ۱0 دلار
چلوخورشت قیمه ۱0 دلار

چلوخورشت قورمه سبزی ۱0 دلار
کله پاچه هفت روز هفته از ساعت ۸ صبح
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آیا تا به حال به اینکه ممکن است برگ گیاهان 
باشد  فراوانی  دارویی  خواص  دارای  نیز  مختلف 
فکر کرده اید؟ برگ زیتون از جمله برگ هایی 
می  گوناگونی  خواص  و  فواید  دارای  که  است 

باشد. 

معرفی خواص برگ زیتون:
برگ  دارویی  گیاهان  لیست  و  سنتی  طب  در 
آن  مصرف  که  است  ارزش  با  گیاه  یک  زیتون 
ها  عارضه  از  بسیاری  پیشگیری  و  درمان  برای 

و مشکلات به شرح ذیل مفید و موثر می باشد:
زدایی  رگ  فرآیند  توقف  توانایی  با  زیتون  برگ 
که موجب تحریک رشد تومور می شود در درمان 

طبیعی سرطان نقش موثری دارد. 
و  تولید  از  برگ  این  در  موجود  فنول  ترکیبات 
انتقال سلول های پیشرفته تومور جلوگیری می 
کند. بر اساس تحقیقات انجام شده آنتی اکسیدان 
سرطانی  های  سلول  رشد  برگها  این  در  موجود 

مانند سرطان سینه، سرطان مثانه و سرطان مغز 
را کاهش می هد.

قرص  از  خون  فشار  روی  بر  زیتون  برگ  تاثیر 
خون  فشار  کاهنده  داروی  یک  که  کاپیتوپریل 

تاثیر  زیتون  برگ  است.  بیشتر  بسیار  است 
بیشتری از این قرص بر روی کاهش سطح تری 

گلیسیرید بدن می گذارد.
درمان  در  تواند  می  زیتون  برگ  عصاره  تنها 

طبیعی دیابت اثر گذار باشد. این عصاره نه تنها 
بدن کاهش می دهد که  را در  قند خون  سطح 

سطح گلوکز را نیز در بدن کنترل می کند.
به  زیتون  از برگ درخت  هزاران سال است که 
و  قلب  بیماران  برای  مقوی  داروی  یک  عنوان 
عروق استفاده می شود. مصرف برگ زیتون به 
کاهش کلسترول بد در بدن و نرمال نگه داشتن 

سطح فشار خون در بدن کمک می کند.
برگ زیتون فشار بیماری قلبی عروقی مزمن و 

بیماری های التهابی را کم می کند.
بیماری  به  ابتلا  احتمال  زیتون  برگ  از  استفاده 
کاهش  را  ها  سرطان  انواع  و  قلب  کرنر  عروق 

می دهد.
و  عقل  زوال  از  زیتون  برگ  خواص  از  استفاده 

ابتلا به آلزایمر پیشگیری می کند.
زیتون  برگ  التهابی  ضد  خواص  به  توجه  با 
مصرف آن در تسکین و درمان دردهای آرتریت 

موثر است.

خواص برگ زیتون

خیار یکی از محبوب ترین سبزیجات در سراسر 
از  بسیاری  تهیه  در  رود که  به شمار می  جهان 
سالادها از آن استفاده می کنند. 95 درصد از این 
بنابراین مصرف  سبزی را آب تشکیل می دهد. 

آن در روزهای گرم تابستانی بسیار مفید است.
از  از سبزیجات سرشار  مانند هندوانه یکی  خیار 
آب است. به همین دلیل یکی از بهترین گزینه 
ها برای تامین آب مورد نیاز بدن به خصوص در 
فصل تابستان می باشد. با این وجود توصیه می 
شود از این سبزی در تمام فصول سال استفاده 
ریز  از  سرشار  خیار  که  است  این  دلیلش  شود. 
 ،B ویتامین های ،K مغذی هایی مانند ویتامین
مس، پتاسیم، ویتامین C و منگنز است که می 
از کمبود ریز مغذی ها در بدن پیشگیری  تواند 
کند. بسیاری از خاصیت های خیار ناشی از وجود 
خیار  علاوه  به  باشد.  می  ها  مغذی  ریز  همین 
حاوی پلی فنول ها و دیگر ترکیبات منحصر به 
فرد است که می توانند خطر ابتلا به بسیاری از 

بیماری های مزمن را کاهش دهند.
به  کمک  بدن,  خارج  و  داخل  گرگرفتگی  رفع 
ها,  سرطان  به  ابتلا  خطر  کاهش  وزن,  کاهش 
تثبیت فشار خون, خنک و خوشبو ساختن دهان, 
کمک به هضم غذا, حفظ سلامتی مو و ناخن ها, 
تسکین درد عضلات و مفاصل, کاهش کلسترول 
و یا چربی بد خون و تنظیم قند خون از مهمترین 
خواص درمانی خیار برای سلامتی می باشد. در 
ادامه با خواص بیشتر این سبزی آشنا می شویم.

خواص خیار برای پوست
داشتن  برای  مناسب  های  پاسخ  از  یکی  خیار 
جایی  آن  از  است.  نشاط  با  و  شاداب  پوستی 

یکی  است,  هیدروژن  مقادیری  دارای  خیار  که 
از مناسب ترین ماسک ها برای پوست به شمار 
و مرطوب کردن  پوست  دادن  تسکین  رود.  می 
برای پوست  از جمله مهمترین خواص خیار  آن 
محسوب می شود. همچنین بسیاری از ریزمغذی 
از  بسیاری  درمان  برای  خیار  در  موجود  های 
بیماری های پوستی مفید است. در واقع خیار و 
پوست آن حاوی تمام ریزمغذی ها برای سلامت 
توصیه می  بنابراین  باشند.  پوست می  زیبایی  و 
روی  بر  موضعی  صورت  به  سبزی  این  از  شود 
آبرسان  یک  خیار  کنید.  استفاده  خود  پوست 
طبیعی پوست به شمار می رود. به همین دلیل به 
کسانی که از خشکی پوست رنج می برند, توصیه 

می شود پوست خود را با خیار ماساژ دهند.
یکی دیگر از فواید خیار برای پوست می توان به 
پاکسازی  اشاره کرد. خواص  آن  کنندگی  خنک 
سبزی  این  شده  باعث  خیار  تمیزکنندگی  و 
انعطاف پذیری  ایی در نرمی و  العاده  تاثیر فوق 
پوست بگذارد. مصرف منظم آب خیار به صورت 
موضعی و یا خوراکی برای این منظور بسیار مفید 
پوست,  زیبایی  و  بر حفظ سلامت  است. علاوه 
تورم  کاهش  برای  هویج  مانند  خیار  از  استفاده 
بسیار  زیر  تیرگی زیر چشم  اطراف چشم و رفع 

مرسوم است.

فواید خیار برای زنان باردار
با توجه به ویتامین ها و مواد معدنی موجود در 
نیز  باردار  زنان  برای  سبزی  این  مصرف  خیار, 
مفید است. تنظیم سطح قند خون و فشار خون 
و حفظ سلامتی پوست در طی بارداری از جمله 
دیگر  باشد.  می  باردار  زنان  برای  خیار  خواص 

خاصیت های خیار برای زنان باردار به شرح زیر 
است.

از آن جایی که خیار مانند قارچ کالری کمی دارد, 
می تواند خطر ابتلا به افزایش وزن غیر طبیعی 
در زنان باردار را به طور چشمگیری کاهش دهد.

از آن جایی که خیار سرشار از آب است, مصرف 
منظم آن در طی بارداری, آب مورد نیاز بدن مادر 

را تامین می سازد.
مسئله  این  است.  فیبر  از  سرشار  خیار  پوست 
در  شایع  مشکلات  به  باردار  زنان  ابتلا  خطر 
طور  به  را  بواسیر  و  یبوست  مانند  بارداری  طی 

چشمگیری کاهش می دهد.
قبیل  از  هایی  اکسیدان  آنتی  از  سرشار  خیار 
و  لوتئین  کاروتن،  بتا   ,C ویتامین   ,A ویتامین 
زیگزانتین است. مصرف این آنتی اکسیدان های 
طبیعی در طی بارداری به تقویت سیستم ایمنی 
مقابله  ها  عفونت  با  و  کرده  کمک  زنان  بدن 
دیگر  و  خیار  در  موجود   K ویتامین  کنند.  می 
استحکام  و  تقویت  به  جعفری  مانند  سبزیجات 

استخوان ها در طی بارداری کمک می کند.
ویتامین های گروه   ,C ویتامین  از  خیار سرشار 
آهن  و  منیزیم  پتاسیم،  روی،  فولیک،  اسید   ,B
ضروری  جنین  سلامت  حفظ  برای  که  است 
هستند و به رشد بهتر او در رحم کمک می کنند.

القاء  های  ویتامین  به   B گروه  های  ویتامین 
توانند  می  و  دارند  احساس خوب شهرت  کننده 
خلق و خو را بهبود ببخشند. از آن جایی که زنان 
بارداری دچار نوسانات خلقی می شوند,  در طی 
بنابراین مصرف خیار می تواند تا حد زیادی این 

نوساست را کنترل کند.
ارزش غذایی خیار خام با پوست

خیار یکی از سبزیجات مغذی به شمار می رود 
غذایی نصف  ارزش  است.  کالری  بسیار کم  که 
فنجان خیار خرد شده خام به همراه پوست آن به 

شرح زیر است.
مجموع  به  ــه  روزان نیاز  از  درصــد   1 تامین 

کربوهیدرات
تامین 1 درصد از نیاز روزانه به فیبرهای غذایی

تامین 1 درصد از نیاز روزانه به پروتئین ها
A تامین 1 درصد از نیاز روزانه به ویتامین
C تامین 2 درصد از نیاز روزانه به ویتامین

K تامین 11 درصد از نیاز روزانه به ویتامین
تامین 1 درصد از نیاز روزانه به تیامین

تامین 1 درصد از نیاز روزانه به ریبوفلاوین
B6 تامین 1 درصد از نیاز روزانه به ویتامین

تامین 1 درصد از نیاز روزانه به فولات
تامین 1 درصد از نیاز روزانه به اسید پانتوتنیک

تامین 1 درصد از نیاز روزانه به آهن
تامین 1 درصد از نیاز روزانه به کلسیم
تامین 2 درصد از نیاز روزانه به منیزیم
تامین 1 درصد از نیاز روزانه به فسفر

تامین 2 درصد از نیاز روزانه به پتاسیم
تامین 1 درصد از نیاز روزانه به روی
تامین 1 درصد از نیاز روزانه به مس

تامین 2 درصد از نیاز روزانه به منگنز
می  تصور  اگرچه  بیان شده,  مطالب  به  توجه  با 
این  اما  نیست,  پرخاصیتی  سبزی  خیار  شود 
سبزی سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مهم و 
ضروری برای سلامتی بدن است. همین مسئله 
باعث شده افراد با آگاهی از خواص خیار, شگفت 

زده شوند.

خواص بی نظیر خیار

می  محسوب  آبزی  پوستان  سخت  جزء  میگو 
شود و در بیشتر آب های شور و شیرین سراسر 
دنیا موجود است. میگو ها بالاترین مقاومت را در 
خواص  دارند.  آلوده  مناطق  در  سمی  مواد  برابر 
میگو برای بدن بی شمار است و از این رو انسان 
های زیادی در برنامه غذایی روزانه خود از میگو 

استفاده می کنند.
یکی از لذیذترین غذاهای دریایی میگو است که 
نسبت به سایر غذا های دریایی کالری کم تری 
پروتئین موجود در میگو کیفیت  دارد هم چنین 
آمینه  اسید  تمام  از  سرشار  میگو  و  دارد  بالایی 
های لازم برای بدن است. همچنین این موجود 
دریایی پرخاصیت، حاوی مقداری زیادی ویتامین 
 A, های  ویتامین  نیز  و  است  سلنیوم  و   B12
E , B6 در درون میگو یافت می شوند. علاوه 
بر این املاح و مواد معدنی شامل آهن و منیزیم 
و سدیم و فسفر و روی و مس و کلسیم در درون 

میگو نسبت به سایر آبزیان دریایی بیشتر است.

خواص میگو برای بدن چیست؟
میگو چربی بسیار کمی دارد و اسیدهای امگا 3 
موجود در میگو که از نوع اسید های چرب غیر 
اشباع هستند برای سلامت بدن و کاهش خطر 
بیماری های قلبی در درون بدن بسیار  به  ابتلا 
مفید هستند و هم چنین این نوع اسید های چرب 
از اجزای ضروری برای غشاء سلول مغز و بافت 

چشم محسوب می شوند.

مواد ترکیبی موجود در 100 گرم میگو
آب : 77 میلی گرم

پروتئین : 1,18 گرم
چربی : 8,0

کلسترول : 163 میلی گرم

قند : 91 میلی گرم
انرژی : 99 کالری

آهن :19 درصد
سلنیوم : 64 درصد

ویتامین B12 : به میزان 75 درصد
فسفر : 50 درصد

مس و ید : 30 درصد
خواص دارویی میگو

دارای  دارویی  خواص  و  غذایی  نظر  از  میگو 
ارزش بالایی است و هم چنین از دیگر خواص 
میگو تقویت سیستم دفاعی بدن است. میگو به 
دلیل خاصیت ضد التهابی که دارد شما را از خطر 
مفاصل  ورم  و  مزمن  برونشیت  بیماری  به  ابتلا 

محافظت می کند. 
پیشگیری از فشار خون

از جمله خواص میگو کنتزل فشار خون می باشد 
مقدار  با  را  میگو  طبخ،  هنگام  در  است  بهتر  و 
کمی نمک و روغن طبخ نمایید زیرا سرخ کردن 
میگو در مقدار زیادی روغن کالری زیادی را به 
بدن می رساند و باعث چاقی و افزایش وزن می 
شود و افزایش وزن هم یکی از عوامل بروز فشار 

خون بالا در افراد محسوب می شود.

پیشگیری از کم خونی
تخم بلدرچین و میگو از مواد غذایی بسیار مفید 
شوند.  می  محسوب  خونی  کم  با  مبارزه  برای 
را  قرمز  غذایی خود گوشت  رژیم  از  که  افرادی 
حذف کرده اند بیشتر در معرض مبتلا شدن به 
بیماری کم خونی ناشی از فقر آهن در بدن قرار 
می گیرند. با خوردن 100 گرم میگو 19 درصد از 
نیاز بدن به آهن تامین می شود و بهتر است که 
شما این غذای دریایی مقوی را در برنامه غذایی 

روزانه خود قرار دهید.

پیشگیری از بیماری آلزایمر
میگو سرشار از امگا 3 است و اگر شما به مصرف 
خطر  از  کنید  عادت  دریایی  غذای  این  هفتگی 
ابتلا به بیماری های آلزایمر و اختلال حواس در 
با دریافت  دوران سالمندی محافظت می شوید. 
380 گرم از اسید های چرب در روز خطر ابتلا 
دوران  در  حواس  اختلال  و  آلزایمر  بیماری  به 
بار   3 مصرف  با  و  یابد  می  کاهش  سالمندی  
در هفته از میگو می توانید نیاز روزانه بدن خود 
به اسید های چرب را تامین کنید. پیشگیری از 
میگو  خواص  مهمترین  جمله  از  آلزایمر  بیماری 

است.

پیشگیری از سرطان
شما  و  هستند  سلنیوم  از  سرشار  خاویار  و  میگو 
میگو 64 درصد  با خوردن 100 گرم  توانید  می 
از نیاز روزانه بدن تان را به این ماده مغذی مفید 
تامین کنید. سلنیوم دارای خواص آنتی اکسیدانی 
است و این خاصیت میگو خطر ابتلا به بیماری 
و  بزرگ  روده  سرطان  و  عروقی  و  قلبی  های 
لنفوم  و  لوسمی  مانند  خون  های  سرطان  انواع 
هوچکین را به خوبی کاهش می دهد. هم چنین 
سلنیوم بافت های درون بدن را از هجوم رادیکال 

های آزاد در امان نگه می دارد.
منبع مفید از کلسترول و پروتئین

میگو  مصرف  مردم  از  برخی  تصور  خلاف  بر 
میگو سطح  شود.  نمی  کلسترول  افزایش  باعث 
سطح  و  درصد   7 میزان  به  را  بد  کلسترول 
افزایش  درصد   12 میزان  به  را  خوب  کلسترول 
عدد   12 مصرف  با  توانید  می  شما  دهد.  می 
میلی گرم کلسترول  پز شده 160  بخار  میگوی 
بنابراین سطح تری  را به بدن خود وارد کنید و 
گلیسیرید را 13 درصد پایین بیاورید و بهتر است.

آیا مصرف میگو باعث کاهش وزن در بدن می 
شود ؟

برای عملکرد مناسب  ید موجود در درون میگو 
غده تیروئید مفید است و هم چنین کمبود ید در 
بدن می تواند باعث اختلال در غده تیروئید شود 
که اختلالات غده تیروئید باعث افزایش وزن و 
یا کاهش وزن غیر طبیعی در بدن می شود. هم 
روی  و   D , Bهای ویتامین  و  پروتئین  چنین 
موجود در میگو برای افرادی که می خواهند وزن 
چنین  هم  هستند.  مفید  بدهند  کاهش  را  خود 
افزایش  را  لپتین  سطح  میگو  در  موجود  روی 
چربی  تنظیم  در  مهمی  نقش  لپتین  و  دهد  می 

و ذخیره انرژی و اشتها دارد.

خواص میگو در دوران بارداری
 50 تواند  می  روز  در  میگو  گرم   100 مصرف 
در  پروتئین  به  را  بدن شما  روزانه  نیاز  از  درصد 
که  همانطور  کند.  می  تامین  بــارداری  دوران 
گفته شد میگو حاوی مقدار زیادی امگا 3 است 
بارداری  دوران  در  غذایی  ماده  این  مصرف  که 
برای رشد و توسعه مغز جننین و افزایش ضریب 
هوشی جنین موثر است. از جمله خواص دارویی 
میگو برای زنان باردار این است که خطر احتمال 
زایمان رود رس را کاهش می دهد. میگو کاملا 
نمایید  مصرف  بارداری  دوران  در  را  شده  پخته 
نیمه خام حاوی میکروب  یا  و  نپخته  زیرا میگو 
هستند.  مضر  بسیار  جنین  برای  که  است  هایی 
بهتر است که در دوران باداری در مصرف میگو 
زیاده روی نکنید و میگو را در حد اعتدال مصرف 
در  آن  دادن  قرار  و  میگو  مداوم  نمایید. مصرف 
داده  افزایش  را  جنسی  میل  افراد  غذایی  برنامه 
از پروتئین و ویتامین های  و منبعی بسیار غنی 

گروه B و آهن و کلسیم و روی میباشد.

خواص بی نظیر میگو
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برتولوچی؛ تانگوی مارکس و فروید
 سیمایِ کارگردان درگذشته

یوسف لطیف پور

فیلمنامه نویس  و  کارگردان  برتولوچی،  برناردو 
در  تانگو  آخرین  مثل  آثاری  خالق  و  ایتالیایی 
پاریس، دنباله رو و آخرین امپراتور در ۷۷ سالگی 

درگذشت.
او که از سال ۱۹۷۹ با کلر پپِلو، فیلمنامه نویس و 
فیلم ساز انگلیسی، ازدواج کرده بود، در رم زندگی 
می کرد و بعد از یک بیماری طولانی در همانجا 

درگذشت.
داستانی،  بلند  فیلم   ۱۶ کارگردان  برتولوچی 
شده  ساخته  اپیزودیک  فیلم های  از  اپیزود  دو 
و  بود  مستند  چند  و  مختلف  کارگردانان  توسط 
در  فعالیتش  دهه  شش  طی  در  متعددی  جوایز 
سینما دریافت کرد که شامل شیر و نخل طلای 
فستیوال های ونیز و کن برای دستاوردهای یک 
فیلمی  ساخت  تدارک  حال  در  او  می شود.  عمر 
تازه بود و آخرین اثرش، من و تو، در سال ۲۰۱۲ 

اکران شد.
او در دوره ای سر رسید که گفتند سینمای ایتالیا 
شاهکارهای  نــدارد؛  گفتن  برای  چیزی  دیگر 
کمدی های  دوره  ساخته،  را  نئورالیستی اش 
مدرن اش  اساتید  و  رسیده  سر  به  محبوبش 
دور  روی  افتاده اند  فلینی  فدریکو  مثل  آدم هایی 
تکرار خودشان. آمدن برتولوچی و هم نسل هایش 
نشان داد که این یک نتیجه گیریِ عجولانه بوده 

است.
نسل برتولوچی، چیزهایی با ارزش از گذشته  به 
خصوص میراثِ نئورالیستی و سینمای مدرن دهه 
۵۰ ایتالیا را نگه داشت و به آن چیزهایی اضافه 
کرد که نیازهای دهۀ تازه بودند. بزرگترین افزودۀ 
تجربه  و  مارکس  آشنای  دنیای  به  برتولوچی 
بود.  فروید  افزودن  ایتالیا،  سینمای  در  فاشیزم 
رومانیا  امیلیا  استان  در  پارما  شهر  در  برتولوچی 
تولد  محل  فقط  نه  که  منطقه ای  آمد،  دنیا  به 
بعضی از مهم ترین  نام های سینمای مدرن ایتالیا 
بلکه  بود،  بلوکیو  پازولینی و مارکو  پیرپائولو  مثل 
گویی در خاکش، تصویر، شعر و مارکسیزم نسبتی 
بار  چند  را  منطقه  این  بعدها  )او  داشتند.  نزدیک 
زندگی  خصوص  به  کرد،  تصویر  فیلم هایش  در 

کشاورزانش را در ۱۹۰۰.(
پدر برتولوچی، آتیلیو، شاعر و مورخی شناخته شده 
بود که به چاپ اولین کتاب پازولینی جوان کمک 
برناردو  شاعر،  فرزند  پازولینی،  عوض،  در  کرد. 
 )۱۹۶۱( آکاتونه  فیلم  در  دستیارش  عنوان  به  را 

استفاده کرد.
با فیلمنامه ای   با کمک پازولینی و  بار دیگر  یک 
از او، برتولوچی اولین فیلم اش مظهر مرگ را در 
۱۹۶۲ ساخت، داستان کشته شدن فاحشه ای در 
پارکی در رُم و فلاش بک های متعدد برای کشف 

حقیقت. برتولوچی در زمان ساخت این فیلم فقط 
۲۱ سال داشت.

 )۱۹۶۸( شریک  و   )۱۹۶۴( انقلاب  از  پیش  اگر 
دو نمونه اولیه از پیوند مارکس و فروید بود و نام 
برتولوچی را بر سر زبان ها انداخت، این مجموعه 
را  او  که  بودند  کارگردان   ۱۹۷۰ دهۀ  فیلم های 
کارگردانان  و جنجالی  ترین  از مهم ترین  یکی  به 

تاریح سینما مبدل کرد.
پاریس  در  تانگو  آخرین  نمونه،  جنجالی ترین 
براندو )در  با شرکت مارلون  )۱۹۷۲( بود، فیلمی 
پیر  ژان  و  اشنایدر  ماریا  پدرخوانده(،  سال  همان 
را می گوید یک مرد  دو غریبه  داستان  فیلم  لئو. 
پاریس می  آپارتمانی خالی در  به  و یک زن که 
روند، با هم معاشقه می کنند، به یکدیگر اعتراف 
می کشد.  را  دیگری  یکی  سرانجام  و  می کنند 
صداقت اش  و  بی پروایی  خاطر  به  تانگو  آخرین 
در نشان دادن سکس، بارها منع و سانسور شد. 
نمایش فیلم برای ۱۵ سال در ایتالیا ممنوع بود و 
دستور داده شد تمام کپی های فیلم را به جز سه 
آن  که  این شرط  با  کنند،  نابود  کشور  آن  در  تا 
سه نسخه هم بدون داشتن اجازۀ نمایش فقط در 

کتابخانه ملی نگهداری شوند.
چندان  امروز  سینمای  معیارهای  با  شاید  فیلم 
جنجالی نباشد، اما چیزی که احتمالًا هنوز برای 
مکاشفۀ  آن   ، مانده  باقی  تکان دهنده  تماشاگر 
جریان  سکس  موازات  به  که  است  شخصی ای 
خاطرات  دفتر  از  برگی  بی اجازه  آدم  انگار  دارد؛ 
سر  در  دیگران  و  براندو  باشد.  خوانده  را  کسی 
بود.  باز  دست شان  بداهه پردازی  برای  صحنه 

بیشتر چیزها تا حق واقعی بودن واقعی بود.
تنها  این  اما  برسد،  نظر  به  شاید مضحک  امروز 
در  نبود.  ایتالیا  در  برتولوچی  گرفتاری های  نمونه 
پوچینی  نوادۀ  یا  فرزند  هفتاد،  دهۀ  همان  آخر 
برتولوچی  ماشین اش  با  داشت  قصد  آهنگساز 
ماه  جنجالی  فیلم  در  پوچینی  موسیقی  از  که  را 
یک  بین  جنسی  گرایش  در  )مطالعه ای   )۱۹۷۹(
اپُراوار(  پس زمینه ای  در  مادرش  و  نوجوان  پسر 

استفاده کرده بود زیر بگیرد.
حداقل  هفتاد  دهۀ  در  برتولوچی  آثار  تمام  تقریباً 
یک دسته، گروه، اقلیت یا اکثریت را آزرده اند. این 
برتولوچی  نظر گرفتن گرایش  در  با  به خصوص 
روشن می شود،  آن  کندکاو  و  تاریخ  بازنگری  در 
بزدل  قهرمان  آدم می بیند  آن  در  کندوکاوی که 
بوده و شاید این بزدل بوده که در اصل قهرمان 
با  ایتالیا حداقل دوبار  فاشیستی  بوده است. دوره 
این نگاه در سینمای برتولوچی زیر ذره بین رفته 
نام  همین  به  داستانی  اساس  بر  دنباله رو  است: 
اساس  بر  عنکبوت  استراتژی  و  موراویا  آلبرتو  از 

خورخه  نوشتۀ  قهرمان  و  خائن  مضمون  داستان 
لوییس بورخس.

در هردو فیلم پیچیدگی تاریخ، حافظه و یادآوری 
با پیچیدگی خود فرم فیلم موکد می شود. هر دو 
فیلم در فلاش بک های متعدد روایت می شوند. در 
برتولوچی  که  فیلم هایی  از  بسیاری  در  و  هردو، 
پس از آن دو ساخت، دوربین شناور است. دوربین 
او می توانست مثل نسیم از پنجره به داخل یک 
اتاق بوزد یا مثل باد سرد در گورستان تاب بخورد، 
جنبه  خاطر  به  یا  و  استعاری  در شکل  را  این  و 
به  دوربین  نمی گویم؛  کلمات  شاعرانه  احتمالًا 
شکلی عینی و فیزیکی چنین نقشی را بازی کند. 
در واقع دوربینش خودش را درقلب یک موقعیت 
آن  بر  نمایش  طول  و  حرکت اش  و  می گذاشت 
اساس تعیین می شد. دنباله رو نمونه ای است اعلا 
از دوربینی که به جای نشان دادن آدم ها آن ها را 
تفسیر می کند؛ اگر آنچه جلوی دوربین رخ می دهد 

نثر باشد، دوربین آن را به نظم در می آورد.
برتولوچی نگاه حماسی به تاریخ داشت، اما برای 
او کلیات حرکت توده ها، تاریخ شاهان و فئودال ها  
یک خط  وسوسه ها،  جزییات سکس،  موازات  به 
عاشقانه پیش می رفت و یکی، دیگری را تقویت 

می کرد.
تغییرات اساسی سیاسی و طوری که یک سرزمین 
حماسی  ساختۀ  دو  موضوع  می کند  دگرگون  را 
ساعت   ۵ زمانی  طول  )با   ۱۹۰۰ بود:  برتولوچی 
و ده دقیقه( با شرکت رابرت دنیرو، ژرار دوپاردیو 
و برت لنکستر و آخرین امپراتور )نزدیک به سه 
ساعت، برنده نه جایزۀ اسکار، شامل بهترین فیلم 
و بهترین کارگردان سال( با شرکت پیتر اتول و 
بستر  در  طبقاتی  نزاع  اول شرح  فیلم  لون.  جان 
تاریخ ایتالیای قرن بیستم بود و فیلم دوم داستان 
آن کشور  استحالۀ  از  پیش  امپراتور چین  آخرین 
به سرزمینی کمونیستی. آخرین امپراتور تنها فیلم 
را  شرق  به  سازنده اش  توجه  که  نبود  برتولوچی 
او آسمان سرپناه و  فیلم بعدی  نشان می داد. دو 
از فرهنگ  نیز درجه های دیگری  بودای کوچک 
غیراروپایی را نشان می دادند. اما یکی از مهم ترین  
به  شرق  به  او  سینمایی  نگاه  نخستین   قطعاً  و 
ایران گره خورد، وقتی که برای ساخت بخش اول 
مستند نفتی سه قسمتی اش مسیر نفت )۱۹۶۷( به 
تهران، اصفهان، آبادان، خلیج فارس و کوهستان 

زاگرس سفر کرد.
مسیر نفت با نمایی از سر درِ یک مسجد شروع 
که  را  بچه هایی  و  مسجد  دوردست،  از  می شود. 
مقابل آن بازی می کنند می بینم. مثل نمونه های 
دهه  در  که  مارکسیستی  سینمای  از  دیگری 
شصت برتولوچی به آن اراداتی آشکار داشت، بینِ 

وجود  عامدانه  تضادی  تصویر  و  متن  گفتار  بیان 
دارد: وقتی اسم پادشاهان ایرانی مثل سیروس و 
داریوش می آید، تصویر صورت بچه ای تراخمی و 

سالک زده در جنوب ایران را نشان می دهد.
در بخش اول، فیلم با فاصله از مردم گرفته شده 
زندانی  ماشینی  در  را  خودش  برتولوچی  و  است 
کرده که از توی آن بازی بچه ها را شکار می کند. 
در پس زمینه فقر بیداد می کند. صدای گفتار متن 
با  که  می کند  تقدیم  ایران  کودکان  به  را  فیلم 
چشمان درشت شان حضور برتولوچی را در آن جا 

به پرسش می گیرند.
آن چه در ادامه می آید بدون شک مهر آثار ابراهیم 
اواسط  تا   ۱۹۵۸ بین  که  مستندهایی  و  گلستان 
مشابه  موضوعات  دربارۀ  میلادی   ۱۹۶۰ دهۀ 
و گلستان  برتولوچی  دارد.  در خود  را  بود  ساخته 
در طی این سفر با همدیگر دیدار کردند و احتمال 
دیدن آثار گلستان توسط برتولوچی در طی ساخت 
این فیلم از یک فرض فراتر است. )برتولوچی در 
مصاحبه ای  برای  را  فرخ زاد  فروغ  سفر  همین 

مقابل دوربینش نشاند.(
گفتار متن که به شعر نزدیک تر است، مقایسه های 
هم  در  کنایه  تیز  لبۀ  با  را  اساطیری  و  تاریخی 
آتش  یک  از  انگار  جمله ها  بعضی  می آمیزد. 
شده اند،  گرفته  وام   )۱۹۶۱ گلستان،  )ابراهیم 
آتش  گوسفندان،  »گله  می گوید  که  وقتی  مثلًا 
]چاه نفت[ را با حسی از آشنایی و تقدس نظاره 

می کنند«.
کمی بعد او سکوهای نفتی را به وال سفید، موبی 
دیک، و مهندسان را به ناخدا ایهب تشبیه می کند. 
نزدیک  زاگرس  سوی  به  موزیانه  زمستان  وقتی 
مهندسان  جمع  در  برتولوچی  دوربین  می شود، 
در  که  می گوید  متن  گفتار  و  است  ایتالیایی 
می بینند  ایتالیا  رویای  »ایتالیایی ها  سرما،  آستانۀ 

و بختیاری ها، رویای اصفهان«.
پر  آب  از  نفت،  خالیِ  پیت های  وقتی  فیلم،  در 
زاغه های  به  کبربسته  زنانِ  سرِ  روی  و  می شوند 
که  می داند  خوبی  به  برتولوچی  می روند،  بی آب 
سهم مردم از این ثروتِ عظیمِ مدفونِ زیر خاک 

چیست.
کشاکش  در  خصوص  به  دنباله روی،  آن که  با 
از  یکی  بی خطر،  زندگی  با  آرمان  بین  همیشگی 
خود  است،  برتولوچی  سینمای  کلیدی  مضامین 
از  شکلی  هر  کار  آغاز  همان  از  سینمایش  و  او 
معمولًا  را  دادن  تکان  تأیید  سر  و  پیروی  تقلید، 
به بهایی سنگین دور راندند. این نوع از سینما در 
خالی  بس  جایش  دنباله روی  جهانی شدن  عصرِ 

خواهد بود.

مهاجرت کوچ کردن از یک مکان به مکان دیگر 
به قصد سکونت بلند یا کوتاه مدت است. اگر ترک 
جنگ،مشکلات  طبیعی،  بلایای  دلیل  به  وطن 
اجتماعی یا شرایط سیاسی باشد، از این اشخاص 
گزارش  به  می شود.  یاد  پناهجو  بعنوان  عمدتا 
آژانس پناهندگان سازمان ملل کشورهای ترکیه، 
پاکستان، لبنان، ایران، اتیوپی، اردن، کنیا، اوگاندا، 
مهاجران،  مقصد  بعنوان  ترتیب  به  چاد  و  آلمان 

بیشترین سهم را در سال ۲۰۱۶ داشته اند.
یکی از معضلات پیش روی سازمان ها و دولت ها 
با توجه به جمعیت مهاجران و پناهجوها، اسکان 
این افراد در اردوگاه های مهاجرتی است. نکته ای 
قرار می گیرد،  این میان کمتر مورد توجه  که در 
اردوگاه ها است.  افراد در  این  مدت زمان اسکان 
براساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، 
در  جهان  مهاجران  جمعیت  از  نفر  میلیون   ۲.۶
اردوگاه ها و مابقی در حومه شهرها و در مسکن 

نامتعارف زندگی می کند.
بلایای  دلایل  به  که  مهاجرانی  حضور  معمولا 
مهاجرت  خود  زندگی  محل  از  جنگ  و  طبیعی 
تعلل  و  بازگشت  امکان  نبود  دلیل  به  کرده اند 
دولتها در امور اداری،در اردوگاه ها به درازا می کشد 
و در برخی موارد مانند جمعیت مهاجر فلسطینی 
این مدت ۶۰ سال است که ادامه دارد. به گفته 
آژانس پناهندگان سازمان ملل حضور پناهندگان 
پیدا  ادامه  تا ۲۰ سال  است  اردوگاه ها ممکن  در 
یافته  توسعه  کشورهای  در  زمان  این  که  کند 
معادل یک نسل است. آژانس پناهندگان سازمان 
ملل، سازمان های مردم نهاد و ارگان های حقوق 
اضطراری  کمک های  برای  را  خود  که  بشری 
کشیده  درازا  به  با  کرده اند،  آماده  مدت  کوتاه 
شدن حضور مهاجران و پناهندگان با چالش های 
جدیدی روبرو می شوند. تامین نیازهای اولیه مثل 
و  است  چالش ها  این  از  انرژی  و  آشامیدنی  آب 
همچنین آموزش کودکان؛ با توجه به اینکه حدود 
سنی  رده  در  مهاجران  فرزندان  درصد  شصت 

کودکان و نونهالان هستند. آموزش مهارت های 
شغلی برای زندگی ِ بعد از اردوگاه یکی دیگر از 
و  آموزشی  زیرساخت های  به  که  است  الزاماتی 
اقتصادی متناسب با جمعیت ساکن در اردوگاه ها 

نیاز دارد.
تا  باشد  محکم  دلیلی  می تواند  که  نمونه  یک 
فضای  جای  به  اردوگاه ها  این  به  حکومت ها 
مدت  طولانی  اقامتگاه   چشم  به  موقت  اسکان 
نگاه کنند، اردوگاه مخیم الزعتری با مساحت ۵.۲ 
اردوگاه  این  است.  اردن  کشور  در  مربع  کیلومتر 
فعالیت خود را از سال ۲۰۱۲ بعد از شروع جنگ 
هزار   ۸۳ حدود  در  و  کرده  آغاز  سوریه  داخلی 
پناهنده را در خود جای داده است. در این اردوگاه 
و  قومیتی  گرایش های  اساس  بر  زمان  گذر  در 
گرایش های دیگر محله هایی شکل گرفته است. 
مهاجران که با حداقل وسیله و حتی بدون هیچ 
داشته ای در این اردوگاه زندگی می کنند نبازهایی 
دارند که سازمان ها و دولت ها تامین نمی کنند و 
بازارچه های  و  شده  بازار  شکل گیری  باعث  این 
لوازم خانگی، مواد غذایی و کافه، این اردوگاه را 
معاش  امرار  برای  شهری  شمایل  با  فضایی  به 

پناهندگان تبدیل کرده است.
ایجاد  زیرساختها،  تجهیز  در  دولت ها  ناتوانی 
فضاهای عمومی و تامین منابع غذایی و نداشتن 
این  در  مستقر  جامعه  بلندمدت،  جامع  برنامه 
اردوگاه و همچنین دولت و مناطق شهری مجاور 
برای  است؛  کرده  روبرو  فراوانی  مشکلات  با  را 
مثال می توان به افزایش آمار کارگران جنسی و 
خرید و فروش مواد مخدر در این اردوگاه اشاره 
کرد. از این رو نیاز به تغییر رویکرد کاملا مشهود 
است و محققان و طراحان پیشنهاد و طرحهایی 
نو ارائه کرده اند تا هزینه تامین زیرساختهای مورد 
نیاز این اردوگاه ها کاهش دهند، معماری آنها را با 
شرایط آب و هوایی تطبیق دهند و آنها را هر چه 

خودکفاتر کنند.
نیازهای  اساسی ترین  از  آب  و  برق  تامین 

اردوگاههای  اکثر  است.  مهاجران  اردوگاههای 
نبود  و  دارنــد  مشکل  آب  تامین  در  مهاجران 
شبکه کارآمد انتقال آب و فاضلاب این بحران را 
تشدید می کند. تجهیز ساختمان ها به سیستم های 
ذخیره آب باران، کنترل رطوبت درون ساختمان 
مصارف  برای  آشامیدنی  آب  تصفیه  همچنین  و 
کشاورزی و شستشو برخی از راهکارهای مقابله 
با کمبود در این اردوگاه ها هستند. ایجاد فضاهای 
به کشت  می تواند  سبز هم  بامهای  و  گلخانه ای 
سبزیجات و غلات مورد نیاز خانواده ها کمک کند.

برق اهمیت ویژه ای در این میان دارد، روشنایی و 
اتصال به اینترنت ارتباط بین افراد را افزایش داده 
اقتصادی  رونق  و  امنیت  حس  افزایش  باعث  و 
فتوولتاییک،  پنلهای  تعبیه  با  می شود.  جامعه  در 
نسل  لیتیومی  باتری های  و  بادی  توربین های 
را  انرژی  انتقال  شبکه  و  برق  به  نیاز  جدید، 
می تواند به حداقل برساند و امکان ذخیره انرژی 
را هم فراهم کند. ساختمان با مصرف انرژی صفر 
)NZEB( هم یکی از راهکارهایی است که برای 
شهرهای هوشمند آینده طراحی شده و می توان 
در این اردوگاه ها به کار گرفت. علاقه شرکت ها 
پتانسیل  از  استفاده  برای  عظیم  هلدینگ های  و 
نیروی کار مستقر در این اردوگاه ها نیز قابل تامل 
است. به این ترتیب اشتغال و امکان کار کردن از 

راه دور فراهم می شود.
بانکها می توانند برای هوشمندسازی این مناطق 
بانکی  تسهیلات  امکان  و  باشند  داشته  برنامه 
شبکه  به  اتصال  برای  اقتصادی  فعالیت های  و 
معاملات جهانی را برای ساکنان اردوگاه ها فراهم 
و  پناهندگان  و  مهاجران  تعداد  به  توجه  با  کنند. 
مدت زمان اقامت این افراد دراین اردوگاه ها، جز 
مشارکت دولت ها و بخش خصوصی و نهادهای 
در  زندگی  شرایط  بهبود  برای  راهی  تحقیقاتی 
شرایط  تا  ندارد  وجود  مهاجران  اردوگاههای 
زندگی انسانی و با عزت برای این این افراد فراهم 

شود، چیزی که اکنون از آنها دریغ شده است.

دیگری  جنگل  اسلو،  حومه  در  جنگلی  وسط  در 
صد  حدود  است  قرار  که  است  روییدن  حال  در 
نیاز برای چاپ صد عنوان  بعد، کاغذ مورد  سال 
این  به  تا  کند.  تامین  را  نویسنده  صد  از  کتاب 
تا  اما  شود.  مبدل  کتابخانه ای  به  جنگلی  ترتیب 
سال ۲۱۱۴ میلادی به غیر از نویسندگان آن هیچ 
نخواهد  چیزی  کتاب ها  این  محتوای  از  کسی، 

دانست.
زاییده فکر یک  بلندپروازانه و بی نظیر  این طرح 
هنری  پروژه  این  در  است.  اسکاتلندی  هنرمند 
یک  فقط  سال  هر  دارد،  نام  آینده  کتابخانه  که 
نویسنده از گوشه ای از جهان انتخاب می شود و او 
دست نویسی از یک اثر جدیدش را در مراسمی به 

این کتابخانه اهدا می کند.
اثر او در همین جا داخل جعبه ای قفل می شود و 
آن  محتوای  درباره  که  می سپارد  تعهد  نویسنده 
نویسندگان  به هیچ کسی، چیزی نخواهد گفت. 
کتاب  عنوان  افشای  اجازه  تنها  آینده  کتابخانه 

شان  دارند.
یک دستگاه چاپ با راهنمای استفاده از آن هم با 
ادبی یکجا نگهداشته می شود  این مجموعه های 
که اگر در قرن بعدی صنعت چاپ کلا از بین برود 
پروژه  این  این دستگاه چاپ  با  فراموش شود،  و 

بتواند کامل شود.
معروف  نویسنده  )شافاک(،  شفق  الیف  امسال، 
بریتانیایی-ترکیه ای نسخه دست نویس کتابش را 
فارسی زبانان  میان  در  او  سپرد.  کتابخانه  این  به 
شناخته  عشق  قانون  عشق/چهل  ملت  کتاب  با 

می شود.
خانم شفق بعد از مارگرت اتوود و دیوید میچل، 
پروژه  این  برای  که  بود  نویسنده ای  سومین 
انتخاب شد. هفته گذشته از خانم شفق در یکی از 
برنامه های سخنرانی اش در لندن درباره سهمش 
در این پروژه ادبی هنری پرسیدم. از نظر او این 

طرحی فوق العاده است:
می نوشتم،  را   ] تابو  ]آخرین  وقتی  من  برای 
و  می نویسی  نامه ای  که  بود  این  احساسم 
دست  به  را  آن  و  می گذاری  بطری/بوتل  داخل 
رودخانه ای می سپاری و با آنکه نمی دانی که چه 
به  اما  نه،  یا  آیا خوانده خواهد شد  و  خواهد شد 

جریان رودخانه اعتماد می کنی.
آخرین تابو عنوان کتاب الیف شفق در این پروژه 
به  توجه  با  و  او  از عنوان کتاب  با آن که  است. 
فعالیت های اجتماعی و کارنامه ادبی الیف شفق، 
برخی شاید بتوانند محتوای آن را حدس بزنند، اما 
این که دقیقا او درباره چه چیزی نوشته است و 

معروف خودش  قول  به  کتابش چیست،  داستان 
می داند و خدایش.

ایده کتابخانه آینده از کجا آمد؟
بنیان گذار  پاترسون، هنرمند اسکاتلندی که  کتی 
بی بی سی  با  مصاحبه ای  در  است  پــروژه  این 
به  زمانی  ایده  این  بار  نخستین  برای  می گوید 
ذهنش رسید که در حال نقاشی کردن حلقه های 

یک کنده درخت بود.
بیرون آمدن یک کتاب از داخل درخت را تصور 
و  درخت  حلقه های  میان  که  پیوندی  می کردم. 
این  تصور  داشت.  وجود  کتاب ها  تخیلی  فصول 
که کلمات نویسنده ها مثل درختان  می رویند و به 
مرور زمان مثل درخت تکامل پیدا می کنند و این 
که تا حاصل دادن جنگل هیچ کلمه ای از آن ها 

خوانده نمی شود.
این کانسپت و ایده شاعرانه او باعث شد تا دست 
او  کند.  شروع  عملا  را  طرحش  و  شود،  به کار 
از  قبل  نروژ  از  گوشه ای  در  نهال  هزار  می گوید 
و  شد  کاشته  آینده  کتابخانه  برای  پروژه  شروع 
امیدوار است که این درخت ها در حدود صد سال 
را  کتاب  صد  چاپ  نیاز  مورد  کافی  کاغذ  آینده 
شکل  حفظ  پروژه  این  دیگر  هدف  کنند.  فراهم 
فعلی کتاب است. با توجه به پیشرفت روزافزون 
فناوری ممکن است روزی برسد که دیگر کتابی 

به شکل کنونی اش چاپ نشود.
این  درباره  که  چیزی  می گوید:  پاترسون  خانم 
پروژه جالب است این است که به طور همزمان 
در خود زمان به عقب و جلو می رود. با توجه به 
مادیت کتاب و فیزیکی بودن اشیا به زمان گذشته 
برمی گردد و همین طور عمیقا به آینده در زمان 
سفر می کند. آینده ای نامشخص. در حال حاضر 
نمی توانیم پیش بینی کنیم که در آینده کتاب چه 

شکل و فرمی خواهد داشت.
این  که  آن  با  دارد،  سال   ۳۷ که  پاترسون  خانم 
شدن  کامل  شاهد  خودش  است  ساخته  را  طرح 
در  و  بود  نخواهد  آینده  سال  صد  حدود  در  آن 
دیگری  به  پروژه  این  کارهای  باید  مرحله ای 

تحویل بدهد:
کمی مشوش کننده است و خیلی هم عاطفی و 
شورانگیز است که کسانی که امروز هستند شاید 

نتوانند کتاب را بخوانند.
شده،  فرزندی  صاحب  اخیرا  که  پاترسون  خانم 
امیدوار است که فرزندش بتواند شاهد کامل شدن 

این پروژه باشد.

قدم گذاشتن در جای پای نویسندگان
کتاب  تحویل  مراسم  در  ساله  همه  نویسندگان 
ادبیات  مشتاقان  و  مسئولان  از  گروهی  با  شان 
به  مربوط  درختان  که  می روند  محلی  به  هنر  و 
کتابخانه آینده در حال نمو است. در آنجا برنامه 
عنوان  نویسنده  و  می شود  برگزار  مختصری 
آن  نسخه  دست نویس  و  افشا می کند  را  کتابش 
در محل مخصوصی که برایش ساخته شده مهر 
و موم می شود. هر سال نویسنده جدیدی که به 
این پروژه می پیوندد در این محل جای قدم های 
نویسنده قبلی قدم می گذارد تا ارتباط زنجیره ای 
این  آخر  تا  نمادین  شکل  به  نویسندگان  میان 

پروژه در سال ۲۱۱۴ حفظ شود.
کتابش  او  که  مراسمی  در  می گوید  شفق  الیف 
را تحویل داد، شماری از مقام ها با فروتنی تمام 
دیدن  و  بود  کرده  برنامه مختصر شرکت  آن  در 
برنامه  آن  در  شرکت  محل  کودکان  و  جوانان 

برایش خوش آیند بوده است.
نویسندگان این کتابخانه چگونه انتخاب می شوند؟

بنیان گذار کتابخانه آینده می گوید، هیأت مدیره ای 
تخصصی که برای این پروژه تشکیل شده است 

مسئول انتخاب نویسندگان آن است.
ما به طور دلسوزانه ای تلاش می کنیم این پروژه 
و  کنیم  حفظ  و  نگهداریم  سال  صد  برای  را 
فهرست  تهیه  برای  باهم مشورت می کنیم  همه 
و  مقدماتی  فهرست  و  برگزیده ها  طولانی تر 

مواردی از این قبیل.
الیف شفق می گوید این طرحی تساوی گراست و 

به تنوع اهمیت می دهد.
مارگرت  دیگر:  نویسنده  دو  شفق  الیف  از  قبل 
آتوود کانادایی ۷۹ ساله و دیوید میچل بریتانیایی 
کتابخانه  این  به  را  شان  کتاب های  ساله،   ۴۹
آتوود  خانم  کتاب  عنوان های  داده انــد.  تحویل 
 ( سرسری نویس  ماه  ترتیب:  به  میچل  آقای  و 
می شود،  جاری  من  از  و   )Scribbler Moon
 From Me Flows  (ّ را زمان می خوانید  آنچه 

What You Call Time( است.
خانم آتوود در مصاحبه ای درباره این پروژه گفته 
است: به این می ماند که ازت خواسته شود یک 

کلیه ات را به یکی از عزیزانت هدیه بدهی.
تم مورد نظر این پروژه روی مفاهیمی مثل تخیل 
و زمان تمرکز دارد و آثاری با سبک های مختلف 

و در قالب های مختلف ادبی مشمول آن هستند.
به نظر می رسد کتابخانه آینده که ماحصل تخیل 
نسل های  زندگی  روزگــار  است،  هنرمند  یک 

مختلفی را در طول صد سال به هم  می رساند.

الیف شفق؛ در میان نویسندگانی 
که برای صد سال بعد می نویسند

اردوگاه های مهاجران 
شهرهای هوشمند آینده

نقاشی هنرمند بریتانیایی، دیوید هاکنی در حراجی 
فروش  دلار  میلیون  نود  به  نیویورک  کریستی 
رفت و رکورد قیمت یک تابلو که نقاش آن زنده 

است، را شکست.
)استخر  هنرمند  تصویر  که  بود  شده  بینی  پیش 
و دو پیکر( به حدود هشتاد میلیون دلار فروخته 

شود.
هفتاد  بالای  به  تابلو  این  قیمت  که  این  از  بعد 
میلیون دلار رسید، دو مشتری پر و پا قرص که با 
تلفن در حراج شرکت کرده بودند، ده دقیقه روی 
دست هم بلند شدند تا سرانجام یکی منصرف شد 

و نقاشی به نود میلیون دلار فروش رفت.
حاضران در اتاق مملو از جمعیت حراجی کریستی، 
وقتی چکش حراج پایین آمد شروع به دست زدن 
اثر  این  برای  مجموع  در  تابلو  خریدار  کردند. 
هنری و کمیسیون آن ۹۰.۳ میلیون دلار خواهد 
که  هنری  اثر  یک  فروش  قبلی  رکورد  پرداخت. 

خالق آن زنده است متعلق به هنرمند آمریکایی، 
جف کونز بود که تندیس فولادی سگ بادکنکی 
او در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۵۸ میلیون دلار فروش 

رفت.
از  یکی  که  را  نقاشی  ایــن  هاکنی  دیوید 
 ۱۹۷۲ سال  در  است،  آثارش  شناخته شده ترین 

کشیده است.
و  شده  کشیده  عکس  دو  اساس  بر  نقاشی  این 
برای نمایشگاه در گالری آندره امریک نیویورک 

در سال ۱۹۷۲ آماده شد.
بزرگترین  از  یکی  را  اثر  این  کریستی  حراجی 
کرده  توصیف  معاصر  دوران  بزرگ  شاهکارهای 

است.
نقاش  این  تابلوهای  از  دیگر  یکی  امسال  اوایل 
۸۱ ساله به قیمت ۲۸.۵ میلیون دلار فروخته شد 
که برای تابلویی که هنوز در مالکیت خودش بود، 

رکورد محسوب می شد.

استخر و دو پیکر؛ رکورد قیمت تابلویی که 
نقاشش هنوز زنده است شکسته شد

یوسف لطیف پور

سهراب سیرت
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پیک پارسیان

رونمایی از رنج روور جدید با کاپوت نامرئی

Commanding presence. Innovative intelligence. Masterful performance. The new BMW X5 – the best of 
everything for those who let nothing get in their way. Test drive at North Shore BMW or Mosman BMW today.

The Sales Manager, Charles Barron, invites you to call him directly on 0431 016 920 to organise an 
appointment time so he can meet you personally and assist throughout your visit.

LEAD THEM ALL.

North Shore BMW 676 Pacific Highway, Chatswood. Tel 02 9406 0888. northshorebmw.com.au DL 26386

Mosman BMW 261-263 Military Road, Cremorne. Tel 02 9056 8000. mosmanbmw.com.au  DL 26386

BMW برای دیدن و تست انواع مدلهای
با مدیر بخش فروش ما آقای چارلز بارون 

0431 تماس بگیرید. 016 با تلفن920

نسل جدید رنج روور ایووک هفته گذشته پیش از 
نمایش رسمی در نمایشگاه خودروی لس آنجلس، 

در مراسمی در لندن رونمایی شد.
اولین  برای  رنج روور  خانواده  عضو  کوچک ترین 
شد.  عرضه  بازار  به  میلادی   ۲۰۱۱ سال  در  بار 
قیمت  و  لوکس  امکانات  کوچک،  اندازه  ترکیب 
شهرت  به  سرعت  به  ایووک  شد  سبب  مناسب 
از هفتصد و ۷۰  بیش  با فروش  و  برسد  جهانی 
خطر  با  سال ها  که  را  لندروور  دستگاه،  هزار 
دهد.  نجات  سقوط  از  بود  روبرو  ورشکستگی 
به  گذشته  سال  هشت  در  ایووک  که  رونقی 
سبب  داد  لوکس  کوچک  شاسی بلندهای  بازار 

ساخت  برای  سرعت  به  دیگر  خودروسازان  شد 
ماشینی مشابه دست به کار شوند و نسل دوم این 
 ،X2 ماشین حالا باید با رقبای قدری نظیر ب ام و

ولوو XC40 و آئودی Q3 رقابت کند.
طراحان لندروور در ظاهر مدل جدید تغییر زیادی 
ماشین  قبلی،  موفق  فرمول  حفظ  با  و  نداده اند 
کرده اند.  بهتر  را  سواری  کیفیت  و  جادارتر  را 
عضو  ولار،  مدل  از  ظاهری  تغییرات  بیشتر 
از  است.  شده  اقتباس  رنج روور،  خانواده  بزرگتر 
جمله امکانات منحصر به فرد ماشین، سیستمی 
است که با کمک دوربین کاپوت ماشین را حذف 
را  ماشین  جلوی  و  زیر  از  کامل  نمایی  و  کرده 

سیستم  این  می دهد.  نشان  خودرو  نمایشگر  در 
را در مسیرهای  راننده کمک می کند ماشین  به 

ناهموار یا باریک به راحتی کنترل کند.
ایووک مانند قبل با پنجره های باریک و درهای 
ظاهر  طراحی  این  با  است.  شده  طراحی  پهن 
است.  کم  عقب  دید  اما  شده،  اسپرت تر  ماشین 
برای جبران این نقص، دوربینی در عقب ماشین 
تصاویر پشت خودرو را در آینه نشان می دهد. این 
تویوتا هم  این در کادیلاک و  از  فن آوری پیش 
لندروور  اول،  نسل  برخلاف  است.  شده  استفاده 
مدل  و  می سازد  را  ایووک  در  پنج  مدل  تنها 
بازار حذف شده است.  سه به دلیل استقبال کم 

بنزینی،  موتور  سه  و  دیزل  موتور  سه  بر  علاوه 
ایووک جدید با قوای محرکه هیبرید-الکتریکی 
از یک  هم ساخته می شود. این سیستم ترکیبی 
موتور سه لیتری بنزینی و یک موتور الکتریکی 
تنها  آن  آلودگی  میزان  لندروور  گفته  به  و  است 
است.  کیلومتر  هر  در  کربن  دی اکسید  گرم   ۴۵
ماشین دیفرانسیل جلو است، اما می توان آن را با 
دو دیفرانسیل هم سفارش داد. نسل دوم رنج روور 
ایووک با قیمت پایه ۴۰ هزار و ۵۰۰ دلار از اوایل 
سال ۲۰۱۹ در بریتانیا و اروپا به مشتریان تحویل 
آمریکای  و  چین  بازار  به  بعد  کمی  و  می شود 

شمالی عرضه خواهد شد.

از  نیسان  نجات  با  که  مدیری  گون،  کارلوس 
به قهرمان ملی در ژاپن بدل شده  ورشکستگی 
اتهاماتی  با  توکیو  در  سرد  سلولی  در  حالا  بود، 
روبرو است که در صورت اثبات ممکن است او را 

سال ها در زندان نگهدارد.
با  را  ژاپن کارلوس گون  دادستانی  هفته گذشته 
اعلام  کامل  طور  به  را  درآمدش  که  اتهام  این 
نکرده بازداشت کرد. همراه با او یکی از اعضای 
هیئت مدیره نیسان هم به اتهام همکاری با آقای 
گون بازداشت شد و چند روز بعد نیسان با تایید 
شرکت  ریاست  از  را  گون  کارلوس  تخلف  این 

برکنار کرد.
آقای گون متهم است که بین سال های ۲۰۱۱ تا 
را ۴۴ میلیون دلار اعلام کرده  ۲۰۱۵ درآمدش 
در حالی که درآمد واقعی او ۸۸ میلیون دلار بوده 
است. او همچنین به استفاده از امکانات شرکت 

برای مصارف شخصی متهم است.
پرافتخارترین  از  یکی  ساله   ۶۴ گون  کارلوس 
مدیران خودرو در جهان است. او از سال ۲۰۰۱ 
تا سال گذشته مدیر اجرایی نیسان بود و تا هفته 
 ۲۰۰۵ سال  از  او  بود.  شرکت  این  رئیس  پیش 
مدیر اجرایی رنو هم بود و هم زمان دو شرکت را 
اداره می کرد. پس از پیوستن میتسوبیشی به این 
گروه خودروسازی در سال ۲۰۱۶، آقای گون به 

مدیریت میتسوبیشی هم منصوب شد.
گروه رنو-نیسان-میتسوبیشی ۴۷۰ هزار کارگر و 
کارمند دارد و سال گذشته ده میلیون و ششصد 
هزار دستگاه خودرو را در ۱۲۲ کارخانه در سراسر 
تولید،  تعداد  نظر  از  گروه  این  کرد.  تولید  جهان 

بزرگترین خودرو ساز جهان است.

شیوه مدیریت کارلوس گون در کاهش هزینه ها 
در  رنو  تحول  باعث  مدیران،  در  انگیزه  ایجاد  و 
یک  موفقیت  به  بسیاری  اینکه  با  شد.  نود  دهه 
مدیر غیرژاپنی بدبین بودند، او توانست نیسان را 
از ورشکستگی نجات داده و به یک قهرمان ملی 

در ژاپن تبدیل شود.
مدیران  از  بیشتر  بسیار  گون  آقــای  ــد  درآم
شرکت های خودروسازی ژاپن است، اما با درآمد 
چندانی  تفاوت  فورد  و  موتورز  جنرال  مدیران 
رویترز  خبرگزاری  که  اطلاعاتی  براساس  ندارد. 
منتشر کرده است مری بارا، مدیر جنرال موتورز 
با ۲۱ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار در سال بیشترین 

درآمد را دارد. 
بعد از او کارلوس گون با نزدیک به ۱۶ میلیون 
و ۹۰۰ هزار دلار در رده دوم است و جیم هکت، 
در  دلار  هزار   ۹۰۰ و  میلیون   ۱۶ با  فورد  مدیر 
رده سوم قرار دارد. به گزارش رسانه های ژاپنی 
رنو-نیسان- خودروسازی  گروه  فرانسوی،  و 
است  هلند  در  مرکزی اش  دفتر  که  میتسوبیشی 
بدون اعلام به مقام های ژاپن، حدود ۱۸ میلیون 
آقای  برای  لوکس  خانه های  خرید  صرف  دلار 

گون در برزیل و لبنان کرده است.
شرکت های  مدیران  ژاپــن،  قوانین  براساس 
غیرخصوصی که حقوقشان بیش از ۱۰۰ میلیون 
باید  است،  سال  در  دلار(  هزار   ۸۸۰ )حدود  ین 
درآمد و مزایای غیرمالی خود را به سازمان بورس 

اعلام کنند.
نیسان می گوید یکی از کارمندانش تخلفات آقای 

گون را افشا کرده است.
زندانی  در  اکنون  گون،  کارلوس  شده  گزارش 

امکان  بازداشت است که  توکیو و در سلولی  در 
گرمایش ندارد و تنها به او دو بار در هفته اجازه 
خبرگزاری  گفته  به  می شود.  داده  گرفتن  حمام 
رسمی ژاپن او همه اتهام هایش را رد کرده است.

دنبال  نگرانی  با  را  گون  آقای  بازداشت  فرانسه 
می کند. 

رنو هفته پیش اعلام کرد قصد ندارد او را برکنار 
او  اتهام های  درباره  خواست  نیسان  از  و  کند 
هم  فرانسه  دولت  کند.  ارائه  بیشتری  جزییات 
آقای  اتهام  اسنادی است که  گفته منتظر دیدن 

گون را ثابت کند.
و  رنو  که  داد  رخ  حالی  در  گون  آقای  بازداشت 
خودروسازی  گروه  اداره  شیوه  دربــاره  نیسان 
ژاپنی-فرانسوی با یکدیگر اختلاف دارند. این دو 
به جای تشکیل یک  کارخانه بیست سال پیش 
گروه  این  یکدیگر  سهام  خرید  با  واحد  شرکت 

خودروسازی را شکل دادند.
نیسان که در آستانه ورشکستگی به رنو پیوسته 
بود، ۱۵ درصد از سهام رنو را در اختیار دارد و در 
عوض، رنو مالک ۴۳ درصد از سهام نیسان است. 
نیسان در سال های اخیر عملکرد بسیار بهتری از 
رنو داشته و اکنون از سه خودروساز حاضر در این 
گروه از همه موفق تر است و می خواهد به همان 

اندازه در تصمیم گیری ها سهم داشته باشد.
ارشد رنو، نیسان و  این هفته مدیران  قرار است 
میتسوبیشی در آمستردام ملاقات کنند. با اینکه 
گون  آقای  بازداشت  از  پیش  جلسه  این  قرار 
برای  به نشستی  این ملاقات  بود،  گذاشته شده 
گروه  این  آینده  و  گون  آقای  سرنوشت  تعیین 

خودروسازی تبدیل شده است.

Maserati 5000 GT Scia di Persia

ولوو در آستانه آغاز نمایشگاه لس آنجلس اعلام 
کرده که امسال هیچ ماشینی در غرفه اش نمایش 

نخواهد داد.
به جای ماشین در وسط غرفه چیدمانی با جمله 

این یک ماشین نیست قرار داده شده است. 
این یک  بسیار مشهور  اثر  از  الهام  با  این جمله 

انتخاب  بلژیکی  نقاش  ماگریت،   رنه  نیست  پیپ 
شده است؛ اثری که مفاهیم سنتی از هنر را به 

چالش کشید.
با  خــودرو  صنعت  سوئدی،  کارخانه  گفته  به 
تغییرات بسیار زیادی دست به گریبان است که 
و  کشیده  چالش  به  را  ماشین  از  سنتی  تعریف 

با  خودروسازان را ناگزیر کرده برای همراه شده 
نیازهای تازه، به تعریفی نو از خودرو فکر کنند.

تعیین  مسئول   ،)Levenstam( لونستام  مارتن 
استراتژی ولوو می گوید که این شرکت با غرفه 
خالی در نمایشگاه لس آنجلس می خواهد از آنچه 
به  و  داده عبور کرده  انجام  نود سال گذشته  در 

راه های تازه فکر کند.
آینده  برای  ایده هایش  ولوو  ماشین،  جای  به 
اشتراک  نوین  شیوه های  خودران،  ماشین های 
با  که  می دهد  نمایش  را  خدماتی  و  خــودرو 
رانندگان  برای  دیگر  شرکت های  با  همکاری 

فراهم کرده است. 

ولوو  خریداران  آن  با  که  سرویسی  جمله  از 
اینترنتی  فروشگاه  از  که  را  بسته هایی  می توانند 

آمازون می خرند در ماشین خود تحویل بگیرند.
این اولین بار است که یک خودروساز بدون هیچ 
ماشینی در یک نمایشگاه خودرو شرکت می کند.

خودروی  نمایشگاه  درهــای  که  آن  از  پیش 
لس آنجلس به روی مردم باز شود، مرکز همایش 
لس آنجلس به مدت چهار روز میزبان خبرنگاران 
و مدیران صنعت خودرو است. مشخص نیست آیا 
پس از این چهار روز هم غرفه ولوو خالی خواهد 
ماند یا با آغاز نمایش عمومی، محصولات ولوو 

در لس آنجلس نمایش داده خواهد شد.

این یک ماشین نیست

کارلوس گون متهم است بین سال های 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ برخلاف قوانین بخشی از 

درآمدش را اعلام نکرده است



THE PERSIAN HERALD             9پیک پارسیان

THE PERSIAN HERALD 1088 - 29/11/18             

دفتر وکالت
وکلای برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

حداکثر کمک در موارد قانونی و دادگاهی 
در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

PH: 02 9728 5678     FAX: 02 9754 2988
Address: Suite 3/43 Harris St, Fairfield

سوزی دیویدفرد دیوید

- خرید و فروش املاک و مستقلات    
- خرید و فروش مشاغل - شرکت و غیره

- کلیه امور دادگاهی 
- امور جنایی

- دادخواهی از دادگاههای استرالیا
- امور مهاجرت

- خانواده و طلاق
- تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

Compensation -

برخی از اندام های بدن ما مانند خون و دستگاه 
از  عاری  کاملا  باید  عصبی  سیستم  و  ادرای 
ها  اندام  از  بسیاری  برعکس  باشند.  باکتری 
میزبان تعداد زیادی میکروب هستند مانند روده 
ها، پوست، واژن و دهان.  وجود این باکتری ها در 
این اندام ها نه تنها زیانی ندارد، بلکه حضور آنها 
بسیار ضروری و مفید است. این گروه میکروب 
توما  میکروب  یا  بلوم  میکرو  یا  فلورنرمال  را  ها 
ها  روده  فلورنرمال  همیشگی  تعادل  نامند.  می 
با سلامت انسان بستگی تنگاتنگی دارد. در این 
آنها  که  چیزهایی   و  آنها  فوائد  به  بیشتر  مقاله 
حتی برای سلامت ما می سازند می پردازیم. این 
مسئله از زمان های گذشته مورد توجه بشر بوده 
است. بقراط پزشک یونانی در چهارصد سال قبل 
از میلاد مسیح گفته است: “منشا تمام بیماری ها 
دستگاه گوارش است” امروزه ثابت شده است که 
روان  و  از سلامت کامل جسم  اگر می خواهیم 
خود بهره مند باشیم باید مواظب فلورنرمال روده 
هم  به  آنها  تعادل  نگذاریم  و  باشیم  خود  های 
بخورد و از تعداد آنها کاسته شود. زمانی که نوزاد 
متولد می شود از طریق مادر میکروبلوم در روده 
های او برقرار می شود. به عبارتی در روده های 
او ضیافتی ترتیب داده می شود که میزبان تعداد 
بی نهایت سلول های روده ها،  و میهمان تعداد 
میکروسکوپی  ریز  موجود  تریلیون  چهل  حدود 
هستند،. در این میهمانی هم مانند همه مهمانی 
ها که اشخاص خوب و بد حضور دارند، بعضی 
جامعه  این  هستند.  بد  برخی  و  خوب  مهمانان 
ویروس  ها،  باکتری  شامل  میکروبی  پرعضو 
به  مجموعا  که  هستند  مخمرها  و  ها  قارچ  ها، 
آنها “میکروبیوتا” یا “میکروبیوم” می گویند. به 
دستگاه گوارش با همه ی اهمیتی که دارد، اغلب 
اندام فراموش شده می گویند. این اندام پرسلول 
ترین عضو بدن ماست. تحقیق تازه ای می گوید 
به همان تعداد مهمان میکروبی، در روده میزبان 
سلول وجود دارد. به عبارتی در مقابل هر باکتری، 
ویروس و قارچ یک سلول وجود دارد. در خلال 
یک زایمان طبیعی نوزاد در معرض باکتری های 
مادر قرار می گیرد و صاحب فلورنرمال می شود 
و اکو سیستم روده ها در سه سالگی کامل می 
شود. اکثریت قریب به اتفاق این میکروب ها غیر 
جای  وارد  اگر  که  است  ممکن  هستند.  بیماریزا 
دیگری مثل دستگاه ادراری شوند بیماری ایجاد 
تنها  نه  هستند  مهمان  که  جایی  در  ولی  کنند 

آزاری ندارند، بلکه بسیار مفید هم هستند.
آنهایی هم که خیلی بیماریزا هستند، بیماریزایی 
آنها بالقوه است و در این محل بالفعل نیست و 
فعلا آنتی ژن ویرولانس )VI( ندارند. کار کردن 
علمی و جدی روی فلورنرمال خیلی هم قدیمی 
نیست و کار روی آن از سال ۲۰۰۸ شروع شده 
است که در این سال “طرح انستیتوی میکرو بلوم 
و رابطه آن با سلامت عمومی” پیاده شد. البته سال 
هاست که می دانیم در روده های ما میکروبلوم 
باکتری  این  که  کردیم  می  فکر  اما  دارد  وجود 
ها در آن محل موجوداتی خارجی هستند و فکر 

می کردیم که نباید حضور داشته باشند و تصور 
می کردیم که باید بدن ما را ترک کنند. تدریجا 
فهمیدیم  تحقیقات  گیری  نتیجه  و  پیشرفت  با 
روانی  حتی  و  جسمی  سلامت  اندازه  چه  تا  که 
ما به آنها وابسته است و در شناخت این مفهوم 
به “کتی مک کوی” مدیونیم که او رئیس مرکز 
میکروبیوم کانادای غربی و استاد مدرسه پزشکی 
Cumming کلگری است، می گوید: “ما یک 
چیز را می دانیم و آن این که باکتری خوب به 
سلامت ما فایده می رساند.” بیش از هزار گونه 
اجرام میکروبی زنده در روده های ما حضور دارند. 
مک کوی می گوید: “باکتریها در هضم غذا به ما 
کمک می کنند، در باز کردن و شکستن ترکیب 
و  شوند  می  عمل  وارد  ها  کربوهیدرات  پیچیده 
ظرفیت  و  کنند  می  آماده  هضم  برای  را  آنها 
متابولیسمی ما را بالا می برند. به علاوه ویتامین 
هایی را که خودمان نمی توانیم تهیه کنیم، برای 
ما تهیه می کنند. دستگاه گوارشی که میکروبلوم 
کافی و متعادل دارد می تواند هوشمند عمل کند 
و قادر است محاسبه کند چه مواد غذایی جذب 
شده اند و چه سمومی باید دفع شوند. مک کوی 
را  خودمان  غذایی  رژیم  ما  که  زمانی  گوید  می 
شدت  به  ما  میکروبلوم  وضع  کنیم  می  عوض 
کمی  مقدار  که  وقتی  بخصوص  کند،  می  تغییر 
فیبر مصرف می کنیم. مصرف غذاهای فرآوری 
آرایش  روی  بدی  بسیار  اثر  فود  فست  و  شده 
مجموعه میکروبلوم ما دارد. بهترین شرایط برای 
باکتری  در  تنوع  وجود  میکروبلوم  کارکرد خوب 
که  داده  نشان  تحقیقی  اخیرا  است.  خوب  های 
چگونه میکروبلوم روی عملکرد سیستم ایمنی ما 
و  رفتار  و  ما  بدن  وزن  روی  همچنین  دارد،  اثر 

حالت ما اثر چشمگیری دارد.
مک کوی می گوید: “برخلاف موارد ژنتیکی که 
قابل تغییر نیستند ما می توانیم دستگاه گوارش 
را  خودمان  میکروبلوم  و  کنیم  مدیریت  را  خود 
سیستم  توانیم  می  نتیجه  در  و  کنیم  تصحیح 
ایمنی قوی تری داشته باشیم و از این طریق می 
توانیم در مقابل باکتری های بد )مثل سالمونلا( 
است  ای  روده  های  تب  و  حصبه  عامل  که 

مقاومت کنیم.”
مک کوی می گوید”در ۵۰ سال اخیر با توسعه 
مانند  خودایمنی  های  بیماری  شیوع  کشورها 
سلیاک  و  یک  نوع  دیابت  روماتوئید،  آرتریت 
بیشتر شده است و برخی از آنها مانند دیابت نوع 
ایجاد می  تری  تر و جوان  پائین  در سنین  یک 
باوری  مشکلات،  این  ایجاد  با  زمان  هم  شوند. 
پیدا شده که تنوع در میکروبیوتا کمتر شده است. 
میکروبیوم  ندادن  پرورش  و  نکردن  حمایت  با 

موجب می شویم که آسیب پذیر باشیم.”
که  این  برای  که  کند  می  اضافه  کوی  مک 
میکروبیوم  به  باشیم  داشته  قوی  ایمنی  سیستم 
کامل نیاز داریم تا سیستم ایمنی بتواند در برابر 
و  قوی  ارتشی  مانند  مهاجم  بیماریزای  عوامل 
مجهز عمل کند، بتواند موارد خطر را بشناسد و 
هشدار دهد. اگر مایل هستید وزن مناسبی داشته 

باشید به میکروبیوم روده ها توجه خاص داشته 
باشید.

مشخص  بررسی  یک  در  گوید  می  کوی  مک 
شده که چاقی با مصرف کم فیبر و مصرف زیاد 
چربی و قند ارتباط دارد. همچنین تحقیق نشان 
می دهد که اگر میکروبیوم متعادل نباشد غذاها 
محققان  اخیرا  داشت.  نخواهند  کامل  متابولیسم 
روی ارتباط بیماری های مغزی، روانی و رفتاری 
اند  پیدا کرده  باور  و  با میکروبیوم کار می کنند 
علل  از  تعدادی  جواب  تواند  می  میکروبیوم  که 
بیماری های روحی و روانی و رفتاری باشد. آنها 
بیش  اوتیسم  افسردگی،  اضطراب،  دارند  عقیده 
فعالی نیز منشاء از دستگاه گوارش و فلورنرمال 
با  هم  پارکینسون  و  آلزایمر  ارتباط  دارند.  آن 
کوی  مک  و  است  بررسی  دست  در  میکروبیوم 
احتمال می دهد که این ارتباط وجود داشته باشد.

از مشاهده ارتباط عوارض رفتاری و روانی به یاد 
افتیم که هشت قرن پیش  سعدی بزرگوار می  
ارتباطی بین دستگاه گوارش و مسائل رفتاری و 
از طعام خالی  اندرون  ذهنی دیده و گفته است: 

دار/ تا در او نور معرفت بینی
روحی  فکری،  مسائل  معرفت  نور  از  منظور  که 
و شناختی است، و منظور او از خالی نگهداشتن 
اندرون روشن است که غذا نخوردن نبوده است، 
بلکه سالم و به اندازه خوردن بوده که نمود علمی 
و امروزی آن همین میکروبیوم است. شاعر بزرگ 
که به قول صدرالدین الهی در کوچه پس کوچه 
های زندگی همواره با ما بوده است می دانسته 
این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد 
اندازه  باید خورد و سالم و به  به هیچ، یعنی که 
را  گوارش  دستگاه  تشریح  انگار سعدی  و  خورد 
می دانسته و اشاره اش به بی هنر پیچ پیچ روده 

ها و مرکز میکروبیوم است.
از فواید میکروبیوم گفتیم و اضافه می کنیم که:

 B۱۲, B۹, B, B۲ میکرو بیوم برای ما ویتامین
از  که  سازد. سیروتونین  K هم می  ویتامین   و 
مغز ترشح می شود و کمبود آن موجب دمانس 
)فراموشی( و بیماری های قلبی ست، به علاوه 
که  آن  از  کمتری  مقدار  و  هست  هم  ورم  ضد 
به وسیله میکروبیوم در روده ها ساخته می شود 
موجب  کمبودش  و  دارد  اثر  خوی  و  خلق  روی 
بیخوابی می شود. دوپامین هم که مربوط به مغز 
میکروبیوم  وسیله  به  آن  از  کمی  قسمت  است، 
ساخته می شود. همچنین عقیده بر این است که 
 IBS) پذیر  تحریک  روده  و سندروم  ها  آلرژی 
هم   (Irritable- Bowel Syndrome
با  دارند.  رابطه  میکروبیوم  مفید  اجرام  کمبود  با 
فلورنرمال  از  همیشگی  حمایت  ارزش  به  توجه 
را  آن  از  از حمایت  روده  ی خود، چهار طریق 

ذکر می کنیم:
از  یکی  کنید:  پر  را همیشه  میکروبیوم خود   -۱
است.  سالم  تغذیه  ها  راه  بهترین  و  ترین  ساده 
در  فیبر  کنید.  فیبر شروع  کردن مصرف  زیاد  با 
غلات، میوه ها و نیز سبزیجات یافت می شود. 
روزی ۲۵گرم فیبر باید مصرف کنید. از مصرف 

چربی و قند زیاد اجتناب کنید. غذاهای پر از تنوع 
مصرف کنید و بیشتر از محصولات تازه استفاده 

کنید.
۲- از غذاهای تخمیر شده استفاده کنید: جمعیت 
باکتری های روده را با غذاهایی که کشت زنده 
و تازه دارند بیشتر کنید. از غذاهایی مثل کفیر و 
برخی ماست ها و غذاهای خام و تخمیر شده و 
غیر پاستوریزه مانند Kimchi  و کلم خرد شده 
در سرکه استفاده کنید و از این راه جذب غذاها 
را تقویت کنید. از غذاهای سهل الهضم استفاده 
می  کنید.  مصرف  پروبیوتیک  ماست  کنید، 
با سیلوس  مفید  باکتری  افزودن  با  ماست  دانیم 
بولگاریس به شیر تهیه می شود و به همین دلیل 
موجب افزایش باکتری های مفید روده می شود. 
ابوعلی سینا هزار سال  حالا می فهمیم که چرا 
ماست  که  آنهایی  دانم  “نمی  گفت  می  پیش 
می  او  میرند”  می  چرا  دیگر  کنند  می  مصرف 
با این جمله غلوآمیز  دانست که همه می میرند 
جلوگیری  حد  تا  و  شده  یادآور  را  ماست  ارزش 
اسموتی  در  است.  دانسته  مفید  را  آن  مرگ  از 

صبحانه ی خود پودر پروتئین بریزید.
بیلیون   ۵۰-۱۰۰ حاوی  پروبیوتیک  “یک   -۳
سلیک  سارا  دکتر  کنید.”  مصرف  فعال  باکتری 
Tarrants- طبیعی   درمان  متخصص  که 

based naturopathic است، می گوید” ما 
پروبیوتیکی را دوست داریم که ۵۰بیلیون باکتری 
فعال از ۱۰سوش میکروبی داشته باشد، چرا که 

این برای تقویت سیستم ایمنی مفید است.”
۴- از مصرف مقادیر زیاد و بی مورد آنتی بیوتیک 
های  باکتری  تعداد  از  که  زیرا  کنید،  خودداری 
روده می کاهد و مانع توان میکروبیوم در مبارزه 

با میکروب های بیماریزا می شود.
مک کوی اصرار دارد که آنتی بیوتیک میکروب 
های بد و خوب را می کشد و فلورنرمال روده را 
آنتی  از مصرف  همین  برای  کند.  می  نابود  هم 

بیوتیک حتی المقدور باید اجتناب شود.
و البته توصیه می شود که یک اسموتی به شرح 
زیر تهیه کنید. این یک  اسموتی گرمسیری است 
و برای سلامت و تعادل فلورنرمال روده ها مفید 
های  باکتری  تعداد  داشتن  نگاه  بالا  به  و  است 

خوب در روده کمک می کند.
آب  کاپ-   ۲ آناناس  قطعات  عدد-  یک  موز 
پرتقال ۲ کاپ- مخلوط میوه های گرمسیری ۲ 
کاپ)به نام میوه های گرمسیری اشاره ای نشده 
و  سیب   -Guava-Papaya تواند  می  ولی 
انبه و انبه هندی و خرمای Acai باشد. میوه ها 
را خرد کرده و در مخلوط کن بریزید. آناناس را 

اضافه کنید و همه را مخلوط کنید.
ارزش غذایی این اسموتی به شرح زیر است:

یک  پربی  کل  گرم-   ۲ پروتئین   -۲۸۴ کالری 
صفر-  کلسترول  ۷۱گرم-  کربوهیدرات  گرم- 
۵دهم  کلسیم  صفر-  پتاسیم  ۵گــرم-  سدیم 
۳۳درصد-  VitaA- درصد   ۹ آهن  درصد- 
اسید  فولات)املاح  ــد-  ۱6۷درص  Cویتامین

فولیک( ۴۰درصد

اهمیت وجود باکتری های مفید در روده ها

را  دنیایی  چاپلین  چارلی  جدید  عصر  فیلم  در 
می شود.  ماشینی تر  روز  به  روز  که  می بینیم 
که  فیلم  این  معروف  صحنه های  از  یکی  در 
را  کنند چارلی  آزمایش  را  می خواهند دستگاهی 

انتخاب می کنند تا ربات غذا به دهان او بگذارد.
حالا پژوهشگرانی از استرالیا و هند رباتی به نام 
Arm-A-Dine درست کرده اند که بازویی است 
که روی شکم نصب می شود. در واقع رباتی که 
غذا را به دهان شما یا هم سفره تان می گذارد. این 
افزایش تجارب  برای  آزمایشی  نمونه  ربات یک 
پژوهشی  در  است.  غذا خوردن  هنگام  اجتماعی 
که در دانشگاه استرالیا و موسسه طراحی فناوری 
توضیح  پژوهشگران  شده،  انجام  هند  اطلاعات 
می دهند که چگونه بیشتر فناوری های مرتبط با 
غذا روی تهیه و آماده سازی آن تمرکز کرده اند و 

نه روی تجربه غذا خوردن.
شدن  فراگیر  به  کارشناسان  که  دنیایی  در 
تنهایی هشدار می دهند و هنگام صرف بسیاری 

خود  گوشی  بر  دست  یک  غذایی  وعده های  از 
این  که  معتقدند  ربات  این  سازندگان  داریم، 
وسیله می تواند به انسان یادآوری کند که خوردن، 

رویدادی اجتماعی است.
بنابراین Arm-A-Dine نه تنها غذا را روی میز 
آن  کسی  چه  که  می گیرد  تصمیم  بلکه  می برد 
نصب شده  چهره  تشخیص  فناوری  بخورد.  را 
اگر  و  می کند  نگاه  شما  هم سفره  به  گوشی،  بر 

لبخندی به لبش باشد، بازویی که به شما وصل 
شده غذا را به او خواهد داد و در غیر این صورت 

شما را تغذیه می کند.
هر چند این ربات هنوز به مراحل تجاری نرسیده 
و قرار نیست به زودی جایی دیده شود اما شاید 
فیلم  ربات  مانند  که  باشیم  امیدوار  باشد  بهتر 
عصر جدید خراب نشود و غذا را به سر و صورت 

گرسنگان نکوبد.

فرود کاوشگر اینسایت بر روی مریخ

فرود  از  ناسا،  آمریکا،  فضای  هوا  سازمان 
جدیدترین کاوشگر خود بر سطح مریخ خبر داده 
بررسی  اینسایت  کاوشگر  اعزام  از  هدف  است. 
اعماق مریخ است. این تنها سیاره به غیر از زمین 
خواهد بود که لایه های درونی آن مورد بررسی 

قرار می گیرد.
ساختار  درباره  را  اطلاعاتی  است  قرار  اینسایت 
دانشمندان  تا  کند  ارسال  زمین  به  مریخ  درونی 
ضمن آشنایی بیشتر با این سیاره بتوانند دانسته 
شمسی  منظومه  پیدایش  درباره  را  خود  های 

گسترش دهند.
به  شده  پرتاب  کاوشگر  نخستین  که  اینسایت 
مریخ در 6 سال گذشته است، در ماه اردیبهشت 

راهی این سیاره شد.
دقیقه  مریخ هفت  بر روی سطح  اینسایت  فرود 
طول کشید و این کاوشگر لحظه به لحظه مراحل 
فرود خود را به مرکز کنترل ناسا گزارش می کرد.

استوای  نزدیکی خط  اینسایت در یک دشت در 
مریخ فرود آمده است. فرود موفق این کاوشگر 
حوالی ساعت ۱۹:۵۰ به وقت گرینویچ اعلام شد 
زمین  به  کوتاهی  فاصله  به  آن  عکس  اولین  و 

رسید.
این  که  دوربینی  لنز  شفاف  روکش  حال  این  با 

پوشیده  فرود  هنگام  به  گرفته شد  آن  با  عکس 
به  واضح  دلیل عکس  همین  به  و  شد  خاک  از 
آینده  روزهای  در  بهتر  تصاویر  رسد.  نمی  نظر 
از  بیش  سرعتی  با  کاوشگر  شد.  خواهد  منتشر 
گلوله تفنگ وارد اتمسفر مریخ شد که با کمک 
هایی  راکت  و  چتر  سپرحرارتی،  یک  از  ترکیبی 

برای کاستن از سرعت آن بود.
محیط  در  آوردن  دوام  برای  اینسایت  اکنون 
ناملایم سطح مریخ باید صفحات خورشیدی اش 

را باز کند.
این روبات برای گرم کردن تجهیزاتش در هوای 
الکتریسیته  تولید  به  نیاز  مریخ  صفر  زیر  دایما 
دارد و بعد از آن است که ناسا خواهد توانست به 

ماموریت علمی کاوشگر بیاندیشد.
ماموریتی متفاوت

نه  آن  تحقیقات  که  است  کاوشگری  اولین  این 
بر سطح بلکه بر لایه های زیرین مریخ متمرکز 
از  این کره  بدانند  دانشمندان می خواهند  است. 
اینسایت  شده.  تشکیل  چگونه  پوسته  تا  هسته 
برای رسیدن به این هدف به سه ابزار اصلی تکیه 

می کند.
اولین آنها مجموعه ای از لرزه سنج هایی ساخت 
فرانسه و بریتانیا برای ثبت زمین لرزه های مریخ 

است. ثبت این ارتعاش ها به درک موقعیت لایه 
های سنگی سیاره و جنس آنها کمک می کند.

متر   ۵ عمق  به  ای  حفره  آلمان  ساخت  ابزاری 
در زمین مریخ ایجاد خواهد کرد تا دمای سیاره 
سیاره  که  داد  خواهد  نشان  این  بگیرد.  اندازه  را 
چقدر فعال است. ابزار دیگری با استفاده از امواج 
به  را  محورش  روی  سیاره  های  تکان  رادیویی 

دقت اندازه خواهد گرفت.
سوزان اسمرکار از دانشمندان پروژه گفت: »اگر 
را  پخته  مرغ  تخم  یک  و  خام  مرغ  تخم  یک 
روی محورشان بچرخانید، تکان هایشان متفاوت 
خواهد بود چون یکی حاوی مایعات است دیگری 
جامد  مریخ  دانیم هسته  نمی  واقعا  ما  امروز  نه. 
است یا نه و اندازه آن چقدر است. اینسایت این 

اطلاعات را به ما خواهد داد.«
درونی  ساختار  از  خوبی  خیلی  درک  دانشمندان 
دارند که شکل  دارند، و مدل های خوبی  زمین 
گیری زمین در بدو تولد منظومه شمسی که بیش 
از ۴.۵ میلیارد سال قبل افتاد را توضیح می دهد.

داده  »نقطه  اصطلاح  به  یک  فقط  زمین  اما 
درباره  متفاوتی  انداز  چشم  مریخ  و  هاست« 
آنها  تکامل  و  خارکی  سیارات  تشکیل  چگونگی 

در طول زمان به دست دانشمندان خواهد داد.

رباتی که غذا در دهانتان می گذارد

دکتر خسرو نیستانی

که  افرادی  دریافتند  کیوشو  دانشگاه  محققان 
فشارخون سیستولیک شان )عدد بالا( هر روز در 
نوسان است در مقایسه با افراد دارای فشارخون 
ثابت تر، بیش از دو برابر در معرض ابتلا به انواع 

زوال عقل یا بیماری های آلزایمر قرار دارند.

همچنین این مطالعه نشان داد این گروه از افراد 
حدود سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به »دمانس 
خونی،  عروق  شدگی  سخت  دلیل  به  عروقی«، 
زوال  نوع  شایع ترین  عروقی  دمانس  دارند.  قرار 
عقل بعد از آلزایمر است. دکتر »تامویکی اوهارا«، 

می گوید:  باره  این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست 
»یافته های اصلی ما نشان می دهند افزایش روز 
به روز تغییرات فشارخون، فاکتور پرخطر مهمی در 
ابتلا به انواع زوال عقل و بیماری آلزایمر است.« 
با این حال وی تاکید می کند که این مطالعه اثبات 

نمی کند که نوسانات فشارخون موجب زوال عقل 
می شود، بلکه تنها ارتباط این دو را نشان می دهد.
به  است  ممکن  فشارخون  تثبیت  وی،  گفته  به 
از زوال عقل کمک کند چراکه بدین  پیشگیری 

ترتیب عروق خونی مغز سالم می مانند.

نوسانات فشارخون ریسک ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهد

نیما اکبرپور
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ادامه از صفحه ۵
ج- بله، روبروی مطب من یک خانه بود که بعداً معلوم 
می  آنجا  از  و  گرفته  را  آنجا  ارتشی  استوار  یک  شد 
اینکه یکی  برای  داشته  آن لابد دخالت  ولی  پاییدند. 
دو بار هم آمدند ریختند بعد از ماجرای سیاهکل، توی 

مطب آمدند مرا گرفتند.
س- وقتی توی مطب گرفتند چکار کردند، آنجا کتک 

تان زدند؟
دوستانم حالش  از  یکی  پدر  بود.  بامزه  نه، خیلی  ج- 
نمی  حتی  قلب  متخصص  اطباء  و  بود  خراب  خیلی 
من  به  ترسیدند.  می  بزنند،  اوروباین  او  به  توانستند 
تلفن کردند گفتم خیلی خب من می روم مریضخانه 
که این کار را بکنم. اوروباین را باید مثلًا آرام زد. حالا 
آنها تازه اسکوپی و اینها داشتند که شما دیاگرام های 
ارتعاش قلب و این چیزها را می فهمیدید. گفتم خیلی 
طرف  از  مرا  تلفن  دارند  که  نگو  آیم.  می  الان  خب 
کمیته گوش می کنند. بعد تلفن زنگ زد و یک خانمی 
بود که گوشی را برداشت، بعد گفت من میهن جزنی، 
زن بیژن، مازیار حالش خیلی خراب است می خواهم 
بیایم آنجا. من اصلًا میهن را به آن صورتش که نمی 
چیزیش  اگر  جزنی  بچه  که خب  کردم  فکر  شناختم. 
هست و می آورد لابد دلیلی دارد دیگر. منتظر شدم 
نیم ساعت بعدش ریختند، درب و پیکر را بستند و همه 
جا را گشتند و مرا برداشتند و بردند به کمیته. در کمیته 

فهمیدم که کلک خودشان بود...
س- کمیته ساواک؟

ج- کمیته ساواک، ساواک یا شهربانی نمی دانم. آنکه 
خیلی چیز داشت. نه اینکه پاتوق همه شده بود، همه 
نوع آدم هم می آمدند. حتی آخوندهای چپ شما هم 

می آمدند. 
س- شما چند بار زندانی شدید در آن سالها؟

آمدیم. هی  و هی  رفتیم  نشمردم، هی  من  والله  ج- 
زدند و ... هر جا می رویم می زنند. آره دیگه.

س- شما خاطراتی از آن دوران زندانی تان دارید که 
برای ما توضیح بدهید؟ یا یکی از جالب ترین شان را. 
می دانم که خاطرات زیاد دارید همه شان را فرصت 
ندارید که بگویید، لااقل یکی یا دو تا از جالب ترین 
ببینیم  خواهیم  می  بدهید.  توضیح  ما  برای  را  شان 
زندانیان  با  آنها  برخورد  بود و  زندان چگونه  که وضع 

سیاسی آن دوران چگونه بود.
ج- خاطره اگر بخواهیم بگوییم آنقدر متنوع و عجیب 
و غریب است که حد و حساب ندارد. البته در مقایسه 
دانم چه جوری است اصلًا.  با شرایط فعلی من نمی 
آنها را ignore بکند.  خود به خود فکر می کنی که 
جدی ها... یکی از این خاطرات مرگ یک جغد است...

س- در زندان؟
به من  به 1۵ روز  اوین 1۵ روز  زندان  آها، توی  ج- 
انفرادی  اوین  دادند، چون من همیشه  هواخوری می 
اینور  یکی  و  اینجا  ایستاد  می  دژبان  یک  بعد  بودم. 
می  زندانبان  یک  با  اینها  فاصله ی  در  و  ایستاد  می 
رفتیم و می آمدیم. توی این فاصله که من می رفتم 
و می آمدم یکی از اینها یک سنگی برداشت و پرتاب 
کرد بالا. توی اولین و درکه جغد خیلی زیاد است. این 
سنگ درست رفت توی جناغ جغده و جغده افتاد جلوی 
پای من و من که رنگ و اینها اصلًا نمی توانستم نگاه 
بکنم از دیدن این جغد یک حالت عجیب و غریبی به 
من دست داد و چشمهای درشت او که اینجوری نگاه 
می کرد عین دو تا پروژکتور. در آن حالتی که زندگی 
به مرگ دارد تبدیل می شود این را من عملًا دیدم در 
حالی که اون بدبخت آن بالا بود و این همینجوری زد. 
بعد فکر کردم که خوب خیلی راحت است دیگر برای 
اینکه یاد شکنجه های خودم افتادم. شکنجه هایی که 
به من داده بودند حد و حساب نداشت، دیگر همه چیز 
به صورت کابوس در آمده بود. انضباطی که در زندان 
آنها داشتند یک انضباط کاملًا وحشتناک و سختی بود. 
ولی یکی لبخند می زند باید از او بیشتر می ترسیدی. 

مامور شکنجه آنقدر ترس نداشت.
س- شکنجه برای چی شما را می دادند؟ چه از شما 

می خواستند که شکنجه می دادند؟
ج- والله مرا گرفتند، گرفتنم را باید دیگر بگویم. آن 
موقع شهرک سازی می خواستند راه بیندازند، دستگاه 
یک  بکند،  درست  سازی  خواست شهرک  می  دولتی 
اسم  به  اداره می کردند  بود که دوستان من  شرکتی 
قبول  اینها  را  شهرک  این  از  تا  پانصد  بنیاد.  شرکت 
کرده بودند و آمده بودند سراغ من به عنوان اینکه برای 
هر کدام از اینها یک مونوگرافی بنویسم. یک گشتی 
زدیم ما، در واقع حاشیه ی خلیج بود. دیگر برگشتیم و 
دوباره قرار شد که به صورت خیلی مفصل کار بکنیم. 
را افتادیم و رفتیم. اولین واحدی که باید کار می کردیم 
لاسگرد بود نزدیک سمنان و توی لاسگرد کارمان را 
که تمام کردیم شبها می رفتیم توی هتل مهمانخانه 
سمنان می خوابیدیم که شب در واقع آنجا مرا دزدیدند 
و فقط می گفتند باید بگویی. هر کار می کردم... می 
گفتم آخه چی چی را بگویم من؟ می گفتند نه، باید 

بگویی.
س- شما را دزدیدند کجا بردند؟

حال  در  مادرت  که  گفتند  من  به  و  آمدند  یعنی  ج- 
مرگ است و مرا پایین آوردند و تلفن را برداشتم گفتند 
که اوا تلفن قطع است و تو با این دوست ما می توانی 
بابا  را نشان دادند، مدیر چیز... آن  بابایی  بروی. یک 
مرا با تاکسی و یکی دو نفر هم سوار شدند و یکدفعه 
بازرسی  آنجا  درآوردیم.  امنیت سمنان  سازمان  از  سر 
العاده شدیدی شد و یک جیپ ساعت دوازده و  فوق 
با سرعت  آنها مرا سوار کردند و  آمد و  از تهران  نیم 

وحشتناکی مرا به طرف تهران آوردند.
س- توی راه رفتارشان با شما چگونه بود؟

گاه  و  بودند  بسته  ماشین  به  مرا  پاهای  و  ج- دستها 
گداری مثلًا اسلحه می کشیدند که چطور است همین 
جا توی این دره کارش را بسازیم. از آنجا مرا مستقیم 
من  و  بگویی  باید  که  گفتند  می  و  آوردند.  اوین  به 
نمی دانستم که چه را باید بگویم. آنقدر شکنجه می 
دادند که هنوز بعد از گذشت سالها، بیشتر از ده سال، 

همینطور هست.
س- شکنجه ها چه نوع بود آقا؟

تا  گرفته  از شلاق  مثلًا  بود.  زیاد  خیلی  شکنجه  ج- 
و تکه  الکتریکی  بعد شوک  و  از سقف  آویزان کردن 
و  برداشت  را  یارو یک میخ  اصلًا  میخ.  با  پاره کردن 

شکم مرا جر داد.
س- بله الان آثارش را می بینیم.

ج- بعد تمام سر و صورت و اینها را...
س- بله روی صورتتان هم آثارش هست.

ج- هنوز هم این لب پایینم دوخته است حتی. هیچی، 
بگویند که  به خوف بکشند مثلًا  را  آدم  می خواستند 
تو باید موافق ما باشی و پدر در می آوردند. یک جور 
آدم را بی آبرو بکنند و بعد پیله کردن به اینکه تنها راه 
نجات تو، من اعتصاب غذا می کردم و می گفتم باید 
به دادگاه بروم، آنها می گفتند نه، باید مصاحبه بکنی. 
مصاحبه چی چی بکنم؟ چه مصاحبه ای بکنم؟ و به 
زور مرا به تلویزیون می کشیدند. آخرین بار که اینها 
پیله کرده بودند که باید به تلویزیون بیایی، به زور مرا 

به تلویزیون کشیدند...
س- شما تلویزیون رفتید؟

ج- بله. رفتم تلویزیون آقای نیکخواه...
س- پرویز نیکخواه؟

ج- پرویز نیکخواه مسئول این قضایا بود. و ضباط فیلم 
هم یک دخترخانمی بود که دقیقاً به عنوان یک بیمار 
سرهنگ  آنوقت  کرد.  می  مراجعه  من  به  لپتیک  اپی 
وزیری بود که سرطان گرفت و در لندن مرد، دیگران 
درست  اصلًا  مامور  هم  تا  پنج  چهار  و  بودند  اینها  و 
مثل چیز ما را بردند و نشاندند و یک بابایی هم آمد و 
آن گوشه نشست، یک جوان خوشگلی بود، و در واقع 
کارگردان پرویز نیکخواه بود. بعد گفت اگر شروع بشود 
برای  بار  قبل چندین  از  را  آخر سوالات  برگشت،  آن 
من گفته بودند و جواب هایی که خواهی داد باید اینها 

را بگویی...
س- جواب ها را هم خودشان به شما داده بودند؟

ج- بله، باید اینطوری جواب بدهی. بعد خیلی خوب مرا 
آنجا بردند و یارو شروع به صحبت کردن کرد که خیلی 
خوشحالیم که بالاخره بینندگان در این برنامه شما را 

خواهند دید و اله وبله...
س- اینها را پرویز نیکخواه می گفت؟
ج- نه، به اصطلاح آن مصاحبه کننده.

س- پس مصاحبه کننده خود شخص نیکخواه نبود، 
اینها را نوشته بود. 

ج- نخیر، او کارگردان بود، او از آن دور کنترل می کرد 

که یک جا بگوید که »کات« و فلان. حالا آن بدبخت 
را هم کشتند. ولی این واقعیتی است که من می گویم. 
به عنوان یک سند به نظر من چیزی را که آدم با چشم 

خودش ببیند و لمس بکند خیلی مهم است..
س- مسلم است.

ج- آنوقت تا آن سوال را کرد و من خیلی راحت گفتم 
که بله ایکاش من در بهشت زهرا بودم و اینجا نبودم. 
بعد نیکخواه گفت »کات« گفت بفرمایید. مرا آوردند و 
دوباره بردند به زدن. آنوقت بعد از اینکه من از زندان 
درآمدم، تقریبا دو ماه من نمی توانستم تکان بخورم 
و حال خیلی بدی داشتم، یکی از دوستانم به زور مرا 
دوست  یک  بودیم  که  شمال  در  و  شمال  به  کشید 
دیگری آمد و من خیلی افسرده بودم، به من گفت که 

آره تو می خواهی اینجا بمان. من ماندم.
طرف  کدام  مازندران؟  گیلان؟  کجا؟  شمال  س- 

شمال؟
ج- این دوست من یک ویلا داشت در دریاکنار. من 
بعد هم من  آنجا که حال من خوب بشود که  برد  را 
اصلًا نمی توانستم جایی بروم و خیلی حالم بد بود. در 
آن شرایط من شروع کردم به نوشتن یک نمایشنامه 
به اسم »هنگام آرایا« )؟( که تا امروز چاپ نشده. آنها 
دیدند من شدیداً مشغول کار هستم گفتند تو بمان ما 
هفته ی دیگر می آییم تو را می بریم. هفته ی دیگر با 
یک دوست دیگر که آمدند و مرا آوردند من یکدفعه در 
خانه متوجه شدم، یعنی خواهرم گفت، که تو روزنامه 
هم می خواندی؟ گفتم نه. گفت این را دیدی یا نه؟ 
بعد دیدم یک مصاحبه ای در کیهان چاپ کرده اند و 
آن  تمام  بعد  آنجا.  زدند  من  از  گنده هم  یک عکس 
چیزهایی را که خودشان ترتیب داده بودند و از پرونده 
کشیده بودند بیرون، یعنی از پرونده بازجویی... شما اگر 
مرا بازجویی بکنید من وقتی می بینم که حالت دفاعی 

دارم همه چیز را که به شما نمی گویم...
این  که  بود   13۵3 سال  در  اینکه  مثل  این  س- 

مصاحبه ی شما در کیهان چاپ شد؟
بله خرداد 13۵4. و مثلا سوال می  ج- سال 13۵4، 
کرد جوابی که منی می دادم یک چیز دیگر بود. و بعد 
مصاحبه را از روی آن تنظیم کرده بودند که تکه هایی 

را قاطی کرده بودند...
س- از همان برنامه تلویزیون؟

تلویزیون  در  بودند که  داده  ترتیب  نه، همان که  ج- 
اجرا بشود و اجرا نشده بود، دیده بودند چون اجرا نشد 
و من حاضر نشدم، آنها چاپ کردند و یک مقداری هم 
به آن اضافه کردند و یک مقداری فلان کردند... من 

تقریباً کارم به جنون کشید، واقعاً.
تاکید  آن  روی  واقعاً  که  هم  را  مسائلی  این  از  یکی 
مامور  عطاپور  معروف  زاده  حسین  بکنم  توانم  می 
شکنجه اصرار وحشتناکی داشت که مصطفی شعاعیان 
روی  اصلًا  وحشتناک  و  بکند  پیدا  من  ی  بوسیله  را 

این مصرّ بود.
شعاعیان  مصطفی  که  دانستید  می  واقعاً  شما  س- 

کجاست؟
نمی  هم  دانستم  می  اگر  و  دانستم.  نمی  نه  نه،  ج- 
من  شکستند  می  چکش  با  را  دندانهایم  اگر  گفتم. 
امکان نداشت که مصطفی را لو بدهم. اصلًا هیچکس 
هیچکس را لو نمی دهد، برای چه لو بدهد؟ تازه آن 
بودم  زندان  من  که  موقعی  یعنی  مصطفی...  موقع 
مصطفی را ساواک در خیابان استخر ترور کرد و بعد 
به صورت یک خبر دو خطی در کیهان چاپ کرد. آن 
مساله بود، مساله ی نوشتن بود، خیلی قضایا، مساله 

رابطه با پویان بود...
س- امیرپرویز پویان؟

ج- بله.
س- شما با او رابطه داشتید؟

ج- بله، بله.
س- امیرپرویز پویان چه جور آدمی بود و چه افکاری 
منعکس  هایش  نوشته  در  البته  که  افکاری  داشت؟ 
است ولی شما چه خاطراتی دارید که می تواند مبین 

شخصیت او باشد؟
ج- پویان یک آدمی بود که اصلًا به نشستن و حرف 
در  مدتی  پویان  نداشت.  اعتقادی  زیاد  اینها  و  زدن 
مدرسه تحقیقات علوم احتماعی کار می کرد. آدمی بود 
که فکر می کرد که اگر می خواهی دنیا را تغییر بدهی 
اینها کافی  و  بدهی، نشستن و حرف زدن  تغییر  باید 
نیست. اغلب، خیلی از شبها، مثلا آخر شب ما دور هم 
مثلًا چه  بود که  این  بر سر  و بحث  جمع می شدیم 
کاری از ما بر می آید. ولی چیزهایی که پویان همیشه 
مطرح می کرد، می گفت هیچ راه حلی نیست باید یک 
سوراخی پیدا کرد، یک سوراخی در این دنیای سربی، 
یک سوراخی ایجاد کرد و این فضا را ترکاند. بعد بحث 
کشیده شده بود به بحث قضایای چریکی و اینها روی 
استنباطات خودشان که داشتند مسأله ی جنگل را راه 
انداختند، سیاهکل را. یک شب که در خلوت همدیگر 
را دیده بودیم، خیابان شانزده آذر فعلی، آخر شب ها، او 
اصرار داشت که من را متقاعد بکند که بابا این درست 
نیست که همه  ویتنام  اینجا که  گفتم  است. من می 
جا جنگل باشد، یک محدوده هست که ممکن است 
از بین برود و تمام بشود.  به زودی محاصره بشود و 
ولی او معتقد بود که خود این یک تلنگری می زند و 

امکان چیز هست.
گاهی اوقات هم می نشستیم کنار خیابان، نصف شب، 
بحث اینکه چریک دهاتی یا چریک جنگلی کدام یکی 
خیلی مهم است. البته هیچ نیتی در رفتار پرویز نبود که 
حالت تروریستی و ارعاب و اینها نبود. او می گفت این 
رژیم باید از یک جا متلاشی بشود و ما باید این گیره 

اول را باید پیدا بکنیم و کاراته بزنیم، آره.
س- شما با بیژن جزنی هم آشنایی داشتید؟

ج- بله.
س- از بیژن جزنی اگر خاطره ای دارید ممکن است 

برای ما توضیح بدهید؟
ج- بیژن را قبلًا من، الان هم بچه هایش به من عمو 

می گویند...
س- بچه های بیژن هستند؟ الان زنده هستند؟

هم  زنش  هستند.  اینجا  آنها  تای  دو  هر  بله،  ج- 
اینجاست. قبل از اینکه بچه ها به دنیا بیایند و بیژن 
گرفتار شود ما اکثر اوقات همدیگر را می دیدیم تا آن 

مسأله ی شرکت و اینها به وجود بیاید.
جریان  همان  منظورتان  گویید  می  که  شرکتی  س- 

شهرسازی است؟
ج- آره دیگه.

س- شما با حمید اشرف آشنایی داشتید؟
بار آمده  با احمد آشنا بودم. حمید دو سه  ج- نه من 
بود مطب دیده بودم. بر و بچه ها که می آمدند حمید 

هم می آمد.
س- با ظریفی چطور؟

دانشگاه  جلوی  در  بار  دو  یا  یک  هم  را  ظریفی  ج- 
دیده بودم.

و  سواد  آورید  می  خاطر  به  شما  که  آنجایی  تا  س- 
چه حدی  در  جزنی  بیژن  اجتماعی  و  سیاسی  آگاهی 

بود؟ بنا به تشخیص شما.
سیاسی  شعور  یا  اجتماعی  آگاهی  ی  مسأله  من  ج- 
را به آن صورت هیچوقت بررسی نمی کنم که ببینم 
من  ی  سلیقه  طبق  یا  است  من  ی  سلیقه  طبق  که 
نیست که ارزیابی بکنم. بیژن جزنی جزو معدودترین 
فکر  اهل  منتهی  بود  تفکر  اهل  واقعاً  که  بود  آدمها 
گیرد  می  قرار  چیز  بخصوص   frame یک  در  وقتی 
همه قضایا را هم می خواهد طبق اکل خودش این را 
تجزیه و تحلیل بکند. بسیار آدم آگاهی بود یعنی من 
rigidity در او نمی دیدم، خشکی و اینها. اصلًا تمام 
نسبت  مقدار  یک  ماجراها  این  از  قبل  های  بروبچه 
به این قضیه بازتر بودند. منتهی از آنجایی که قضیه 
تفکیک مجاهدین و فدایی و اینها به وجود آمد، بیشتر 
در  راحت  خیلی  مجاهدین  دیگر،  بود  قضیه  این  سر 
عین حال که واقعاً لاییک بودند یک تاندانس عجیب 
که  بودند  مذهبی  های  بچه  بیشتر  که  بود  غریب  و 
به این جریانات پیوسته بوند و از یک طرف هم یک 
کشش خاصی داشتند نسبت به اینکه توده مردم نود 

درصدشان مذهبی هستند، از این راه باید آمد جلو.
س- پس در واقع در اصل اینها بصورت یک سازمان 

اسلامی به آن شکل نبودند؟
ج- نخیر.

س- یعنی این را می خواستند به عنوان یک تاکتیک 
استفاده کنند برای بسیج مردم؟

ج- آره.
س- عرض کنم شما با سازمان مجاهدین خلق هم، 

لااقل با آن رهبران اولیه اش ارتباطی داشتید؟

ج- ارتباط سیاسی نخیر، ولی ارتباط دوستی و رفاقت 
سازمان  در  که  واقعاً چیزی  من  داشتم.  چیزها  این  و 
مجاهدین شدیداً می پسندم، هنوز هم واقعاً با اعتماد 
در عین حال که هیچ  بگویم  را  این  توانم  کامل می 
نوع تمایل به آنها ندارم، این منضبط بودن شان است. 
این منضبط بودن به عنوان نظام نیست، درست رفتار 

می کنند.
س- از چه نظر؟

ج- مثلًا فرض کنید که...
س- روابط تشکیلاتی سازمانی آنها؟

با دیگران فرق  آنها  ج- روابط تشکیلاتی و سازمانی 
سازمانهای  با  کنید  مقایسه  مثلًا  اگر  شما  کند.  می 
دیگر، آنها اینقدر انشعاب و انشقاق و تفکیک و این از 
آن جدا و آن از این جدا، این برای او پرنده می سازد 
و آن بر علیه این پرونده می سازد و اینها، در سازمان 

مجاهدین اینجوری نیست.
س- لااقل یک بار بوده و سازمان پیکار از آن درآمد.

نمی  شاخه  به  شاخه  روز  به  روز  یعنی  دانم.  می  ج- 
شوند. مثل آمیب نیستند و من این را به عنوان حسن 
یا به عنوان عیب نمی گویم. این چیزی است که آدم 

می بیند، خصلتش را می بیند.
س- پس شما فکر می کنید که این انضباط سازمانی 
که شما از آن صحبت می کنید این یکی از خصایص 
قضیه  روی  تاکید  باشد،  اقتدارگرا  سازمانهای  تمام 

اتوریته؟
دانم که  واقعاً می  است، من  ترسناک  اینش  ج- چرا 
است یک  این حالت ممکن  یعنی  منظورتان چیست. 
هیچ  هست  که  چیزی  ولی  بدهد.  قضیه  به  شکلی 
نمی  انضباط  نوع  آن  بدون  سیاسی  واقع  در  سازمان 
تواند راحت جلو بیاید. و دقیقاً تو کفش ها را جمع می 
را می کنی  اینکار  تو  را می شویم،  کنی، من ظرفها 
نوع  یک  واقع  در  این  خود  سنجیدن.  را  ها  لیاقت  و 
که  پشتش  هست  رعب  این  است،  نظامی  استراکتور 
یک دفعه ممکن است قضیه به این صورت در بیاید 
ولی در عوض این هم هست که شلخته گری در کار 
نیست. این پشت سر تو پرونده بسازد، او پشت سر تو 
یکی  آن  بزند،  را  حرف  آن  یکی  این  بسازد،  پرونده 

فلان بکند، هی مدام انشعاب.
مبارزات  که  ای  فاصله  این  در  ساعدی  آقای  س- 
صداهای  اولین  که  آنجایی  تا  و  شد  شروع  چریکی 
این  در  شما  شد،  بلند  رژیم  به  نسبت  علنی  تعرض 
از  خاطراتی  چه  و  داشتید؟  فعالیتهایی  چه  فاصله 

مبارزات سیاسی و اجتماعی تان دارید؟
ج- آن دوره دوران غریبی بود، یعنی احساسات در واقع 
نبود در  تمام گروهها، گروه که  بود.  پراکنده  بصورت 
واقع به صورت زیرزمینی یک چند نفری دور هم جمع 
می شدند یا اعلامیه ای در می آمد یا از این گوشه و 
آن گوشه بیشتر از این چیزی نبود. سازمانهای سیاسی 
واقع،  در  دوران  دوره  آن  بودند.  زیرزمینی  کاملًا  هم 
چطوری بگویم، یک مقداریش دوران استریپ تیز بود، 
شدند  می  لخت  داشتند  راحت  خیلی  اشخاص  یعنی 
خودشان را نشان می دادند، از نظر سیاسی و اینها. مثلًا 
هایی  بروبچه  گفت.  شود  می  را  فراوانی  های  نمونه 
که مدام یک پایشان زندان بود یک پایشان خانه بود. 
بیرون تأمین نبودند و همیشه در تهدید بودند، همه آنها 
را می شناختند. مثلًا یک نمونه ی شناخته شده اش 
سعید سلطانپور. مثلًا طفلی یا زندان بود یا بدبختی می 
کشید، بی پولی و اینها و در عین حال خودش را هم 

به یک صورت خاصی تجلی نمی داد.
اینکار خواهد شد  اینکار خواهد شد یا پس فردا  حتی 
نبود. برنامه ریزی به این صورت نبود. این زندان رفتن 
ها و آمدن ها و اوج تسلط وحشتناک ساواک، بعد از 

سال 13۵0 شروع شد دیگر..
س- بله.

ج- از سال 13۵0 به بعد شروع شد و در سال 13۵3 و 
13۵4 به اوج رسید و در این فاصله خب اتفاقات خیلی 
زیاد می افتاد. یواش یواش دیگر مسأله ی تک حزبی 

رژیم شاه مطرح شد..
س- حزب رستاخیز؟

از  خواهد  نمی  هر کسی  اینکه  و  رستاخیز  ج- حزب 
مملکت برود و اینها.. طرف خیلی باد کرده بود و می 
مردم  ی  سینه  روی  بختک  مثل  را  خودش  خواست 
بیندازد. تا رسید به سال 13۵7 که این قضایا پیش آمد. 
س- در سالهای 13۵6 شما در آن جریانات شب شعر 
شرکت داشتید؟ این چه جوری تشکیل شد؟ چطوری 
یکمرتبه  ساواک  تسلط  زمان  آن  در  که  توانستند 

جریانات شب شعر را راه بیندازند؟
کانون  که  بود  قــرار  این  از  قضیه  موقع  آن  ج- 
نویسندگان دوباره اعلام موجودیت کرد و یک کارهای 

عملی هم می شد..
تا  را  نویسندگان  کانون  ی  سابقه  است  ممکن  س- 
وجود  به  چگونه  که  بدهید  توضیح  ما  برای  حدودی 

آمد؟
آمد  وجود  به  صورت  این  به  نویسندگان  کانون  ج- 

که ...
س- چون رژیم شاه هم خیال داشت که یک کانونی 
شبیه این بوجود بیاورد، ممکن است تاریخچه ی این 

را برای ما توضیح بفرمایید؟
ج- وزارت فرهنگ و هنر یک برنامه ای ترتیب داده 
بود که تمام شعرا و نویسندگان و هنرمندان را زیر بال 
کرده  دعوت  همه  از  و  فرستاد  نامه  بعد  بکشد.  خود 
خاصی  صورت  یک  به  را  قضیه  این  که  تقریباً  بود، 
به  را  همه  و  نباشند  منفرد  اشخاص  که  بکند  منتفی 
طرف خودشان بکشند و زیر بال خودشان بگیرند. بعد 
همه مخالفت کردند. یک روز من در انتشارات »نیل« 
بودم چون یک کاری از من درآمده بود و آنها جلویش 
را گرفته بودند و من خیلی عصبانی بودم و همینطور 
بد و بیراه می گفتم و بددهنی می کردم. یک آقایی 
آنجا بود، گفت که فلانی کی هستند؟ بعد گفتند مثلًا 

اسمش این است. آمد طرف من...
س- اسم عوضی گفتید؟

ج- نه.
س- اسم خودتان را گفتید؟

ج- فروشنده...
س- بله.

ج- بعد آمد و گفت که شما ساعدی هستید؟ گفتم بله. 
آن بابا هم، همه او را می شناسند، اسمش داوود رمزی 
ناراحت  از سانسور  بله شما چرا  اله و  اه  او گفت  بود. 
هستید، کاری ندارد، ترتیبش را می دهیم شما با خود 
هویدا صحبت بکنید. بعد دو روز بعدش او زنگ زد، او 
شماره تلفن مرا گرفته بود، و گرفت که قضیه اینطوری 
ببینم  من  که  بیایند  همه  که  گفت  هویدا  و  است 

موضوع چیست. یک عده از ما دور هم جمع شدیم. 
س- چه کسانی بودید؟

ج- آل احمد بود و رضا براهنی بود و سیروس طاهباز 
بود و دیگران بودند و همه جمع شدیم..

س- این چه سالی بود؟
نخست  رفتیم  شدیم  بلند  بعد  بود.   1346 سال  ج- 
وزیری. دقیقاً یک ساعتی ما به انتظار نشستیم و هویدا 

از ما خیلی با احترام و اینها...
س- با آغوش باز استقبال کرد.

ج- آره. رفتیم توی اتاق نشستیم و شروع کردیم تمام 
مواردی که از سانسور می دیدیم و یک مقداریش را 

گفتیم. آل احمد بدجوری به هویدا حمله کرد.
س- چه گفت آقا؟

خودش  های  نوشته  مثل  عین  درست  را  مسأله  ج- 
مطرح کرد. مثلًا مسئله شمشیر و قلم، شما شمشیرتان 
در مقابل قلم ما شکست می خورد و اینها. هویدا گفت 
چیزها  این  از  ما  و  بشنوم  خواهم  نمی  را  اینها  من 

خودمان هم خوانده ایم.
س- هویدا به او گفت؟

را  نفر  نمی شود، یک  اینجوری  او گفت که  بله.  ج- 
انتخاب کنید که ما بتوانیم با او حرف بزنیم. بعد آنها 
من را به عنوان نماینده انتخاب کردند. و آن موقع من 
از طرف  مدتها می رفتم توی دفتر نخست وزیری و 

نخست وزیر دکتر یگانه..
س- محمد یگانه؟

پاشایی  یک  و  بود،  محمد  لابد  کوچکش...  اسم  ج- 
نامی بود که یک مدتی هم رییس دفتر فرح شده بود 
و آنها انتخاب شده بودند، پاشایی بود یا پاشاپور نمی 
دانم، یادم نیست، ولی رییس دفتر فرح بودنش را یادم 

هست، بعد یواش یواش یک یا دو جلسه هم...
س- که آنها از حانب دولت صحبت بکنند و شما هم 

از جانب نویسندگان؟
ج- بله، و من هم از جانب نویسندگان، بعد هم قضیه...

س- آقا در این مذاکرات چه گذشت؟
آنها هی می خواستند  بود،  ج- مذاکرات خیلی جالب 
که ماست مالی بکنند، می گفتند که نه اینجوری که 

نمی شود باید یک کاری بکنیم. من هم می گفتم خب 
مثلًا باید چکار بکنیم؟

س- مطالبات شما چه بود؟
ج- مطالبات ما؟ ما می گفتیم اصلًا کتاب نباید سانسور 
شود. برای چه می آیند می برند؟ شاید همین کار ما 
خودش به تشدید سانسور یک جور خاصی کمک کرد. 
چاره.  و  راه  دنبال  رفتند  اینها  که  معنی  این  به  یعنی 
آنها  از  آنجا شرکت کردند. یکی  در  نفر  دو  یا  و یک 

احسان نراقی بود و دیگری ایرج افشار. 
س- آنها از جانب چه کسی شرکت می کردند؟

ج- اینها همین جور آمدند. من گفتم که خب آقایان 
که  جمعی  آن  است  قرار  اگر  دارند؟  چیزی  چه  مثلًا 
آمدند اعتراض کردند گفتند بنده بیایم اینجا و با شما 
صحبت کنم. این آقایان از کجا آمدند؟ گفتند خب اینها 
هم نویسنده هستند. گفتم اگر اینجوری است ما برویم 
یک عده دیگری بیایند دیگر. بعد ضوابط را آنجا می 
ریختند، هر روز یک چیزی می آورند و من هم مطلقاً 

زیر بار نمی رفتم.
س- آنها چه بود؟ ممکن است یکی دو تا از آنها را اگر 

یادتان هست برای ما بگویید؟
ج- یک موردش مسئله ی سبک کتابخانه ی ملی بود 
از بین می رود  که گفتند که آره نمی شود حق شما 
و این کتابها باید ثبت شود. آخرین جلسه ای که من 
بلند شدم و آن کاغذ را پاره کردم و آمدم رفتم کافه 
اصلًا  که  دادم  اطلاع  ها  بروبچه  به  و  نادری  فیروز 

چیزی نمی شود. 
آن موقع یک دفعه به فکر افتادم که ما یک تشکیلاتی 
ترتیب بدهیم. هسته ی کانون نویسندگان آنجا بسته 

شد.
س- آیا هیچ یادتان هست که احسان نراقی توی آن 

جلسه چه گفت؟
ج- والله صحبت خیلی سالهای پیش است ولی دقیقاً 
آن چیزی را که من می توانم بگویم، جملاتش را یادم 

نیست، ایشان حد وسط را گرفته بودند بین..
س- سعی می کرد که وساطت بکند.

ج- وساطت بکند و قضایا را یک جوری ماست مالی 
بکند.

کانون  که  گرفتید  تصمیم  نویسندگان  سایر  با  س- 
نویسندگان مستقلی تشکیل بدهید؟

نویسندگان  کانون  اول  بار  برای  که  مستقل،  نه  ج- 
تشکیل بشود...

س- بله.
ج- و تشکیل شد و یک مدتی در تالار قندریز جمع 

می شدیم.
س- چه کسانی در این جریان شرکت کردند؟

بعد  رسیدیم.  نفر  مثلًا 60  در حدود  بودند.  ج- خیلی 
دوباره حمله شروع شد و بعضی ها را گرفتند، بعضی ها 

را زدند و بعضی ها را هم تهدید کردند.
س- ادامه داشت تا جریان شب شعر، آره؟

ج- نه، آن وسط ها قطع شد، داغان کردند. دیگر هیچ 
فعالیتی نبود تا یک سال پیش از شب شعر.

آقای  شد  شروع  سالی  چه  از  دقیقاً  شعر  شب  س- 
ساعدی؟

ج- شب شعر در واقع در سال 13۵6 بود که شروع شد.
س- چه جوری شد که در آن دوران سانسور و کنترل 
و خفقان و تسلط ساواک شب شعر توانست که تشکیل 

بشود؟
ج- این داستان...

س- و چرا در آن موسسه گوته که متعلق به سفارت 
آلمان بود؟

ج- قضیه از این قرار است که اینور و آنور می نویسند 
اینها  آنهایی که اهل گاسیپ سیاسی و  و می گویند، 
و  آمدن  کار  سر  و  کارتر  ماجرای  اینکه  یا  هستند 
نمی  تقریباً  داشته،  دخالت  اینها...  و  فلان  آزادیهای 
شود گفت به صورت صریح گفت که آنها امکان دادند 
که این کار انجام بگیرد یا زور اینطرف بوده. ولی اگر 
نظر مرا بخواهید من فکر می کنم که زور اینطرف بود.
س- چطوری این زور را شما به رژیم تحمیل کردید؟

ج- بعد از اینکه ما دو نامه به هویدا نوشتیم و نامه ی 
خیلی اعتراض آمیز..

س- چه می خواستید توی آن نامه؟
آزادی  برود،  بین  از  سانسور  که  خواستیم  می  ما  ج- 
بیان و آزادی عقیده و آزادی فکر و این چیزها. و یکی 
نوشتیم که آن موقع نخست  آموزگار  برای  تا هم  دو 
وزیر بود. بعد از آن فکر کردیم که یک کار عملی باید 
خب  گفتیم  بکنیم؟  باید  چکار  گفتیم  نوشتیم  بکنیم. 
این جماعت  بدهیم که  ترتیب  برنامه  ما  را  چند شب 
بعد  اینها...  با  تماس  اصلًا  بخوانیم،  بشوند شعر  جمع 
یک پوستر چاپ شد، پوستر قشنگی هم بود. قرار شد 
که در انجمن گوته این برگزار شود. انستیتو گوته در 
دنیا یک امتیازی دارد که سازمانهای فرهنگی یا آتاشه 
های فرهنگی جاهای دیگر دنیا ندارند و آنها اصلًا به 
دولت وابسته نیستند، یعنی اعمال سیاست و اینها نمی 
شود و روی این اصل انستیتو گوته تمیزترین جا بود. 
بعد دیدیم انستیتوی گوته جای خیلی کوچکی است، 
حیاطش مثلًا... چون این پوسترها که پخش شده بود 
دیگر تمام مردم به هیجان آمده بودند، این را همه می 
دیدند. ده شب را تعیین کرده بودیم برنامه هم چاپ 
کاری  نکنیم.  کنیم چکار  گفتیم خب چکار  بود.  شده 
که کردیم اینکه انجمن ایران و آلمان را گرفتیم. علت 
اینکه انجمن ایران و آلمان را گرفتیم بخاطر این بود 
در  که  کردیم  می  فکر  بود،  وسیع  خیلی  جایش  که 
بگیرد  جا  تواند  می  کمتری  جماعت  گوته  انستیتوی 
و پیش بینی ما هم درست بود. نزدیک دروازه پانزده 
و  شدند.  می  جمع  شب  هر  جمعیت  نفر  هزار  بیست 
این اولین تلنگر بود. پلیس و تجهیزات و پایگاه و دور 
و بر کامیون نظامی و اینها ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و 
حرفها تقریباً صحبت هایی که شد و استقبال جمعیت 
و اینها نه به آن صورت خیلی خیلی رادیکال بود و نه 
به صورت چپ بزمی بود. یعنی نه رزمی بود نه بزمی، 
اولین  و  بود  نگاه می کردید رزمی  اگر  باطن  در  ولی 

اخطار داده شد.
س- اولین اخطار از طرف دولت؟

ج- نه اولین اخطار از طرف کانون نویسندگان.
س- من الان آن شعرهایی که آن شب خوانده می شد 
همه شان را حفظ نیستم ولی بعضی شعرهایی را که 
خواندند یک چاشنی مذهبی هم داشت مثلًا شعر آقای 
سیاوش کسرایی اشاراتی راجع به عبا و از این حرفها 

تویش بود، اینطور نبود؟
ج- ببینید آن موقع مثلًا فرض کنید که شب اول را به 
احترام آل احمد به خاطر اینکه مسئله زن مطرح است 
و با علاقه ای که به سیمین دانشور داشتیم گفتیم شب 
اول سخنرانی مال سیمین باشد. خانم سیمین که آمد 

آنجا صحبت کرد با آیه قرآن شروع کرد.
یا  ایشان چادر سرش بود؟ روسری سرش بود؟  س- 

با سر باز؟
ج- خانم سیمین هیچوقت اینجوری نیست. ولی می 
خواهم بگویم که وقتی که قضیه... یعنی یک نوع تبی 
به وجود آمده بود، خیلی راحت، تب پوپولیسم، کشیده 
شدن به طرف mass توده ها آدم را جذب بکند، آدم 
خوشش بیاید که جماعت زیادند، برای اینکه همیشه 
آنقدر اشخاص منفرد و تنها و جدا از هم بودند که آن 
قضیه ی جذب توده برای آدم مثل یک امر فوق العاده 
ای بود. من نمی خواهم بگویم که خانم سیمین می 
خواست مذهبی رفتار بکند یا طور دیگری رفتار بکند 
ولی کلًا مثلًا با آیه ی قرآن شروع شد. این ایراد نمی 
تواند باشد، خب، ولی رویهمرفته انگشت مذهبیون و 
دیگران و اینها به آن صورت نبود ولی آدمهای مذهبی 

خیلی زیاد می آمدند. 
س- خب این شبهای شعر چه مدت طول کشید؟

ج- ده شب.
س- ده شب پشت سر هم؟

کتابی  صورت  به  بعد  و  کشید  طول  به  شب  ده  ج- 
درآمد به اسم »ده شب«. آره هر شب یک سخنران 
شب  مثلًا  بودند.  نویسندگان  آنها  بیشتر  که  داشتیم 
چهارم مال من بود و بقیه اش هم شعرخوانی و اینها 

بود. جماعت کثیری می آمدند همه زیر باران.
س- سخنرانی شما در آنجا منتشر شد؟

ج- بله چاپ شد و هست. یکی دو بار هم اینور و آنور 
تجدید چاپ شده است. آره من راجع به شبه هنر، هنر 
و شبه هنر، هنرمند و شبه هنرمند حرف زدم. شبهای 

خیلی خوبی بود...
که  بگویید  ما  برای  طور خلاصه  به  توانید  می  س- 

مضمون صحبتتان چه بود؟
ج- بهرحال این چاپ شده و آماده است دم دستتان 

هست دیگر من...
س- به آن دیگر نمی پردازیم بنابراین آن هست و می 

تواند که ضمیمه ی نوارتان بشود. 

ج- آره.
س- ولی بعد از این جریان ده شب شعر چه فعالیتهای 

سیاسی و اجتماعی را کانون نویسندگان تعقیب کرد؟
شد،  باعث  را  ای  مسئله  یک  قضیه  این  آهان  ج- 
شبهای شعر، در واقع جماعتی که می آمدند دانشجو و 
مردم عادی و همه نوع آدم می آمدند حتی خیابان بند 
می آمد. بعد از اینکه این شبها تمام شد برو بچه های 
دانشگاه صنعتی، که آن موقع دانشگاه صنعتی آریامهر 

بود، می خواستند دوباره این شبها تکرار شود. 
پلیس  که  آیا هیچوقت شد  معذرت می خواهم  س- 

مزاحم این اجتماع بشود؟
ج- پلیس همیشه وجود داشت با کامیون...

س- نظامی بودند؟
را  جا  همه  مسلح  و  بودند  شهربانی  از  بیشتر  نه  ج- 
احاطه کرده بودند. یک یا دو بار هم تهدید غیرمستقیم 
ایجاد  صورت  آن  به  مزاحمت  موقع  هیچ  ولی  شد 
آخر  شب  و  آمدند  سالم  و  ساده  هم  مردم  و  نکردند 
هم که هم نوارش هست و هم، عرض کنم خدمتتان، 
چاپ شده است از مردم ما خواهش کردیم که بدون 
هیچ نوع شعار چیزی راحت بروند. بعد آن موقع شبهای 
دانشکده صنعتی اندکی روبراه شد و قرار بود که چند 
نفر حرف بزنند و چند نفر شعر بخوانند که کار از آنجا 
شروع شد که مسئله ی برخورد مستقیم بوجود آمد و 
برخورد مستقیم هم خیلی سریع بود یعنی بچه ها در 

تحصن بودند چون اجازه ندادند...
س- منظورتان دانشجویان هستند؟ منظورتان از بچه 

ها کیست؟
ج- دانشجویان و مردمی که به دانشگاه صنعتی رفته 
بودند که شعر و سخنرانی گوش بدهند یکدفعه به این 

قضیه برخورد کردند...
س- قضیه ی تحصن؟

ج- نه که اجازه نمی دهند که این جریان اتفاق بیفتد 
و گفتند که ما از آنجا بیرون نمی رویم و 48 ساعت 
آنجا در حال تحصن بودند، 48 ساعت نمی دانم، من 
هم خانه ی حاج سید جوادی بودم، سید خودش خوب 
خیلی  که  گفتند  و  رفتیم  دفعه  که یک  یادش هست 
خوب بعداً بحث می کنیم و اله می کنیم بله می کنیم. 
جماعتی که بیرون آمدند پلیس و اوباش و لومپن ها 
که بعداً به صورت حزب الهی در آمدند، خیلی راحت، 
با زنجیر و پنجه بوکس و اینها ریختند بچه ها را لت 
آمدند  کردند  می  فرار  که  اینها  تمام  و  کردند  پار  و 
ی  عده  یک  شدند  می  رد  که  سید  ی  خانه  بغل  از 
کثیرشان آنجا ریختند و خاطره ی مشترکی است که 
ما داریم که ما اینها را چه جوری جابجا کردیم. برادر 
من و دیگران و اینها مشغول زخم بندی بودیم همسایه 
ها هم غذا می آوردند برای این بچه های گرسنه. از 
موج  و یک  ها شروع شد  خیابانی  درگیری  موقع  آن 
لاتانتی به وجود آمده بود که قضیه در درجه اول در 
دست دانشجو و تحصیلکرده و اینها بود و یک مرتبه 
لات و لوت ها هم از اینور و آنور پیدا شدند و شروع 
کردند به شکستن شیشه بانک و اینها. بله چیزی که 
در آنجا خیلی خیلی مسئله ی عمده کردند بود با ظهور 
یک همچین کیفیت و بحران و اینها مسئله ی حاشیه 
نشینی در شهر بود. بله، این به نظر من یک مسئله ی 
خیلی عمده ای است که باید به آن خیلی توجه کرد. 

س- منظورتان از حاشیه نشینی چیست؟
ی  طبقه  آن  واقع  در  نشینی  حاشیه  از  منظورم  ج- 
از جا کنده شده و به شهر آمده است که شغل ثابت 
حاشیه  در  همیشه  ندارد  ثابت  شغل  که  کسی  ندارد 
می نشیند، در حاشیه شهر می نشیند، فلان زاغه می 
نشیند، در فلان جا می نشیند. اینها نه اینکه کارشان 
رشد  و  شوند  می  گرفته  کاری  همه  به  نیست  ثابت 
این یک مسئله ی خیلی  اینها است.  از  لومپنیزم هم 
عمده ای بود. می توانست برود عملگی، عملگی را اگر 
قاچاق  وینستون  سیگار  مثلًا  عصرش  بکند  نتوانست 
بخت  بلیط  ساعت  دو  مثلًا  ظهرش  از  بعد  بفروشد، 
آزمایی داد بزند پسرش را هم بفرستد که بلیط سینما را 
بگیرند و به صورت قاچاق با قیمت گرانتر بفروشند. و 
در این ماجراها همان طبقه ی لومپن بود که حکومت 
برایش شغل  و  برد  را  استفاده  حداکثر  این  از  خمینی 
ستون  از  یکی  همیشه  ثابت  شغل  کرد،  ایجاد  ثابتی 
فقرات رژیم توتالیتر است. کاری نمی تواند بکند طرف 
همه جا هیچ کاره است. وقتی یک دفعه می بیند که 
یک اسلحه دستش دادند و در فلان کمیته می تواند 
شخصیت،  و  مقام  و  شغل  خودش  برای  و  بکند  کار 

اعاده حیثیت نه، اصلًا...
س- پیدا کردن شخصیت.

ج- بله.
بانکها حمله  به  زیادی  بود که یک مقدار  س- شایع 
کردن و آتش سوزی ها و این چیزهایی که در آن زمان 
اتفاق افتاد خود ساواک اینها را ترتیب می داد. آیا تا 
آنجایی که شما اطلاع دارید این موضوع حقیقت دارد؟

ج- والله من اصلًا راجع به این قضیه نمی توانم حرف 
در  دقیقی  مدرک  و  سند  هیچوقت  اینکه  برای  بزنم 
سازمان  در  سخنرانی  یک  من  یکبار  نبود.  ما  دست 

برنامه داشتم آن موقعی که بختیار گفته بود که...
س- دوران حکومت بختیار؟

که  بود  این  سخنرانیم  موضوع  ساواک،  انحلال  ج- 
مثال  یک  و  ساواک«،  انهدام  نه  ساواک  »انحلال 
عامیانه هم زدم و گفتم که یک حبه قند را اگر بیندازد 
توی یک لیوان آب، آن حل می شود ولی آن قند را تو 
نمی توانی منکر بشوی که توی این لیوان آب هست، 
ممکن است که حتی مزه اش هم تغییر نکند. انهدام 

مهم است، اصلًا انحلال یعنی چه؟
س- منظورتان از انهدام چه بود؟

ج- یعنی یک همچین سازمانی باید اصلًا از بین برود 
پا می  که آدمها همدیگر را تفتیش بکنند. یارو صبح 
شود ریشش را می زند، عطر و ادوکلن می زند و لباس 
از زن و بچه اش خداحافظی می  شیک می پوشد و 
کند و سوار ماشین می شود و می آید آنجا کتش را در 
می آورد، کراواتش را باز می کند و شلاق برمی دارد 
و یکی را می زند. اصلًا نمی داند چرا باید بزند. منظور 
از انهدام یعنی از هم پاشیدن بطور کامل یک همچین 
نکردند.  اقدامی  هیچ  واقعاً  که  است  جهنمی  سازمان 
برق آسا همین هادی غفاری ها و تمام این مادرقحبه 
توی  را...  اسناد  تمام  و  رفتند  و  شدند  جمع  اینها  ها 
شماره اول روزنامه »آزادی« که ما منتشر کردیم من 
گفتم آقا جان یک مرکز اسناد باید درست شود این را 
نباید گذاشت از بین برود. اگر این اسناد و مدارک در 
دسترس ما بود الان راجع به این مسئله ای که شما 
سئوال می کنید من می توانستم یک نظری بدهم که 
یا  یا نداشت  این قضایا دست داشت  واقعاً ساواک در 
چه کسانی دست داشتند، همه چیز را از بین بردند و 

ما معلق شدیم. 
س- شما هیچ نظری ندارید در واقع یا اطلاعی ندارید 
که اینهایی را که می گویید لومپن بودند چه کسی اینها 

را تجهیز می کرد و به میدان می فرستاد؟
ج- اینها را نمی شود گفت که چه کسی تجهیز می 
کرد یا نمی کرد. مثلًا یک مثالهای عمده ای می شود 
زد. در اینکه یک مقداریش را، سر این راهپیمایی ها 
همه بودند و آدم واقعاً به هیجان می آمد، شبها همه 
ساندویچ در خانه درست می کردند نوشابه می خریدند، 
کردند.  می  آویزان  پایین  ها  پنجره  از  را  آب  شلنگ 
نمی  باورش  آدم  که  بود  غریبی  و  عجیب  چیز  یک 
شد در دنیا، مگر ممکن است همچین اتفاقی بیفتد که 
یکدفعه دست همدیگر را بگیرند و به همدیگر کمک 
بکنند؟ ولی در واقع برای دامن زدن به این جریانات 
بیشتر استفاده می شد، یکی حاشیه نشین  از دو چیز 
نشین  حاشیه  که  مسئله  این  به  توجه  با  و  بودند  ها 
شهری که از دهات کنده شدند و آمدند اینور و جمع 
شدند آدمهایی بودند که باید نون در بیاورند و بهرحال 
نان به آنها می رسید و بعد کامیون کامیون از قصبات 
یک  بهرحال  آوردند.  می  آدم  اینها  و  شهر  اطراف  و 
جریان خاصی بود که آدم می بایست این را می فهمید. 
گرفتار  همه  نبود  کسی  دست  مدرکی  و  سند  منتهی 
یک هیستری جمعی بودند، همه خیال می کردند تمام 
شناسنامه  همه  که  ملتی  است.  جوشیده  یکدفعه  دنیا 
حزب  مهر  رستاخیز،  حزب  بگیرید  شما  را  اینها  های 
می  اسلامی  جمهوری  همه  یکدفعه  خورده،  رستاخیز 
ترین  عمده  اینکه  برای  که  شود  نمی  آخر  خواهند، 
مسئله ای که اینجا وجود دارد یک تربیت اسلامی یا 
رشد سیاسی و این اصطلاحاتی که حتی به صورت به 
اصطلاح ژورنالیستی هم اگر مطرح باشد یک فرصتی 
و  تجزیه  بکند.  پیدا  تحولی  ملت  این  که  خواهد  می 
تحلیل این قضایا یک مقداری فرق می کند. ما نمی 

خواهیم نسبت به این قضایا قضاوت بکنیم...
س- بله.

ج- فقط توصیف می خواهیم بکنیم.

س- آن چیزی که شما دیدید.
ج- آره. به نظر من نمی شود. ولی از یک طرف می 
رژیم  یک  طرف  از  شده  توهین  بود  ملتی  آن  شود 
دیکتاتوری وحشناک و همیشه در حال اهانت. هر روز 
توی این مملکت مهمانی بود. ده میلیون پرچم فلان 
مملکت دور افتاده که هیچکسی نمی شناخت می زدند 
با  بیاید  اینکه مثلًا نخست وزیر آن می خواهد  برای 
شاه شام بخورد، هر دوی آنها را می چیدند، ده میلیون 
پرچم. من یکبار به یکی از بچه ها گفتم تعداد پرچم 
هایی که هر روز اینجا آویزان می کنند رنگ وارنگ از 
اینها می شود برای ملت ایران برای هر نفرشان بیست 
و پنج تا تنبان درست کرد. آخه یعنی چه؟ بعد جشن 
هنر راه می انداختند. خب جشن هنر خیلی خوب بود 
ولی برای چه کسی بود؟ برای مردم که نبود، در واقع 
درست  مضحک  های  سرگرمی  بعد  بود.  مونی  سره 

کردن و نمی دانم این قضایا.
س- فستیوال سینمایی.

ج- فستیوال سینمایی و اینها اگر واقعاً در یک شرایط 
دیگری بود یک معنی دیگری داشت ولی در شرایطی 
شما  تحقیر  برای  فقط  کرد  می  احساس  آدم  که  بود 
است. ما می توانیم برویم. مثلًا جشن هنر شیراز از این 
افتتاح  اول  این نظر که شب  از  بود،  زاویه وحشتناک 
باشد، حالا می خواست  بایست در تخت جمشید  می 
آقای پیتر بوروک بیاید آنجا کارگردانی بکند یا هر کس 
دیگر. مردم بدبخت فلک زده دهاتی اطراف و اینور و 
نگاه می کردند می دیدند که  آنور جمع می شدند و 
 BMW یک سری ماشین می آید، رولز رویس و بنز و
و فلان و یکسری آدمها با لباسهای عجیب و غریب، 
اینها رفتند بالا و سه  همه جا گارد، همه جا سرنیزه، 
ساعتی خبر نیست و اینها نشسته اند توی خانه شان 
ماست و خیارشان را می خورند و آبگوشتی دم کردند 
و گذاشتند وسط و هی فکر می کنند اینها کجا رفتند؟ 
آن بالا چکار می کنند؟ در واقع یک نوع المپ شده 
بود. خب که چی؟ او تحقیر می شد. همه با دامن بلند 
و زنهای بزک و دوزک کرده، هر کی جشن هنر می 
رفت هفتاد تا چمدان لباس با خودش می برد، چه مرد 
می  هم  ضرورتی  اگر  نداشت.  ضرورتی  زنش.  چه  و 
نمی کنم  نفی  را من  توانست، جشن هنر  داشت می 
محتوایش را، ولی غالبش اصلًا اهانت بود. مثلًا وقتی 
گروه »نان و عروسک« می آید آنجا و یک نمایشنامه 
ای را اجرا می کند بغل زندان یا توی کوچه یا توی 
به رژیم دیکتاتوری آن هم  اعتراض می کند  تئاتر و 
در آن متن دارد خفه می شود. برای اینکه چه کسانی 
آنها را می بینند؟ همه آنهایی که با همان لباسها آمدند 
و حق دارند آنجاها بروند و یا پول بلیطش را دارند و 
این  روی  کرد.  نمی  پیدا  اکِو  قضایا  این  کیفیتی.  بهر 
احساس هی توهین توهین جشن 2۵00 ساله. جشن 
2۵00 ساله؟ ای بابا ول کن. چکار داری با 2۵00 سال 
اینها  بدبخت کرده. همه ی  را  ملت  ریدمانی که سر 
جمعی  هیستری  آنوقت  بود.  درآمده  توهین  بصورت 
شروع می شود. هیستری جمعی که شروع شد همه 
بیشترشان  مختلف  گروههای  طرف  آن  از  آیند.  می 
مذهبی ها، بازاری ها، از اینور آنور راه می افتند. نوحه 
باید  ریزند.  می  شان  همه  هم  خوانها  مرثیه  خوانها 
و  است  ناآگاه  که  آدمی  یک  به  شد؟  متوسل  کی  به 
انقلاب  را  این قضیه  واقعاً کسی قبول بکند اسم  اگر 
بگذارد، نه از نظر ایده ئولوژی خاصی نمی گویم، باید 
نمی  آدم  اصلًا  ناخودآگاه،  انقلاب  واقع  در  که  گفت 
داند چکار می کند، درست مثلا اینکه بغل جوی آب 
چیزی  یک  یعنی  آب.  توی  بیفتد  بزند  معلق  خوابیده 
بود که صراحتاً می شود گفت که یک حالت مکانیسم 
مثلًا  اینکه  مثل  دفاعی  حالت  این  ولی  است  دفاعی 
یکدفعه آدم یک صدایی بشنود و یکدفعه بچرخد. چیز 
نبود منتهی آگاهانه، منافع طبقاتی اینها بنظر بنده همه 
اش مزخرف است. من معتقدم که در انقلاب بالاخره 
یک طبقه می خواهد برافتد و یکی دیگر بیاید، نه اینها 
نبود. همه بودند، همه با هم. همه با هم نمی شود آخر، 
چرا همه با هم؟ خیلی راحت یک چیزی بود که فقط 
حالت مکانیسم دفاعی بود، یک نوع جبهه گیری بود 
در مقابل یک رژیمی که فقط تمام مدت توهین می 
کرد و ... اصلًا انقلاب بشکنی بود، ریتمیک بود. یعنی 
همان تصنیف های قدیم به صورت نوحه درآمد، نوحه 
ریختند  می  درآمد،  قدیمی  های  تصنیف  بصورت  ها 
اینجا  بازی هم  ریشه لات  و  آن رگ  و  خیابان  توی 

جوانه زد. 
برای  آمدم، شاید  از جلوی دانشگاه می  یک روز من 
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س- این بعد از انقلاب بود؟

ج- آره بعد از انقلاب بود. داشتم از پهلوی دانشگاه رد 
می شدم که گفت، »وایسا ببینم«، برگشتم دیدم یک 
لات، یک زنجیر هم دستش بود. گفت »روشنفکر«، 
یا  فکرم  تاریک  اصلًا  من  شناخت،  نمی  مرا  که  آن 
ام  کله  تو  نیست. لامپی هم  مربوط  او  به  روشنفکرم 
منهم  بینم«،  وایسا  روشنفکر  »عینکی  گفت،  نبود. 
گفتم  بغلت؟«  زیر  چیه  اون  »بینم  گفت،  ایستادم. 
گفت،  چه؟  برای  گفتم  دور«.  »بنداز  گفت،  کتاب. 
سر  بیایید  خواهید  می  شماها  کردیم  ما  را  »انقلاب 
»نه،  گفت،  کار؟  کدام  نداریم،  کاری  ما  گفتم  کار؟« 
من زمان انقلاب شیشه ی پنجاه تا بانک را شکستم، 
تو چند تا را شکستی؟« دیدم اگر من بگویم که من 
نشکستم یا اگر چهل و نه تا بگویم مرا می زند، گفتم 

من پنجاه و یک تا. گفت، »پس برو« و مرا نزد. 
انقلاب یعنی شکستن، معدوم کردن، یک چیز را از بین 
بردن، چرا شیشه را می شکنی؟ کتابها را آتش زدن و 
بود.  از آن موقع ریخته شده  آن اس و قص سانسور 
یعنی درو کردن طبقه ای که اندکی درس خوانده بود.
س- آقای ساعدی شما فکر نمی کنید همان آدمهایی 
که آمده بودند یکباره جمهوری اسلامی می خواستند 
و  سیاسی  کار  رویشان  زیادی  مقدار  یک  قبلًا  اینها 
برای  را  آنها  و  بود  شده  خرداد،   1۵ از  بعد  سازمانی، 

چنین روزی آماده کرده بودند؟
ج- این را به آن صورتش من اصلًا قبول ندارم ولی در 

حوزه های محدود واقعاً قبول دارم. 
س- از طریق مساجد، حسینیه ارشاد و نوشته ها و و 
سخنرانی های آقای شریعتی، آقای باهنر، آقای خامنه 

ای در آنجا؟
و  باهنر  است.  نداشته  برد  آنقدر  اینها  ببینید  آره.  ج- 
اینها خودشان عمله دستگاه بودند، بهشتی، باهنر دیگر 
این برای تمام دنیا روشن است. ولی اینکه جمهوری 
 myth یک  نه.  شود،  ریخته  قبلًا  اش  پایه  اسلامی 
بعنوان  را  هیولا  خمینی،  از  هیولا  واقعاً  شد  ساخته 
را به معنی بدش  ابوالهول  ابوالهول می گویم منتهی 
نمی گویم، به معنی اسفینکس و اینها. آن وقت همه، 
نه اینکه هیچوقت یک نوع آلترناتیو یا هیچ چیز دیگر 
نبود، فکر می کردند یک نفر باید این کشتی را مثلًا 
و  هارت  کردند  خیال  هم  آن  برساند،  جایی  یک  به 
پورت خمینی دیوانه بلند شده بود و او را مثلًا در نظر 
اگر  نبود.  اسلامی  اساس جمهوری  والّا  بودند.  گرفته 
شما یادتان باشد یک سال ما، تقریباً در حدود شش ماه 
از سقوط رژیم یعنی سه ماه قبل از سقوط رژیم تا سه 
ماه بعد از سقوط رژیم ما آزادی داشتیم برای اینکه یک 
قدرت پوشالی در هم ریخته بود و یک قدرت پوشالی 
دیگر داشت رشد می کرد. کلمه »پوشالی« اینجا شاید 
به نظرتان مضحک بیاید ولی »پوشالی« یواش یواش 
استواری که همیشه جاویدشاه  ساخته می شود. خود 
می گفت او هم آمده بود و می گفت »ما همه سرباز 
یک  یواش  یواش  هم  طرف  آن  از  خمینی«.  توییم 
قدرتی بوجود می آمد که روزنامه ها را غصب بکند، 
سانسور به چه صورتی شکل بگیرد. تجسم فیزیکی، 
سانسور را در خیابانها عملًا می دیدیم که الان نمونه 
را  بانک  شیشه  تا  »چند  پرسید  می  که  گفتم  را  اش 
شیشه  من  است،  بغلم  زیر  کتاب  من  بابا  شکستی؟« 
بانک نمی شکنم، یک دانه کتاب خریدم می برم یک 

چیزی بخوانم یاد بگیرم.
آن دو شب  از  آقای ساعدی شما چه خاطراتی  س- 
آخر سقوط رژیم شاه دارید؟ که حمله شد به پادگانهای 

نظامی.
ج- من خیلی دقیق در تمام ماجراها بودم چون همیشه 

در خیابانها بودم.
چطوری  بود؟  خبر  چه  خیابانها  این  توی  خب  س- 
شد که مردم به پادگانها ریختند و اسلحه ها را غارت 

کردند.
ج- به آن صورتش همه می دانستند که دارد می ریزد، 
جا به جا می شود قضایا. نقش گروههای سیاسی در 

است  اعتبار  قابل  خاصی  صورت  یک  به  مثلًا  اینجا 
واقعاً.

فدایی  چریکهای  بودند،  آنوقت  مسلح  گروه  دو  س- 
خلق و سازمان مجاهدین خلق.

ج- ولی اینها در اول چیز نکرده بودند. یعنی قبلًا هم 
اتفاقاتی که افتاده بود به نظر من برای اینکه شما واقعاً 
بخواهید این دو را روشن بکنید 13۵6 و 13۵7 را اصلًا 
بکنیم  نگاه  باید  دقیقاً  را  قضایا  این  کرونولوژی  باید 
ببینیم که چه اتفاقی می افتد. یکدفعه فلان کلانتری 
اگر  کنند.  را حمله می  یکدفعه فلان جا  زنند،  را می 
تمام اینها را در نظر بگیریم، گروه مسلح وجود داشته 
قضیه  حقیقت  داشتند؟  ای  عمده  نقش  حد  چه  ولی 
این است که جنگ مسلحانه به آن صورت نبوده مگر 
روزهای آخر 21 و 22 بهمن ماه یا چند روز پیش از آن 
که بیشترش بصورت تک تیری در برود و اتفاق بیفتد 

و همه هم مسلح بودند.
س- منظور شما این است که گروههای مسلح موقعی 
وارد کار شدند که دیگر رژیم واقعاً از پایه ریخته بود؟

ج- بله، رژیم از پایه ریخته بود که گروههای مسلح 
از  پیش  روز  سه  روز  دو  حتی  شدند.  کار  اندر  دست 
اینکه خمینی بیاید بنظر من واقعاً کسی بخواهد روی 
این زمینه کار بکند به همه ی جزئیات باید توجه بکند، 
مثلًا یکی از جزئیات همین شعارهای روزمره بود، اینها 
را باید ترتیب داد و نشست و دید که مثلًا این شعارها 
 mass بین  اصلًا  چطوری  شود؟  می  ساخته  چگونه 
پرخاشگری  حالت  شعارها  که  وقتی  شود.  می  مطرح 
پیدا می کند و از توی آن بوی یک نوع بروتالیته یک 
آید. و یک شعارهایی که  نظر می  به  اگرسیویته  نوع 
مثلًا »فردا اگر امام نیاد مسلسلها بیرون میاد«، از این 
میان  در  مسلسل  موقع  آن  تا  جوری.  این  شعارهای 
بعدش یکدفعه یک جوانی که  بعد روز  نبود ولی روز 
صورتش را بسته و مثلًا پشت یک موتور است و یک 
برای  ماه  بهمن   21 روز  است،  دوشش  روی  اسلحه 
از میدان فوزیه  بار ظاهر شد جلوی دانشگاه و  اولین 
و  شهیاد  میدان  تا  جدید  حسین  امام  میدان  و  قدیم 
اینها که همه مثلًا فکر کردند که آره گروههای مسلح، 
چریکها، ریختند بیرون. اتفاقاً من یک خاطره عجیبی 
دارم که بعداً معلوم شد که یکی از این آدمها بعدها جزو 
گردن کلفت های حزب اللهی شده بود. یعنی هر کسی 
صورتش را می بست دیگر چپ یا راست نبود، پشت 
را  آن  تو  بسته یک صورت دیگری است که  صورت 
نمی شناسی. همین مسئله ریختن همافران به دانشگاه 
اینکه  برای  شدند  می  نفر  هزار  چندین  رویهم  که 
طرف  یک  چرخاندند،  می  که  بود  دستشان  پلاکارد 
بودند  نوشته  و یک طرف   “No Photo„ بود  نوشته 
را  آنها هم صوتهایشان  فارسی،  به  نگیرید«  »عکس 
بسته بودند و هیچکسی هم توی آن شلوغی و آشفته 
واقعاً وجود  و غریبی که  پرپلکسیته عجیب  آن  حالی 
داشت نمی توانست کسی کسی را تشخیص بدهد، و 
اصلًا شناسایی در کار نبود و آگاهی در آن موقع در کار 
نبود. همان هیستری جمعی به همدیگر قاطی شده بود 
ولی از توی آن یک چیزی می جوشید، در عین حال 
اتفاقی  یک  خواستند  می  همه  بودند  ریخته  همه  که 
بیفتد، همه می خواستند جلد یک ماری را بکنند، نمی 
دانستند که مار مدام پوست می اندازد، آن چیز کاملًا 
زنهای  یواش  یواش  را  زنهای بی حجاب  بود.  روشن 
باحجاب پس می زدند که باید کنار بروید، گروههای 
فدایی و دیگران را مدام ایزوله می کردند از صف ها. 

س- آقای ساعدی، آقای دکتر بختیار همیشه شکایت 
می کنند و مرتب این را تکرار می کنند که من اولین 
احساس  را  مذهبی  فاشیسم  آمدن  که  بودم  کسی 
کردم و دقیقاً به خاطر اینکه جلوی آن را بگیرم پست 
نخست وزیری را گرفتم و این هشدار را به همه دادم 
و روشنفکران به کمک من نیامدند. پاسخ شما به این 
گله ایشان چیست؟ شما هم یک مقاله ای در آن موقع 

نوشتید که به ایشان سخت حمله کردید.
ج- ببینید دکتر بختیار نخست وزیر منتخب شاه بود، 

نخست وزیر منتخب ملت که نبود.
س- بله.

ج- برای اینکه اگر مجلس شورای ملی قبلًا انتخاب 
انتخاب  آزادانه  مردم  اگر  را  مجلس  آن  و  بود  شده 
وزیر  نخست  عنوان  به  را  بختیار  آقای  و  بودند  کرده 
را  نقشی  همچین  یک  توانست  می  کرد  می  انتخاب 

داشته باشد...
س- یعنی به نظر شما، مشروعیت داشته باشد به نظر 

شما؟
ج- دقیقاً، آره. ولی دکتر بختیار هم بخاطر جلوگیری 
از فاشیسم مذهبی نیامد، تازه اصلًا اصطلاح کلمه ی 
بخواهیم  اگر  را  فاشیسم  است.  فاشیسم مذهبی غلط 
از مراحل رشد سرمایه داری است  بکنیم یکی  معنی 
فاشیسمی  اصلًا  ایران  در  فاشیسم.  به  رسد  می  که 
وجود ندارد. کدام فاشیسم؟ آن رشد سرمایه داری بوده 
که فاشیسم را بوجود بیاورد به سبک هیتلر؟ اصطلاح 
فاشیسم اصلًا در مورد رژیم خمینی بی مصرف است. 
چیزی که هست می شود گفت که توتالیتر است، یک 

چیز کلی.
س- حالا بحث نظری نمی کنیم.

ج- ولی آقای بختیار اصلًا از کجا بو کشیده بود که 
همچین اتفاقاتی میافتد. نه، ایشان واسطه شده بودند و 
فکر می کردند که خیلی خوب می شود یک راهی پیدا 
کرد و راه این کار را پیدا کرده بود نه به خاطر اینکه 
ایشان  با  روشنفکران  اینکه  و  بود.  مذهب  با  مخالف 

همکاری نکردند...
س- فکر می کنید که هدفش چه بود؟

ج- نه اجازه بدهید بگویم. اگر روشنفکر جماعت اینها 
با دکتر بختیار همکاری نکردند دکتر بختیار باز همان 
روشنفکران  جماعت  یا  و  ایشان  خود  همانقدر  موقع 
به یک صورت خاصی مثلًا رو در رو قرار گرفته بود 
و آنها رژیم شاه را نفی کرده بودند بار اول و او آمده 
به  منتهی  بود.  شده  شاه  منتخب  وزیر  نخست  بود 
و  مذهب  مسئله  و  بود.  رفرمیست  روشنفکران  نظر 
اینکه  از  قبل  بگویند  خواستند  می  اگر  را  قضایا  این 
شغل نخست وزیری را می پذیرفتند مطرح می کردند 
خاصی  آگاهی  یک  خوب  خیلی  که  بود  چیزی  یک 
داده بودند. منتهی دکتر بختیار هم اینجا آنقدرها زیاد 
مقصر نیست. برای اینکه این شغل را قبول کرده بود 
هم  روز   36 این  در  و  نماند  سرکار  بیشتر  روز   36 و 
یک چیزی بود که از آن طرف می آمد و آن موجی 
که می آمد موج مذهبی بود مردم هم با آن همراهی 
می کردند. بختیار چون با آن مخالفت می کرد همه 
فکر می کردند که رژیم شاه را می خواهد روی پای 
خودش نگه دارد و این یک امر محتومی بود که مردم 

یا روشنفکر یا هرکس دیگر با بختیار مخالفت بکند. 
س- آقای ساعدی، جریان تشکیل جبهه دموکراتیک 
جمع  همدیگر  با  قبلًا  شما  آقا  بود؟  قرار  چه  از  ملی 
شده بودید و تصمیمی در این زمینه گرفته بودید که 
یکباره سر مزار دکتر مصدق آقای متین دفتری آن را 

مطرح کرد؟...
ج- این مسئله کاملًا..

س- یا اینکه فی البداهه بود.
البداهه که هیچوقت نمی شود. کسی که  ج- نه فی 
در قضیه نقش خیلی عمده ای داشت این جگرگوشه 
درست  و  بودند  هم  دیگران  و  بود  پاکنژاد  شکرالله 
در  من  افتاد  اتفاق  قضیه  این  که  اسفند   14 همان 

جنوب بودم...
س- آن روز شما در احمدآباد نبودید؟

ج- نه نه. من آن روز یک کاری داشتم که می باید می 
رفتم به آبادان و این بیشتر به خاطر کارگران نفت بود.

س- با کارگران نفت شما چکار داشتید؟
ج- نرفته بودم فریب شان بدهم..

س- من می خواستم ببینم که جریان چه بود؟ شما، 
آخه یک نویسنده و هنرمند و مبارز سیاسی یک مرتبه 

با کارگران نفت چکار دارید؟
ج- کارگران نفت آن موقع بزرگترین وزنه ای بود..

س- اعتصاب کارگران؟
ج- اعتصاب کارگران. حقیقت قضیه این است که من 
بیشتر حرفه ام قصه نویسی و قصه گویی است دیگر.

س- بله، من هم به همین علت می پرسم که شما با 
کارگران نفت چکار داشتید؟

ج- آره. آن موقع موقعیت خیلی عجیبی بود، من می 
خواستم از همه جا سر در بیاورم، غلت بزنم مثلًا اینجا 
خواستند  می  آنها  اینکه  یکی  ببینم.  را  آنور  ببینم،  را 
یک اساسنامه ی سندیکایی بنویسند یک دعوتی کرده 
که  بود  قرار  طرف  یک  از  بروم.  آنجا  من  که  بودند 
یک  من  و  اینها  زندگی  از  بشود  ساخته  فیلمی  یک 
اسکریپت سینمایی به اصطلاح non-fiction ترتیب 
بدهم، یعنی در واقع )؟( اینها که چه جوری است. از 

همان موقع من واقعاً تنم لرزید.

مصاحبه ی مفصلِ ضیاء صدقی از دانشگاهِ هاروارد با غلامحسین ساعدی 
غلامحسین ساعدی )این مصاحبه از پنجم آوریل تا هفتم ژوئن 1984 در پاریس انجام شده است(
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ادامه از صفحه ۱۰
س- چرا؟

شده  آشنا  او  با  آمریکا  در  من  که  بود  بابایی  یک  ج- 
و  اسناد  فراوان  بود که  آدمی  این  و  رالف شانمن  بودم 
یک  ایران.  انقلاب  از  بود،  کرده  جمع  اینها  و  مدارک 
روز در خیابان بهم بر خوردیم و او خیلی آشفته حال بود 
که جا و پول و اینها ندارد که می خواهد بیاید خانه ی 
من. گفتم قدمت روی چشم بیا. و این درست همزمان 
اینهم مثلًا آتاشه ی روسی هم مثلًا آدمی بود مثل  با 
سیدورسکی آمده بود مرا دعوت بکند به شوروی و چند 
کردند  مصاحبه  من  با  آمدند  که  بودند  روسی  مخبر  تا 
یک  از  حالا  راحت هستم،  خیلی  من  انقلاب.  به  راجع 
طرف امپریالیسم جهانخوار در خانه ی ما بود و از طرف 
دیگر هم نماینده »پایگاه اصلی سوسیالیسم«. آن وقت 
من که می رفتم رالف هم گفت »مرا هم می بری؟« 

گفتم خیلی خب. او هم با من آمد. 
س- این دقیقاً در چه تاریخی بود؟ بختیار نخست وزیر 

بود؟
ج- نه، بعد از سقوط، بعد از انقلاب. بعد ما رفتیم آنجا 
کرده  داغان  را  ها  هتل  همه  بریزیم  را  فیلم  طرح  که 
بودند و انبارهای مشروب را ریخته بودند، از رویش مثلًا 
بیرون.  بودند  ریخته  ها  مذهبی  کردند،  رد می  بولدوزر 
روزی که قرار بود ما برویم فردایش به پالایشگاه آبادان 
باید تسهیلاتی ایجاد می شد و این تسهیلات را قرار بود 
که از یک کمیته ما اجازه بگیریم و این کمیته در یک 
رییس  بود  جالب  خیلی  که  بود  شده  تشکیل  کلانتری 
اصلی اش آدمی بود به اسم مهندس بان. و این مهندس 
بان پسر جوان ریشویی بود که فارغ التحصیل دانشکده 
نفت بود. و این گفت که نخیر شما باید بیایید اینجا و ما 
ترتیبی بدهیم. ما رفتیم و این در واقع اولین بار بود که 
من احساس کردم که چه بو گندی دارد بلند می شود 
و یک کارگر نفت ریشویی را انداخت به جان من که ما 
بله  کنیم  می  اله  ما  کنیم،  می  محکوم  را  روشنفکران 
این مال طبقه مستضعف  ندارید  می کنیم، شماها حق 
این چنین گفته است و فلان و بهمان.  است و اسلام 
بعد  آنجا بحث کردیم، بحث هم نکردیم،  ما 4 ساعت 
هم برگشتیم هتل. هتل که اصلًا هتل نبود، یک اتاق 
گرفته بودیم توی یک هتل، یعنی نه رستوران داشت و 
نه چیزی داشت. هیچ چیزی نبود در واقع یک ساختمان 
متروک بود که آتش گرفته بود. صبح زود تلفن کردند 
فیلمبرداران  ولی  بروم  پالایشگاه  به  ندارم  که من حق 
می توانند بروند. فیلمبرداران هم از طرف تلویزیون آمده 
بودند، هنوز در تلویزیون قطب زاده به آن قدرت نرسیده 
بود که بتواند همه چیز را زیر مهمیز بکشد. من نرفتم و 
بالاخره نگذاشتند و برگشتیم. به ناچار در این فاصله سفر 
دکتر متین دفتری در ۱4 اسفند اعلامیه را خواند. خب 
نوه دکتر مصدق بود و باید او می خواند. به این ترتیب 
همه فکر کردند که متین دفتری دکان باز کرده در حالی 

که اینجوری نبود.
س- آیا از نظر اخلاقی به نظر شما صحیح بود که در آن 
روز که بر سر مزار دکتر مصدق بود و برای بزرگداشت 

او بود تشکیل یک جبهه سیاسی در آنجا اعلام بشود؟
ج- از نظر اخلاقی یعنی چه؟

س- برای اینکه این جلسه اصولًا برای تشکیل سازمانی 
یا اعلام موجودیت سازمانی نبود، صرفاً برای بزرگداشت 
دکتر مصدق بود. از این فرصت استفاده کردن و سازمان 
سیاسی را اعلام کردن به نظر شما هیچ اشکالی نداشت؟
باید  اینکه  برای  نداشت.  اشکالی  هیچ  نظر من  به  ج- 
یک مناسبتی پیدا شود که آدم یک چیزی را اعلام بکند 
و بهترین مناسبت هم همان بود که ۱4 اسفند باشد. سر 
خاک که رفته بودند برای فاتحه که نرفته بودند، رفته 
بودند خب یک تظاهراتی بود تجلیل از مصدق بود و در 
بهترین  نظر من  به  باید یک کاری می شد که  ضمن 
موقع بود و آن جماعت کثیری که توانستند آنجا بروند. 
ولی از یک نقطه نظر من فکر می کنم که اگر به جای 
دکتر متین دفتری کس دیگری این اعلام موجودیت را 
می خواند از یک نظر حسن عمده ای داشت و آن حسن 
عمده اش هم این بود که فردا نمی گفتند که مثلًا متین 
دفتری می خواهد از این لقمه نانی بخورد از اسم دکتر 
مصدق برای اینکه او نوه دکتر مصدق است، در حالیکه 
دکتر متین دفتری همچین نیتی نداشت و خود پاکنژاد 
هم همیشه معتقد بود که خیلی خب حتی اگر گفتند که 
جبهه دموکراتیک ملی را تو مثلًا اندکی بانی اش هستی 

بگذار بگویند مهم نیست.
با  بشود  اعلام  آنجا  جریان  این  اینکه  از  قبل  س- 
چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق هم مذاکراتی 
شده بود برای جلب همکاری آنها در جبهه دموکراتیک 

ملی؟
ج- من این را واقعاً دقیق نمی توانم بگویم، نمی توانم 
یعنی حافظه ام کمک نمی کند که بگویم به چه صورتی 
ها  خیلی  و  بود  شده  ایجاد  تماس  رویهمرفته  ولی  بود 
می  آسا  برق  که  گروههایی  از  مثلًا  هم  یکی  آمدند. 

خواستند بیایند در آنجا شرکت بکنند حزب توده بود.
س- حزب توده می خواست بیاید در جبهه دموکراتیک 

ملی شرکت بکند؟
برای  است  مهمی  خیلی  ی  نکته  یک  این  و  بله.  ج- 
اینکه بعنوان سند مکتوب هم من بخواهم نشان بدهم 
به آذین که در دانشگاه تبریز یک سخنرانی کرد خودش 
گفت، شما همی می توانید این را خیلی رسماً پیدا بکنید 
جبهه  رفتند  آذین  به  و  آریانپور  بکنید.  تکیه  آن  به  و 
دموکراتیک ملی که ما می خواهیم اینجا شرکت بکنیم و 
شکرالله پاکنژاد گفت که نخیر، درست است که همه می 
توانند بیایند اینجا ولی جهتی که، آن راستایی که حزب 
توده گرفته دقیقاً طرفدار رژیمی است که دارد بوجود می 
آید و شما نمی توانید. تکلیفتان را اول روشن بکنید که 
بعداً... که به آذین در دانشگاه تبریز گفت که ما رفتیم و 
اینها چطور دموکراتیکی هستند که ما رفتیم و ما را راه 
ندادند. آره حزب توده خودش پیشقدم شده بود ولی اینها 
راه ندادند. منتهی عنوان حزب توده را نمی خواستند چیز 
بکنند بعنوان رسمی. سازمانی را که به آذین درست کرده 

بود که مال حزب توده بود. 
س- چطور شد که بعدها آن مشارکتی را که قرار بود 
جبهه  با  خلق  مجاهدین  و  خلق  فدایی  چریکهای  که 

دموکراتیک ملی داشته باشند به وقوع نپیوست؟
ج- دلیلش را بگذار بگویم چطور بود. سازمانها بیشتر می 
نظرها  اختلاف  و  بایستند  خودشان  پای  روی  خواستند 

هیچوقت حل نمی شد.
چه  نظرها  اختلاف  آن  که  بفرمایید  است  ممکن  س- 

بود؟
فرض  مثلًا  بود.  متفاوت  خیلی  نظرها  اختلاف  ج- 
داد  مردم  خود  شد  می  که  تلاشی  همه  با  که  کنید 
ها،  راهپیمایی  موقع  خیابان،  کنار  ها  خیلی  زدند،  می 
عملًا  دیدیم  ولی  مبارک«.  پیوندتان  فدایی،  »مجاهد، 
و  داشت  وجود  نظر  اختلاف  لابد  نشد،  اینطوری  اصلًا 
این برنامه ریزی ها همچین چیز اس و قص داری نبود، 
لابد توی آن یک رگ و ریشه ی بخصوصی داشت یا از 

توی آن مثلًا فرخ نگهدار بوجود می آید.
س- برنامه ریزی جبهه دموکراتیک ملی را می گویید؟

ج- نه، برنامه ریزی سازمان مجاهدین. یک جور خاصی 
فکر می کردند. چریکها، مثلًا فرخ نگهدار کی بود؟ پسره 
نیم وجبی مثلًا بلند شود بیاید و یکدفعه یک سازمانی 
می  آب  کانال  کدام  از  که  بود  معلوم  بپاشد.  هم  از  را 

خورد و اینها...
س- من این جریانی را که می گویید به آن وارد نیستم 
و فکر نمی کنم که شنونده ی نوار هم به آن وارد باشد 

که کدام سازمان را که می گویید ایشان بهم زدند؟
ج- کی؟

س- همین فرخ نگهدار.
ج- فرخ نگهدار سازمان چریکهای فدایی خلق را بهم زد 

و باعث انشعاب اکثریت از اقلیت شد. 
از کجا آب می خورد،  بود  معلوم  س- خب می گویید 

بنظر شما از کجا آب می خورد؟
واقع، من که  توده. فرخ نگهدار در  از طرف حزب  ج- 
بگویم  تقریبی  طور  به  توانم  می  ولی  دانم،  نمی  دقیقاً 
که در یک خانواده توده ای که شنیدم بزرگ شده بود 

کشاند به آن طرف..
س- گروه اکثریت را؟

ج- بله.
دموکراتیک  جبهه  به  که  انتقاداتی  از  دیگر  یکی  س- 
دموکراتیک  است که جبهه  این  کنند  معمولًا می  ملی 
ملی به خاطر عدم شناختی که نسبت به اوضاع ایران در 
آن زمان داشت خیلی چپ زنی کرد و به همین علت در 
مبارزه اش نتوانست موفق بشود و زود سرکوب شد. نظر 

شما در این مورد چیست؟
ج- من درست برعکس فکر می کنم. جبهه دموکراتیک 
ملی  دموکراتیک  جبهه  و  رفت  می  را  درستی  راه  ملی 
مقاومت، پایداری را عجیب تبلیغ می کرد و معتقد بود 
که سر هر نوع قضایا باید ایستاد نباید گذاشت این ابر 
سیاهی که دارد می آید یک دفعه مسلط بشود. دیگران 

بودند که برعکس. و این چپ روی نبود.
س- منظورتان از دیگران چه کسانی هستند؟

ج- دیگران فرض کنید سازمانهای دیگر...
اینهاست؟  مجاهدین،  سازمان  فدایی،  سازمان  س- 
عمده ترین سازمانهایی که در جبهه دموکراتیک ملی، 
لااقل حالا اگر شرکت مستقیم نداشتند و نیمچه شرکتی 
داشتند اینها بودند دیگر. به اضافه جامعه سوسیالیستهای 
نهضت ملی ایران که مثل اینکه آنها هم یک مشارکتی 

در جبهه دموکراتیک ملی داشتند. 
ج- نه ببینید، مسئله سازمانها نیست. مسئله اگر حقیقتاً 
اتحاد چپ، گروههای متعدد  می شود بگوییم، سازمان 

آمده بودند و پیوسته بودند. 
جبهه  در  آقا  بود  هم  کردستان  دموکرات  حزب  س- 

دموکراتیک ملی به رهبری آقای دکتر قاسملو؟
ج- نه ولی نماینده داشتند. نماینده که می گویم یعنی 

رابطه داشتند.
س- ولی عضو جبهه دموکراتیک ملی نبودند، نه؟

ج- به نظر من اصلًا چپ روی نکرد، جبهه دموکراتیک 
جبهه  و  افتاد  که  اتفاقاتی  کرد.  بینی  واقع  کاملًا  ملی 
دموکراتیک ملی در هم شکست بخاطر عدم مشارکت 
مثلًا  که  روزی  گروهها  همه  اگر  بود.  دیگر  گروههای 
روزنامه آیندگان را می خواستند ببندند یا آن تظاهرات 
می  واقع  در  یعنی  ریختند  می  بریزند،  بهم  را  دانشگاه 
با جبهه دموکراتیک ملی همکاری می کردند  و  آمدند 
که  کنید  فرض  اینکه  یا  افتاد.  نمی  اصلًا  اتفاقات  این 
از تهران رفته بود  موقعی که طالقانی قهر کرده بود و 
یک روز عجیبی بود، فرصتی بود که آن بهانه بود مثلًا. 
به آن صورتش لات و لوت ها  نپیوستند،  این  با وجود 
کامیون کامیون با سنگ و آجر و اینها ریختند و مردم 

را بزن.
همکاری  از  سازمانها  این  استنکاف  شما  نظر  به  س- 
برای حفظ آن آزادیهایی که بعد از انقلاب بدست آمده 
عدم  که  کردند  می  استدلال  جور  چه  بود؟  چه  بود 

همکاریشان را توجیه کنند؟
ج- نه ببینید همان هیستری جمعی که می گویم به این 
یک  البته  بود.  چگونه  ببینید  که  بکنید  توجه  هم  یکی 
دورانی بوجود آمده بود دوران روی پای خود ایستادن، 
همه ماکروفاژ شده بودند، همه قدرت طلب بودند. ولی 
خود این هیستری جمعی کمک عجیبی می کرد. مثلًا 
تمام  یا  فدایی  یا  مجاهدین  سازمان  که  کنید  فرض 
گروهها و اینها فکر می کردند مهمترین مسئله مسئله 
ی مبارزه با امپریالیسم است و این شعار اینها را در یک 
خط دیگری قرار داده بود و علت اندکی تمایل به رژیم 
و تسلیم شدن به رژیم اینکه آره یک رژیمی دارد بوجود 
مستضعفین  طرفدار  است،  ضدامپریالیستی  که  آید  می 
است و چهار تا آخوند شیخ پشم الدین هم نمی توانند 
ناچار چکار  به  بکنند. پس  آن  به  رو  این  از  را  مملکت 
می کردند؟ می گفتند با اینها تند رفتار نکنید. و کسی 
که مثلًا واقع بین بود و در مقابل اینها می ایستاد و می 
گفت این کار دارد می شود، این اتفاق دارد می افتد، این 
به  را  انگ چپ روی  آید فوری  بلاها دارد سرمان می 
او می زدند. نه چپ روی نبود. بنده وقتی می دیدم که 
از جیبتان کشیدید بطرف من، من  شما یک کاردی را 
فکر می کنم که شما می خواهید مرا بزنید. واقع بینی در 

اینجا بود و آنها این را قبول نمی کردند. 
* * *

تاریخ مصاحبه: هفتم ژوئن ۱984
نوار شماره: 4

1984 ,7 Date of Interview: JUNE
4 :.Tape No

* * *
ادامه مصاحبه با آقای دکتر غلامحسین ساعدی در روز 
هفدهم خرداد ۱363 برابر با هفتم ژوئن ۱984 در شهر 

پاریس، فرانسه. مصاحبه کننده ضیاء صدقی.
چریکهای  سازمان  با  شما  ساعدی  دکتر  آقای  س- 
فدایی خلق از دوران شاه تا دوران انقلاب و انشعابشان 
به اکثریت و اقلیت روابطی داشتید. لطفاً ممکن است که 
شکل این روابطتان را با سازمان چریکهای فدایی خلق 

برای ما توضیح بدهید.
ج- آره من رابطه داشتم. من اصلًا با همه رابطه دارم 
سازمان  با  بکنم.  زندگی  توانم  نمی  هم  رابطه  بدون  و 
چریکهای فدایی من رابطه ی خیلی خوبی داشتم. حالا 
هر کاری که از من بر می آمد می کردم. من از زندان 
که  بد  العاده  فوق  شرایط  در  درست  آمدم،  بیرون  که 
مامورین ساواک دنبالم بودند من توی مطب تقریباً برای 
آنها کار می کردم. می نشستم حتی بروبچه هایی که 
کشته شده بودند من بصورت داستان اصلًا قصه ی اینها 
را می نوشتم و چاپ می کردم. حتی بامزّه است اگر مثلًا 
این را بدانید که توی آن شرایط منهای این کارها یک 
توی  تومان  هزار  دو  اگر  من  کردم.  می  هم  دیگر  کار 
جیبم بود فکر می کردم که صد تومنش مال من و هزار 
و نهصد تومنش مال آنها. یعنی اینجوری فکر می کردم، 
می  احتیاط  آنها  ما،  ی  رابطه  نبود.  چیزی  اصلًا  هیچ 
کردند منهم احتیاط می کردم. بعد یک پسر کوچولویی 
محمود  اسمش  بودم،  کرده  بزرگش  خودم  که  بود 
پناهیان بود. محمود پناهیان آدم فوق العاده ای بود. پسر 
کوچولویی بود که من برایش جوجه می خریدم، جوجه 
ی یکروزه که با آن بازی بکند. صمد بهرنگی مثلًا او را 
روی زانوانش می نشاند و قصه برایش می گفت، دقیقاً 
او برادرزاده ی ژنرال پناهیان بود  او رفته بود آن خط. 
خاله  مادرش  به  ما  بود.  ناراحت  العاده  فوق  مادرش  و 

می گوییم. 
س- ژنرال پناهیان آذربایجان منظورتان است؟

ج- آره. این یک بچه عجیبی بود، همیشه مسلح بود و 
کپسول سیانور اینجایش. من یکبار او را مجبور کردم که 
با من نهار بخورد و این حتی حاضر نبود که یک لقمه 
گفته  که..  گفت  برگشت  بعد  راحت  خیلی  بخورد،  غذا 
بودم مثلًا از بیرون چلوکباب بخرند بیاورند این بخورد. 
خیلی راحت گفت که پول این را چرا ندهیم به سازمان. 
بچه های آن دوره چیزهای عجیب و غریبی بودند. غذا 
که خورده بود حالش جا آمده بود ولی احساس گناه می 

کرد، عجیب احساس guilt ، وحشتناک.
س- این دقیقاً چه سالی بود؟ سال ۱35۰؟

ج- ۱354. بنظر من اصلًا فوق العاده بود. می آمد و من 
یک چیزهایی می نوشتم و می دادم. من ، بروبچه های 

دیگر پولهایی جمع می کردیم و می دادیم. 
مطالب  بود؟  چه  نوشتید  می  شما  که  را  مطالبی  س- 

سیاسی و اجتماعی بود برای روزنامه یا نشریه شان؟
خیلی  بصورت  موقع  آن  شان.  نشریه  برای  آره  ج- 
بود  آدمی  پناهیان  آمد. همین فتحعلی  مخفیانه در می 
را زد و کشت،  که آن سرمایه دار گردن کلفت کرجی 

او کی بود؟
س- می دانم کی را می گویید ولی اسمش الان یادم 

نمی آید.
ج- او که چای جهان را داشت، سر آن اعتصاب و اینها. 
بعداً خودش هم در میدان خراسان درگیر شد و ده دوازده 
تا ساواکی را به مسلسل بست. بچه ی حیرت آوری بود 
که  رود  نمی  یادم  هیچوقت  بود.  حسابی  آدم  و  نرم  و 
بود،  بد  خیلی  حالش  که،  گفت  من  به  آمد  مثلًا  یکبار 
یک شعر از نیما برای من بخوان. رابطه ی من بیشتر 
رابطه ی فرهنگی بود. آنها هم احتیاط می کردند که نه 
آنها گیر بیفتند و نه من گیر بیفتم. خیلی مخفی با هم 
رابطه داشتیم، تا زمان انقلاب. زمان انقلاب هم یکدفعه 
مثل یک کاراته بازی بود، همه چیز بهم ریخته بود، بچه 
هایی را که من می شناختم همه از بین رفته بودند. یک 
عده ی دیگری مانده بودند و این عده را من دقیقاً به 
آن صورت هیچی نمی شناختم، فقط به عنوان سازمان 
می شناختم. خب من حاضر بودم همه چیز را، همه کار 
برایشان بکنم. و من اینکار را می کردم. فکر می کردم 
از حق  توانم  اگر می  بدهم،  آنها  به  باید  دارم  پول  اگر 
تألیفم برایشان آمبولانس بخرم. همه اینها را می کردم.

س- شما دو تا آمبولانس برایشان خریدید.
ج- آره. برای من خیلی خیلی این قضیه مهم بود. من 
روی  از  نه  که،  است  سازمانی  تنها  که  کردم  می  فکر 
رادیکال می روند،  احساسات که فکر کنم که بصورت 
چون من با همه »زرتیشن« و این چیزها ته وجودم یک 
نوع آدم سوسیالیستی هستم و فکر می کردم راهی که 
اینها می روند درست است. همه کار اینجوری می کردم 
اسلحه های  مثلًا  داشتم. حتی  روابط عجیبی  آنها  با  و 

خودم را به آنها می دادم.
س- اسلحه هایی که در روز 2۱ و 22 بهمن...

ج- آره، قبل از آنهم داشتم.
س- قبل از آنهم داشتید؟

ج- آره همه اینها را به آنها می دادم.
س- اسلحه از کجا می آوردید؟

ج- اسلحه را ما اندکی می خریدیم.
س- یعنی در بازار سیاه؟ در زمان شاه؟

خریده  اسلحه  خیلی  من  بختیار.  زمان  همان  نه،  ج- 
بودم. منتهی نه برای کشتن آدم. فکر می کردم خیلی 
باشد در واقع در دفاع. من همه  تواند  چیز مفیدی می 
بود.  اینجوری  رابطه  به سازمان. یک  را می دادم  اینها 
بعد یواش یواش دیگر قضیه به یک مقدار به گند کشیده 
که،  غریبی  و  عجیب  انحرافات  نوع  یک  واقع  در  شد. 
اینها،  این قضایا و  ایدئولوژی و  حالا می خواهیم مثلًا 
پاسیویته عجیب و غریبی من دیدم که توی  نوع  یک 
سازمان هست و اگر اینطوری نبود آره، کار را ادامه می 

دادیم.
س- این پاسیویته را ممکن است که قدری بشکافید و 

توضیح بدهید؟
به شما  توانم  را می  نمونه درستش  مثلًا یک  بله.  ج- 
گفتم که  فدایی  بچه های  به  راحت  بگویم. من خیلی 
فایده ندارد باید یک کاری کرد و یک نشریه باید داشت 
و من حاضرم، راحت، زانو به زمین بزنم و همان روزنامه 
من  آره  گفتم  بیاورند،  در  خواستند  می  بعداً  که  »کار« 
حاضرم این کار را بکنم، دقیق و محکم. منتهی آنها هیچ 
آدمهایی  که  کردند  می  فکر  مثلًا  نداشتند.  اعتماد  نوع 
که  آدمهایی هستیم  اینها  و  دیگران  و  شاملو  من  مثل 
مثلًا شاعرمسلک و سودائی مزاج و از این قوزمیت ها. 
بکنیم،  استقامه  صم  توانیم  نمی  را  آنها  ی  عقیده  آن 
می  جدی  خیلی  من  نبود.  اینجوری  اصلًا  حالیکه  در 
آنها  با  و  نشستیم  هم  بار  چندین  بکنم.  کار  خواستم 
صحبت کردیم سر این مسئله و الکی شانه بالا انداختند. 
و  روزنامه  کارِ  کار،  به  کردند  شروع  خودشان  وقت  آن 
حوزه ی  مورد  در  کردم  می  فکر  من  اینها.  و  نشریات 
فرهنگی می توانم با آنها کار بکنم. بعد یکدفعه دیدیم 

یواش  یواش  درآمد.  آب  از  غریبی  و  عجیب  چیز  یک 
دیگر مسئله خیلی یک نوع آمبی والانس بود و کار به 
جایی رسید که به این صورت درآمد که نه اقلیتش و نه 
اکثریتش هیچکدام دیگر به درد نمی خورد. من چکار 

می توانستم بکنم؟
س- شما که همراه و همسوی جبهه دموکراتیک ملی 
مورد  در  مثلًا  داشتید  خاص  مواضع  بعضی  و  بودید 
مجلس  انتخابات  در  شرکت  با  شما  خبرگان  مجلس 

خبرگان مخالف بودید...
ج- آره.

انتخابات  در  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان  ولی  س- 
مجلس خبرگان شرکت کرد و جزوه ای هم درآورد که 
چرا ما در خبرگان شرکت کردیم. آیا این بین شما و آنها 

اختلافی ایجاد کرد؟
از  اتفاقاً یکی  را گفتید.  بسیار مهمی  نکته ی  ج- چرا. 
خبرگان  مجلس  بود.  قضیه  این  سر  بر  من  اختلافات 
را  موسسان  مجلس  و  بود  آمده  مثلًا  خمینی  چیست؟ 
بود. درآمدن  مجلس سنا می گفت. اصلًا شرکت غلط 
آن جزوه یکی از بزرگترین اختلافات من با سازمان بود.

س- هرگز این مسئله را با آنها به بحث گذاشتید؟
ج- چرا ولی آنها قبول نمی کردند، می گفتند که شرایط 
مبارزه ضدامپریالیستی است، باید کوبید، اله کرد بله کرد. 
چی چی بابا، امپریالیسم هم آدم بدی نیست، والله بخدا. 
بایستی  می  که  بود  این  اینکه  مثل  آنها  موضع  س- 
شرکت کرد و افشاگری کرد بجای اینکه نشست کنار و 

بکلی کناره گرفت. 
ج- نه، اتفاقاً اگر آنموقع سازمان اگر این جزوه را منتشر 
می  ای  عمده  خیلی  نقش  یک  من  بنظر  بود  نکرده 
ی  عده  واقعاً  توانست  می  این  و  باشد  داشته  توانست 
شرکت  کار  این  در  که  راهی  یک  به  بکشد  را  کثیری 
نکنند. شرکت کردند در انتخابات مجلس خبرگان یا هر 
چیز دیگر، در واقع دست به دست رژیم دادند و از اینجا 

بوی این قضیه می آمد بالا.
س- یکی از کارهای مسلحانه ای که سازمان چریکهای 
فدایی خلق انجام داد در ترکمن صحرا بود. آیا شما از 
این موضوع اطلاعی دارید؟ من می دانم که شما در آن 
موقع به ترکمن صحرا سفر کردید. می توانید برای ما 

توضیح بدهید که جریان آنجا چطور بود؟
ج- آره. توی ترکمن صحرا اتفاق عجیب و غریبی افتاد. 
صحرا  ترکمن  در  که  آنهایی  که  بود  این  قضیه  اصلًا 
در  من  زابل  از  مثلًا  نبودند.  ترکمن  شان  همه  بودند 
راه  پیاده  پای  مثلًا  بودم  کرده  که  متعددی  سفرهای 
از  عبارت  کلیلیا  کیلیا.  حتی  بودند  آمده  و  بودند  افتاده 
زرنیخ و یک مقدار چیز عجیب و غریب قاطی می کنند 
و پشت لپشان می گذارند می مکند و تف می کنند. این 

مثلًا »زرتیشن« انفیه. 
س- زابلی ها.

ج- آره. حتی آن را با خودشان آورده بودند و اینها دهات 
عجیب و غریبی داشتند که واقعاً آدم دلش می گرفت، 
اوج بدبختی و فلک زدگی. چیزی که در ترکمن صحرا 
اتفاق افتاد که من فکر می کنم سازمان در آن مورد تا 
حدود زیادی مقصر بود مسئله ی اکونومیزم بود. مردم 
به آن صورت زندگی  آنجا  بدبخت و فلک زده ای که 
می کردند قضیه فقط نباید تقسیم اراضی می شد، ولی 
آنها خواستند یک جزیره سرگردان درست کنند. جزیره 
سرگردان به چه درد می خورد؟ یعنی ما می خواهیم در 

یک گوشه از کشور راحت...
س- زمین به زارع داده شود.

ج- زمین به زارع داده شود و آنهم وجب به وجب اصلًا 
و ابداً چیز نمی کردند، همه چیز اندازه هم. آنوقت اگر 
قرار باشد مثلًا فرض کنید که یک مجله می خواهیم در 
بیاوریم و چند نفر دور هم می خواهیم جمع بشویم، این 
چند نفری که دور هم جمع می شوند از یک شرایطی 
باشد،  بلد  را   layout مثلًا  یکی  باشند.  برخوردار  باید 
یکی ادیتینگ بلد باشد، یکی غلط گیری چاپخانه، یکی 
مقاله بنویسد و اینها. اینکار نبود. همه مساوی. نمی شود 
نمی  اصلًا  اینجا  نه،  مساوی  همه  گویم  نمی  من  که. 
لیاقتهای اشخاص در نظر گرفته نشد، اکونومیزم  شود. 
عجیب زد توی سر قضیه ی سیاسی بودن آدمها. مسئله 
ی سیاسی کردن آدم که بفهمد منافعش در چیست یک 
امر دیگر است. آن نبود، این زمین مال تو، اینهم مال تو، 

 so what? اینهم مال تو. خب، که چی؟
س- بعداً چه جریانی شد؟ شما سفری که به آنجا کردید 
به قصد فقط بازدید بود یا همکاری و دادن کمک فکری 

به سازمان چریکهای فدایی خلق بود؟
ج- نه من با سازمان اصلًا در این زمینه کار نکردم. من 

یواشکی رفتم ببینم که...
س- خودتان شخصاً 

ج- آره، رفتم ببینم چه اتفاقی دارد می افتد.
س- آیا این نظرتان را برای سازمان چریکهای فدایی 

خلق توضیح دادید؟
ج- بله، من به یک صورت بخصوصی این قضیه را به 
آنها منتقل کردم که این کار به این نحوی که دارد پیش 

می رود غلط است.
س- چه کسانی بودند رهبرانی که موثر بودند در جریان 

ترکمن صحرا؟
ج- بیشتر خود ترکمن ها بودند. مثلًا نمونه اش توماج.

بود؟  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان  عضو  توماج  س- 
ایشان ترکمن بودند؟

ج- توماج معلوم است دیگر، کی بود، ترکمن بود. یک 
یلی بود اصلًا. من فکر می کنم که مثلًا خود او یکی از 

قربانیان این سازمان است. 
س- چه اتفاقی افتاد دقیقاً در ترکمن صحرا در آنموقع؟
ج- چند روز قبلش توماج و اینها آمده بودند پیش من و 
یک کتابی هم نوشته بودند در مورد قضیه تاریخ ترکمن 
کجا  از  ترکمن  که  بوق  عهد  از  بود،  تاریخچه  صحرا. 
آمده است. باز همین بحث ها را داشتیم. من گفتم که 
بعد  دیگر.  داشتیم  اینجوری  بحث  نمی شود.  اینجوری 
گرفتند بطور دقیق اگر یادت باشد پشت سرش خلخالی 
و  فلان  و  آمدیم  ما  گفت  و  آنجا  رفت  شد  پا  که  بود 
بهمان و یک نوع قتل عام عجیب و غریبی بود، گرفتند 

و کشتندش و انداختند زیر پل.
س- آقای ساعدی در توضیحی که شما برای آن کتاب 
شده  منتشر  ایران  انقلاب  حوادث  به  راجع  که  عکسی 
دادید از این جریان که در انقلاب اتفاق افتاد و منجر به 
این استبداد ملایان شد، از این بعنوان یک طوفانی نام 
بردید که بنام انقلاب آمد و بر همه چیز مسلط شد. دقیقاً 
این  من  منظور  یعنی  چیست؟  قضیه  این  از  منظورتان 
است که انقلاب مثل اینکه از نظر شما اهداف دیگری 
غیر از آن چیزی که بصورت مذهب تظاهر کرد داشت، 

آیا چنین فهمی از سوال شما درست است؟
ج- آره. من فکر می کنم که قضیه ای که اتفاق افتاده، 
با  رودررویی  نوع  یک  گویم،  می  صریح  خیلی  را  این 
با  رودررویی  نوشتم.  من  بار  چند  را  این  و  بود  توهین 
توهین یک مسئله ی خیلی مهمی است. زمان شاه به 
همه توهین شده بود و بدجوری هم توهین شده بود و 
و  گرفتند  می  کردند، جشن  می  آویزان  پرچم  هزار  ده 
برای خودشان می رفتند و می آمدند، آن غلامرضاش و 
آن »زرتیشن« احمدرضاش و آن اشرف. زن توهین شده 
بود، مرد توهین شده بود. این اصلًا یک انقلاب در واقع 
یک نوع انقلاب فرهنگی بود که در مقابل یک چیزی 
می خواستند بایستند. و خیلی راحت مردم می خواستند 
بزنند توی دهن این رژیمی که اصلًا شرف انسانی را از 
دیگر  اصلًا  انسان  برای  دیگر.  بود  برده  بود.  برده  بین 
اعتبار قائل نبود. و خود این مسئله می توانست واقعاً یک 
معنی دیگری هم پیدا بکند، ولی قضیه تبدیل شده بود 
به یک چیز دیگر. همه بدشان می آمد می خواستند این 
دودمان پهلوی جل و پلاسش را جمع بکند و گورش را 
گم بکند. ولی در واقع هیچ نوع چیز طبقاتی در آن وجود 

نداشت، فقط یک اهانت شده بود. 
طبقاتی  آگاهی  نداشت،  وجود  طبقاتی  دید  یعنی  س- 

وجود نداشت؟
ج- نه مطلقاً وجود نداشت. چه آگاهی طبقاتی؟ کارگر 
می  دروغ  نکرد.  شرکت  اصلًا  که  دهاتی  کرد،  شرکت 
اطراف  اقمار  نقشی داشت؟ فقط آن  گویند، دهاتی چه 
دهاتی  مثلًا  دیگر  جاهای  و  کرج  و  از شهریار  شهرها. 
ها می آمدند توی شهر. در همه جای دنیا دهات کاملًا 

خاموش، در دهات هیچ خبری نبود. 
انقلاب شهری  یک  انقلاب  این  شما  بنظر  یعنی  س- 

بود؟
می  من  گذارم.  نمی  انقلاب  را  اسمش  من  حتی  ج- 
بلعیده  و  بود  انقلاب  ی  مقدمه  این  که  بگویم  خواهم 
بگیرد،  شکل  توانست  می  واقعاً  که  چیزی  یک  شد، 
یک  حالا  بشود.  باز  قضایا  و  بگیرد  فرم  خودش  برای 
عده بدشان می آید ولی خب به ما مربوط نیست، یک 
بود.  کاتاستروف  چیزش  همه  اصلًا  بود،  کاتاستروف 
ابوالحسن بنی صدر را کسی نمی شناخت یکدفعه رییس 
جمهور شد، قطب زاده یکدفعه شد رییس فلان، رهبر 
امام خمینی. اصلًا یکنوع بوی دموکراسی و اینها که در 
تویش نبود. خود انقلاب اصلًا چه بود؟ آهان می توانست 
شکل بگیرد، مقدمه انقلاب بود و اگر دودمان شاه می 
ماند و مردم، عین خانواده ی رومانو که با آن جنگیدند 
با دودمان پهلوی می جنگیدند، الان دیگر بچه ی شاه 
و  دم  و  بعنوان رضاشاه کوچولو  آورد  نمی  در  دم  اینجا 
دستگاه و دربار و فلان. نه اصلًا به آنها اعتبار بخشیدند. 
یعنی یک چیزی بود داشت رشد می کرد اینها گرفتند 
خوردندش، عین تربچه ای که هنوز کونه نبسته است، 

اینجوری شد دیگر. 
س- این انقلابی که شما می گویید انقلاب فرهنگی بود 
یعنی منظورتان این است که بیشتر انگیزه ی فرهنگی 
را  طغیان  این  فرهنگی  ی  جنبه  که  توانید  می  داشت 
در زمان شاه برای ما توضیح بدهید و همچنین عکس 

العملش را در زمان خمینی؟
ج- انقلاب فرهنگی که من می گویم دقیقاً یک کمی 

معنی گسترده تری دارد. یعنی به این معنی نمی گویم 
که مثلًا.. خودِ اهانت، خود بی حرمتی، خود انگ زدن، 
و خود راه انداختن یک نوع سیستم زندگی. خب جنوب 
نوزده ساله ی جنوب  شهر می دیدی که دختر هجده 
مدرسه  به  و  آراسته  را  خودش  است  معلم  که  شهری 
به  بود. درست  زمان شاه  فرهنگ  این  رود، خوب،  می 
همان سادگی هم خمینی، که اصلًا مزخرف است آدم 
بگوید خمینی، همین رژیم مسلط بعدی آمد همه ی این 
تهران  در  پوش  ژوپ  مینی  اینقدر  کرد.  پاک  را  قضایا 
داشتیم، چطور شد یک دفعه همه چادر سرشان کردند 
دیگر  به یک صورت  قرتی گری  یعنی  زدند،  عینک  و 
درآمد. ماهیت قضیه فرق نکرد، صورت قضیه فرق کرد 
و صورت قضیه همیشه ماهیت قضیه را چکار می کند؟ 
خراب می کند. و این چیزی بود که دقیقاً اصلًا اینجوری 
بود. اگر آن ایام جشن شیراز راه می انداختند، فستیوال 
سینما و این قضایا و همه ی آقایان و خانمها و فلان و 
اینها راه می افتادند و می رفتند همانقدر غلط بود که این 
یکی فستیوال که توی خیابان همه بیایند و مثلًا بگویند 
»وای اگر خمینی اذن جهادم دهد، لشکر عالم نتواند که 
جوابم دهد«، مسخره بود. این شاشیده شد به انقلاب. 
یعنی یک نوع سرپوش فرهنگی گُهی را گذاشتند روی 

این قضیه که اصلًا به هیچ جا نرسید و اینطوری شد. 
س- آقای ساعدی، خانم سیمین دانشور در مصاحبه ی 
اخیرشان گفتند که در زمان شاه از نظر فرهنگی و ادبی 
آثاری به وجود آمد که تراز اول بود و قابل قبول بود، 
ولی در این زمان خمینی چنین آثاری بوجود نیامد. شما 
که یک نمایشنامه نویس و یک شخصیت هنری ایران 
هستید و در آن زمان کار کردید و زمان بعد از آن را هم 
تا حدودی سالهای خمینی را هم دیدید می توانید علت 
این را برای ما توضیح بدهید که چگونه شد که بعد از 
انقلاب حتی از نظر تولید آثار فرهنگی و ادبی ما عقب 

تر رفتیم؟
ج- شما مثل اینکه آسیب شناسی قضیه را می پرسید؟

س- نخیر من از این نظر که شما هنرمند هستید و در 
هر دو دوران کار کردید و هنوز هم کارتان را ادامه می 
دهید، من از نظر آسیب شناسی نمی گویم، این انقلاب 
فرهنگی را که شما می گویید که در واقع انقلابی که این 
انگیزه ی فرهنگی را داشته، چگونه بوده که این انگیزه 
ی فرهنگی که در آن زمان بوده و منجر به انقلاب شده 
توانسته که آثاری بوجود بیاورد که قابل ارزش باشد ولی 
نیافت،  توفیق  به چنین چیزی هم  انقلاب حتی  از  بعد 

چرا؟
جور  یک  باید  را  قضیه  که  کنم  می  فکر  من  ج- 
تا ۱35۰ یک دوران  دیگری نگاه کرد. دهه ی ۱34۰ 
فوق العاده باروری بود، یک نوع سرپوش گذاشته شده 
داشت،  معنی  واقعاً  ادبیات  و  مسئله  نوع  هر  روی  بود 
موزیک واقعاً معنی پیدا می کرد و این در واقع یک نوع 
 sublimation بود، آن موقع این sublimation
معنی داشت. یکدفعه از این راه می زد یا از آن راه می 
العاده  فوق  دوران  واقعاً  آمد.  بیرون می  زد یک چیزی 
بیاید  اینکه ساواک  تا  تا ۱35۰  بود سالهای ۱34۰  ای 
بد  این  بگوید  و  بکند  جابجا  را  قضایا  این  و  بنشیند  و 
است، این خوب است، این به درد می خورد، این به درد 
زمان  نبودند.  متوجه  اینقدر   ۱35۰ سال  تا  خورد.  نمی 
انقلاب را اگر قرار باشد که راجع به خودم حرف بزنم می 
نویس.  روزنامه  به یک  تبدیل شدم  من  بگویم  خواهم 
همه  و  آیندگان  و  اطلاعات  و  کیهان  در  روز  هر  من 
من  کردم.  می  غلط  نوشتم.  می  مقاله  ها  روزنامه  ی 
چرا قصه ننوشتم؟ و بعد قصه نمی توانستم بنویسم. آن 
تب تند مسلط، آن تبی که واقعاً همه را )...( به صورت 
هیستری جمعی بقیه را هم گرفته بود، تو نمی توانستی 

کاریش بکنی، هیچ کاریش نمی توانستی بکنی. 
بله آن موقع یک عنصر عجیبی پیش آمد که بنظر من، 
گوش می کنی، خیلی خیلی مهم است و آن عامل بنظر 
من عظیم ترین عامل است. درست همان موقع بجای 
اینکه هان؟ آدم یک چیزی را می گیرد یک آبی را می 
نوشد نانی را می خورد، دوستی را می بیند، زیبایی را می 
بیند، نه. فقط ترس از همین که تهمت بود، آنموقع جو 
تهمت مسلط شده بود و این جو تهمت طوری بود که 
علیه فلان  بر  ننویسد، شعر  امپریالیزم  علیه  بر  هرکس 
ننویسد، در مدح امام چیز نگوید خائن است و این کار را 
خراب کرد. آنموقع جو تهمت وحشتناک بود. عرض کنم 
این  این شد که  این قضایا  نتیجه ی همه  خدمتت که 
زرتیشن فرهنگی، کار خلاق هنری، تبدیل شد به یک 
چیز عجیب و غریب. یک بابایی بنام ناصر ایرانی یک 
جزوه ی کوچولویی می نویسد که بسیار مزخرف است. 

س- راجع به چی آقا؟
آدم  این  دماغ«.  »محمد  اسم  به  شاه،  به  راجع  ج- 
استعداد داشت که بهتر بنویسد. بعد یک چیز می نویسد 
و  کثیر  تیراژ  با  کند  می  چاپ  را  این  دماغ«.  »محمد 
برق آسا نایاب می شود. آخر چیز مزخرفی بود. اگر قرار 
باشد که شاه را بکوبی باید با یک اسلحه بهتری بکوبی. 
و جوادیه  خیابان شاهپور  عامیانه  یعنی همان اصطلاح 
اینها. »محمد دماغ«، خب دماغ  منتقل شد روی ذهن 
آن  دارند.  همه  ندارم؟  من  نداری؟  تو  مگر  دیگر،  دارد 
است.  شده  خاک  دماغش  حالا  که  دارد،  هم  بدبخت 
خاک توی سرش، »محمد دماغ« همچین فروش می 
رفت که حد و حساب نداشت. بقیه کارها هم اینجوری 
تا رمان درآمده است و هر دو در  پیش رفت. الان دو 
مورد جنگ ایران و عراق است. یکی را اسماعیل فصیح 
واقع یک  در  دو  احمد محمود. هر  را  دیگری  و  نوشته 
ناسیونالیسم  یکنوع  یعنی  است.  فعلی  رژیم  توجیه  نوع 
تویش هست، شوونیسم تویش هست. یعنی هر طرف 
رفته  تا قضیه  دو  این  توی  بینی که  بکنی می  نگاه  را 
بدهد  اجازه  تواند  می  حکومت  که  چیزی  یک  سراغ 
مورد  در  نیست.  این  در  شکی  و  بشود  چاپ  آن  که 
مثلًا فرض کن  دیگر هم همینطور. همینطور  کارهای 
که یک چیز وحشتناکی که دل آدم را به درد می آورد 
مجلسی  موسیقی  داشتیم،  موسیقی  ما  که  است  این 
را جمع  ولی سازها  داشتیم،  ارکستر سنفونیک  داشتیم، 
خواهر  یکدفعه  کردند،  بهمان  و  کردند  فلان  و  کردند 
سهراب سپهری در میدان ژاله به اجبار ویولونسلش را 
برده آنجا و Chelo را برده آنجا و با ارکستر سنفونیک 
زرتیشن و اینها مجلسی دارد سرودهای انقلابی شورای 
آوازه  یک  واقعاً  که  بینیم  می  بعد  زند.  می  را  اسلامی 
به  افتد  خوان درجه یک مثل شجریان یک مدتی می 
آن طرف خط. پس آن جو هیستری جمعی آنها را هم 
گرفته بود دیگر. من آنموقع خودم کار نمی کردم، من 
کار می کردم چیزهای بسیار عوضی می نوشتم. یعنی 
که چی؟  اصلًا  که  کردیم  می  فکر   exotic کار  یک 
به  بودند  پرداخته  اشخاص  کردند.  نمی  ول  اصلًا  ولی 
این قضیه. پرداختن به این قضیه مصنوعی نبود و جدی 
بود و خیلی راحت. مثلًا فکر می کردند که اگر یک آدم 
امام  نفع  به  شعر  ننویسد،  جهانخوار  آمریکای  علیه  بر 
نگوید یا نقاشی نکند، حتی یک آرتیست درجه یک هم 
برای  را بکشد.  مثلًا دلش می خواست عکس طالقانی 

چه آخر؟ همه ریش، پشم، عمامه.
نمی  را  اینکار  اگر  بود،  تهمت  الِمان  از  قضیه  این  نه 
کردید پدرت را در می آوردند. پس دو کار می توانستی 
راه  همین خط  در  حتماً  یا  بگیری  خوان  خفه  یا  بکنی 
بروی. و وقتی که می خواهی توی همین خط راه بروی 
میفتی سقوط می کنی عمله و عکره دستگاه می شوی 
و اگر کار نکنی می گویند مثلًا اندکی خودش را باخته. 

نمونه های فراوانی هست. 
مثلًا فریدون تنکابنی خیلی راحت، توی ایران کسی نبود 
ایشان هم چیز می  و  و فلان  میخانه  اینهمه  مثلًا  که 
کردند، مردم می رفتند. برداشت توی روزنامه اطلاعات 
این  از  و  گپ«  و  »چای  اسم  به  بود  ای  صفحه  یک 
علیه  بر  که  آنهایی  که  نوشت  مقاله  ایشان  مزخرفات، 
رژیم فعلی حرف می زنند آدمهایی هستند که عرقشان 
می خوردی.  مرتیکه خودت هم  است. خب  قطع شده 
یعنی دقیقاً آن تهمتی که رژیم  »عرقشان قطع شده« 
می خواست بزند خودِ او می زد. هان چرا اینکار را می 
کنی؟ مکانیسم های دفاعی در زمان انقلاب فوق العاده 
زیاد بود. مثلًا همین الان من می توانم ده یا دوازده تا 
انقلابی  باید  اینکه  یکی  مثلًا  بگویم.  دفاعی  مکانیسم 
باشد. انقلابی بودن یعنی چه؟ یا باید اسلحه داشته باشد، 
یا کتاب تند بنویسد، یا فلان بنویسد، نه. دقیقاً آنموقع 
می  اگر  تو  یعنی  بود.  بودن  بیفکر  یعنی  بودن  انقلابی 
و  رگ  بکنی،  باز  بکنی،  آنالیز  را  مسئله  یک  خواستی 
ریشه اش را پیدا بکنی تو اصلًا انقلابی نبودی. انقلابی 
کسی است که مشت دارد، انقلابی کسی است که می 
تواند کتک بزند، انقلابی کسی است حتماً روی سر زنش 
چادر بکشد، انقلابی کسی است دقیقاً با جوّی که پیش 
آمده هماهنگ باشد. هماهنگ بودن انقلابی نیست. یک 
در واقع ریدمونی است. آدمی که انقلابی است یعنی یک 
revolt می خواهد آن چیزی را می خواهد عوض بکند 
نه که چیزی را می خواهد که دنده عقب بگذارد و برود، 
خب چگونه ممکن است که آدم انقلابی باشد و در ضمن 
بگوید که آره این خوب است؟ و چطوری آدم می تواند 
بالای کتابش به سبک مطهری و اینها بنویسد »بسمه 
تعالی« و اینکار را می کردند. الِمان تهدید، الِمان توهین 
و پرونده سازی آنقدر زیاد شده بود که مسئله ی سانسور 
این  به  کسانیکه  یعنی  شد.  گسترده  سانسور  سفره  و 
قضیه رسیدند و تسلیم شدند آدمهایی بودند که خودشان 
سانسور را می خواستند دستگاه هم خیلی راحت پایش را 
گذاشت آن وسط. وقتی که این مرتیکه، چی بود اسمش 

وزیر اطلاعات...
س- میناچی؟

ج- میناچی. مرتیکه ابله کثافت میناچی آره. من آمریکا 
خواهرم  پیش  کالیفرنیا  توی  رود  نمی  یادم  هیچ  بودم، 

بودم... 
س- ۱978؟

بود  خانمی  که یک  کردند  تلفن  دقیقاً.  بله ۱978،  ج- 

مال سازمان حقوق بشر..
Amnesty International -س

آقاجان یک  Amnesty Int. تلفن کرد که  بله،  ج- 
همچین آدمی آمده به اسم مهندس میناچی، تو این را 
است؟  آدمی  چطور  گفت  آره.  گفتم  من  شناسی؟  می 
من  است.  رژیم  ضد  بهرحال  و  است  خوبی  آدم  گفتم 
توی همین سازمان چند ساعت شهادت داده بودم راجع 
بود،  کرده  دعوت   .A.E.P مرا  خب  ایران.  قضیه  به 

درست است؟
س- بله.

ج- پس به ناچار من معتبر بودم. گفت این می خواهد 
بیاید شهادت بدهد بر علیه رژیم شاه و کسی این را نمی 

شناسد، تو حاضری بیایی این را معرفی کنی؟
س- یعنی این آقای میناچی را؟

یک  با  رفتم  شدم  پا  من  حتماً.  گفتم  را.  میناچی  ج- 
 8 کالیفرنیا  از  که  کردم  تهیه  بلیط  وحشتناکی  ذلت 
علیه  بر  بتواند  آنجا  میناچی  آقای  و  کنم  پرواز  ساعت 
رژیم شاه حرف بزند. خیلی خوب، چکار کرد؟ دو روز بعد 
آن خانم تلفن کرد که با آقای میناچی صحبت کردیم 
گفت ساعدی کمونیست است و من با او حاضر نیستم 
او  بعد  میناچی.  همین  نیست.  مسلمان  او  بشوم،  ظاهر 
آمد پایش را گذاشت و بزرگترین ضربت وحشتناک را او 
زد. مرتیکه فلان فلان شده. تمام سانسور را او و قطب 
بقیه چکار می کردند؟ می گفتند  بعد  زاده علم کردند. 
هیچ اشکال ندارد، گذرا است. چی چی گذرا است؟ حالا 
بود  میناچی  میناچی کجاست. ولی  اصلًا  دانیم  نمی  ما 
که اولین بار چهل تا روزنامه را یکدفعه بست. مرتیکه 
برود بهشت؟ خب رفت.  فلان فلان شده می خواست 
هم  بعد  سریع.  خیلی  اصلًا  آمد  دیگر.  است  اینجوری 
کانون  از  بعد  است.  خوبی  آدم  میناچی  که  گفتند  می 
چند  و  مجابی  جواد  ما  و  بود  کرده  دعوت  نویسندگان 
نفر دیگر را فرستادیم. من گفتم که اصلًا حاضر نیستم 
او را ببینم. دو سه نفر نماینده فرستادیم که برود آنجا و 
راجع به مسئله سانسور و اینها حرف بزنند. حسابی همه 
را شسته بود و گذاشته بود کنار. و بعداً یک عده کثیری 
واقعاً تسلیم شده بودند که اشکال ندارد در شرایط فعلی 
که انقلاب دارد پیش می رود، امپریالیسم دارد شکست 
می خورد. چی چی شکست می خورد؟ امپریالیسم دارد 
خودت را می خورد. نه فعلًا با اینها کاری نداشته باشید. 

اینجوری می شود دیگر. مرعوب شده بودند. 
خارج  ایران  از  اینکه  از  قبل  شما  ساعدی  آقای  س- 
بشوید آیا یک دوره ای هم داشتید که مخفیانه زندگی 

می کردید؟
ج- آره مثل همه.

ناچار  و  احساس خطر کردید  تاریخی شما  از چه  س- 
شدید که مخفی بشوید؟ کدام حادثه بود که شما را به 
این فکر انداخت و احساس کردید که دیگر نمی توانید 
علنی ظاهر بشوید و باید زندگی مخفی را شروع بکنید؟

ج- سوال مشکلی است ولی باید بگویم دیگر، نه.
س- خواهش می کنم.

تلفن می کردند، خیلی  بود.  اللهی ها  ج- تهدید حزب 
آییم  می  ژسه  با  که  گفتند  می  پدر،  خانه  توی  راحت 
به  آنوقت من  بله می کنیم.  اله می کنیم و  و  سراغت 
اجبار زدم و رفتم یک لانه ای گرفتم و این لانه ای که 
گرفتیم یک اتاق زیر شیروانی بود در سراه تخت جمشید 

که از چنگ اینها رها بشوم.
س- پس نزدیک سفارت آمریکا بودید؟

ج- دقیقاً. و اتفاقاً خیلی خوب بود. من آنقدر آنجا گردش 
کردم در لانه جاسوسی و اینها که حد و حساب ندارد.

به  راجع  که  جریاناتی  از  را  خاطراتتان  توانید  می  س- 
گروگانگیری در جلوی سفارت آمریکا می گذشت برای 
ما توضیح بدهید که چه جوری بود؟ این آدمها از کجا 
می آمدند؟ آیا واقعاً تا آنجایی که شما اطلاع دارید حزب 

توده در جریان گروگانگیری دخالت داشت؟ 
ج- من به آن صورتی که تو می پرسی واقعاً اطلاع ندارم 
ولی آن چیزهایی را که می دانم راحت می توانم بگویم.

س- آن چیزی را که دیدید ناظر بودید؟
ج- آره. من بیشتر شبها که تنها بودم می رفتم جلوی 
و  عجیب  فضای  یک  واقعاً  سفارت  جلوی  و  سفارت 
غریبی بود، به نظر من فوق العاده جالب بود. آنجا مثلًا 
یک دکه گذاشته بودند بنام نمی دانم چی چی ساحل، 
ساندویچ ساحل، کباب و شله زرد و آبگوشت تمام این 
مزخرفات آنجا همینجور ردیف شده بود. یک چیز خیلی 
بیرون  این  داشت  وجود  آنجا  که  ای  العاده  فوق  خیلی 
ریختن به اصطلاح کونسیانس کولکتیو بود که بصورت 
انکونسیانس می ریخت بیرون. مثلًا ساعت 2 من خوابم 
آنجا.  رفتم  می  شدم  می  پا  بودم  تنها  من  و  برد  نمی 

همیشه کانادا درای و ساندویچ و لوبیا و اینها هم بود. 
س- حتی ساعت دو بعد از نیمه شب؟

ج- آره. فوق العاده جالب بود. جماعت می آمدند. همه با 
اتوبوس می آمدند از محلات مختلف و شروع می کردند 
بود.  شده  داده  سازماندهی  قضیه  این  به  تظاهرات  به 
بکنید  فکر  اینکه  نه  معنی  تمام  به  یعنی سازمان دهی 
اندکی  که  آنجا  برویم  ما  مثلًا  گفته که  که یک محله 
تا  نه. همه کفن می پوشیدند. یک دو  بکنیم،  زرتیشن 
مهر به کفنشان می زدند، یک مهر به جلوی کفن می 
کفن  جلوی  زدند.  می  کفن  پشت  به  مهر  یک  و  زدند 
اسم محله شان را زده بودند، پشت کفن دقیقاً »ما همه 
سرباز توایم خمینی« از این چیزها. بعد می آمدند و شعار 
می دادند بر علیه آمریکا و این چیزها. برای من خیلی 
جالب بود اصلًا دیدن این رفتار. بعد کفنشان را در می 
آوردند، پیرمرد، پیرزن، جوان، همه اینها. کفن را تا می 
کردند، خیلی راحت با دستشان مثل اینکه اطو می کنند، 
بعد یک آش می خریدند و آنجا می خوردند و پولشان را 
یکی دیگر می داد و بعد اینها را سوار اتوبوس می کردند 
و می بردند. یک بازار مکاره ی عجیب و غریبی بود و 
علیه  بر  آمدند  که می  اینها  که  دانست  نمی  هیچکس 
است،  موبور  امپریالیسم  دهند،  می  فحش  امپریالیسم 
زرد است، سفید است، سیاه است، قدبلند است، قدکوتاه 
است.. یعنی یک ملت دپولیتیزه بود، ملتی که پولیتیزه 
باشد که اینکار را نمی کند و اینها این کار را می کردند. 
بیچاره ها می آمدند آنجا سینه می زدند و اله می کردند 
و بله می کردند. یک مشت، وحشتناک، آدمهای عجیب 
بودند که تمام مدت من فکر می کردم  آنجا  و غریبی 
حتی که اینها شکارچی هستند یعنی دنبال کسی هستند 
که او را بزنند و بکشندش و خرخره اش را بجوند. مثلًا 
غریبی  و  عجیب  چیز  پیرمردی،  یک  که  آید  می  یادم 
بود، سازمان چریکهای فدایی یک تظاهراتی گذاشته بود 
را  پیرمرد  تا  دو  من  خب.  بودند،  آمده  هم  ها  بچه  و 
آنجا دیدم که هیچوقت یادم نمی رود، اصلًا تو خواب 
ریش  داغون،  و  درب  که  بینم  می  را  او  هم  هنوز  من 
زدند،  می  داد  اینها  قضایا،  این  و  کثیف  پیراهن  و  بلند 
می  اینها  زدند،  می  کف  و  خواندند  می  سرود  ها  بچه 
اصطلاح،  این  با  دقیقاً  گفتند  می  بعد  اکبر.  الله  گفتند 
عذر می خواهم چون این دقیقاً یادم هست، می گفت، 
می  ما  ها،  خوارکوسده  این  رو،  ها  خوارکوسده  »این 
اینها  زد،  برای خدا که نمی شود کف  اکبر،  گوییم الله 
بازار مکاره ی غریبی  کف می زنند.« دقیقاً اصلًا یک 
دانم  نمی  بردند،  آنهایی که  بود. من فکر می کنم که 
داشتند.  زور  داشتند،  حق  کنم  می  فکر  ظالمانه  شادی 
اینها به جای اینکه قضایا را روشن بکنند به این مسئله 
توجه نکردند. مثلًا یک نمونه خیلی کوچکش را من به 
باشد. ما دعوای خیلی  تان جالب  برای  تو بگویم شاید 
ی  قضیه  سر  بر  داشتیم  نویسندگان  کانون  در  مهمی 
گروگانگیری. ما گفتیم که خب ما می نویسیم مرگ بر 
امپریالیسم مثلًا، یعنی به این صورت تهدیدمان کردند، 

حالا امپریالیسم را کسی نمی شناسد..
تهدید  نویسندگان  کانون  در  را  شما  کسانی  چه  س- 

کردند؟
ج- نه ببینید، قضیه از این قرار بود که گفتند که کانون 
خیلی  اینجا  که  آدمی  بگیرد.  موضع  باید  مورد  این  در 
خیلی خیلی دخالت داشت مثلًا من و شاملو می گفتیم 
که به ما مربوط نیست. مرگ بر امپریالیسم را ما معتقد 
با  رودررو  واقعاً  بکنیم  کاری  خواهیم  می  اگر  هستیم، 
امپریالیسم بایستیم. می گفتند نه ما باید شرکت بکنیم. 
باید شرکت  ما  گفتند که  بودند می  بیشتر  ها  ای  توده 
بردند  و  نوشتند  دادیم  ما  پلاکارد  دانه  یک  بکنیم. 
چسباندند جلوی سفارت آمریکا آن بالا. روبرویش یک 
ساختمان بود آن بالا و آن را تکه پاره کرده بودند برای 

اینکه تند نبود. هر چه تند بود بهتر بود. 
نویسندگان  کانون  منظورتان  گویید  می  که  ما  س- 

است؟
ج- بله کانون نویسندگان را می گویم. مثلًا آن را قبول 

نمی کردند. اصلًا تکه پاره اش کردند. 
س- یادتان می آید که چه بود؟

ج- آره. شعارش در واقع یک شعار کلی بود و تند نبود. 
نشده  توجه  آن صورتش  به  اینها  و  گروگانگیری  بابت 
بود و همینجور حمله می کردند. ولی درست موقعی که 
روزنامه آیندگان را بستند، بروبچه هایی که الان توی 
توی  آمدند  اینها  و  یلفانی  مثلًا محسن  هستند  پاریس 
و  دموکراتیک  جبهه  همین  سر  تظاهرات  ما  و  خیابان 
اینها راه انداختیم. کانون اصلًا آمد توی خیابان. آنموقع 
شد  می  مسلط  که  آنچیزی  علیه  بر  نه  نیامدند.  آنها 

نیامدند. 
س- یعنی اعضای توده ای کانون را می گویید؟

آنهایی که یک  ج- هم اعضای توده ای کانون و هم 
مدت سمپاتی داشتند مثلًا مثل اکثریتی ها و این چیزها 
که تازه داشت رشد می کرد. یک عده قلیلی بودیم که 
آمدیم توی خیابان و بعد اصلًا محکوم شدیم نسبت به 
چه  که  برم  نمی  اسم  حالا  ولی  دانم،  می  قضیه.  این 
نه،  گفتند  نیامدند  بقیه  ولی  آمدند  اینها  بودند،  کسانی 
خوب  چطوری  اوا،  است.  خوب  آیندگان  بستن  اصلًا 
است؟ بعد آنوقت رفتند ریختند و تمام بچه ها را گرفتند 
و  عجیب  زندانهای  در  روز  ای  خرده  و  شصت  بردند 

شماره  هر  شاملو  طفلی  و  کردند  زندانی  اوین  غریب 
کتاب جمعه را در می آورد می نوشت که شصت و خرده 
ای روز از زندانی شدن اینها گذشته. هی اعلامیه بنویس 
ولی اصلًا کسی حاضر نبود. قتل عام به نظر من آنجا 
رأی  همه  بایست کشت،  را  همه  یعنی  بود،  مباح شده 
می دادند و بنظر من علتی که می گویم این انقلاب را 
من بعنوان طوفان گفتم اینجا معنی پیدا می کند، یعنی 
همه  که  کاتاستروف  یک  بود.  کاتاستروفی  حالت  یک 
همدیگر را سرویس می کنند، که چه آخر؟ این به آن 
می گفت خائن، آن به این تهمت می زد، این به آن می 
گفت مثلًا تاندانس فلان دارد. اصلًا کسی نمی فهمید. 
توی مملکت ما کی می فهمید که مثلًا صهیونیسم بین 
توی شناسنامه  رستاخیز  مهر  دیروز که همه  تا  المللی. 
شان بود، یکدفعه همه انقلابی شدند، آخه این که نمی 
رفت  می  روز  هر  که  خانمی  همان  دم.  از  همه،  شود. 
سلمانی و مانیکور و پدیکور می کرد بعد می رفت فلان 
کافه، از آن بگیر برو تا آخر. بچه ای که تا دیروز اصلًا 
یک کتاب نخوانده بود انقلابی شده بود. خب این اصلًا 
وحشتناک است. اینجا است که قضیه انقلاب تبدیل به 
طوفان می شود. انقلاب یک معنی دارد، نه؟ هنوز هم 
مثلًا اشعاری که صادر می شود و آدم بر می دارد و می 
خواند اصلًا در مدح انقلاب است. اگر انقلاب این است 
که ما داشتیم اصلًا می خواهم هزار سال دیگر انقلاب 

نباشد. چه انقلابی؟
س- آقای ساعدی شما که ارتباط نزدیکی با روشنفکران 
ایران داشتید و سوابق آنها را می دانستید آیا آنطور که 
می  دیدید  انقلاب  زمان  در  را  اینها  العمل  شما عکس 
توانید بگویید که آیا روشنفکران ایران ماهیت آن چیزی 
را که داشت می آمد نمی شناختند و علتش این بود که 

دچار آن هیستری که شما اسم می برید شده بودند؟
کمی  یک  گویید  می  که  روشنفکر  اولًا  ببینید،  نه  ج- 
بی انصافی است. همه ادعا می کنند که روشنفکر این 
است و روشنفکر آن است. خیلی ها هستند که اسمشان 
روشنفکر است و در واقع اصلًا روشنفکر نیستند، زرتیشن 
لغت  این  هــاروارد  دانشگاه  در  تان  اجازه  با  هستند. 
نبود.  اینجوری  اصلًا  نه،  هان؟  شود،  ثبت  »زرتیشن« 
آنهایی که واقعاً چشمشان باز بود تمام این قضیه را می 
فهمیدند. برای نمونه کاملش احمد شاملو از روز اول بو 
گند قضیه را فهمیده بود. احمد شاملو نه به عنوان شاعر 
یا هنرمند برجسته اصلًا به عنوان یک آدم بو می کشید. 
ولی آن آدمی که تن به قضایا سپرده بود اسمش را که 

نمی شود گذاشت روشنفکر.
آن  دقیقاً  روشنفکر  ی  کلمه  از  اینجا  من  منظور  س- 
کنم  عرض  و  بودند  تحصیلکرده  که  هستند  کسانی 
شاعر  بودند،  نویسنده  نوشتند،  می  داستان  خدمت شما 
بودند، مترجم بودند و به این نام شناخته شده بودند، بنام 

هنرمند و روشنفکر در جامعه ایران.
قضیه  این  به  راجع  باشد  قرار  اگر  اتفاقاً  ببینید  نه  ج- 
بحث بشود تنها آدمی را که در ایران بعنوان روشنفکر 
باید گفت، آدمی است کاشف که یک چیزی را کشف 
می کند یا باز می کند، استریپ تیز می کند از خودش و 
هم از دنیا و آدمهایی که همیشه در حجاب هستند. قصه 
نوشتن چیز مهمی نیست، ممکن است آدم قصه بنویسد 

حالا قصه خوب یا بد ولی نود درصدش..
اش  همه  است  مهمی  خیلی  ی  نکته  این  اتفاقاً 
برای من  و  آن طرف  رفتند  بد  بد، شعرای  نویسندگان 
واقعاً حیرت آور بود. هر شاعر بد، هر نویسنده بد رفت 

طرف دستگاه. 
اینها  جلوی   face to face رودررو  که  آنهایی 
می  و  بودند  کاشف  واقعاً  که  بودند  آدمهایی  ایستادند 
حتی  کردند  می  سزارین  شکافتند  می  یعنی  فهمیدند، 
یک غنچه را که ببینند از توی آن چه در می آید، آنها 
هیچوقت چیز نشدند. و تعدادشان البته خیلی کم بود که 

توی سرشان خورد. 
س- آقای ساعدی با تشکر از شما مصاحبه را در اینجا 
خاتمه می دهم و از شما ممنون هستم که به سوالات ما 

با صبر و حوصله پاسخ دادید.
* * *
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ایران  وارد  خمینی  آقای  که  وقتی  ساعدی  آقای  س- 
من  اطلاعات  که  آنجایی  تا  نویسندگان  کانون  شدند 
راجع  که  رفتند  خمینی  آقای  دیدن  به  دهد  می  اجازه 
به مطبوعات و این مسائل با ایشان صحبت بکنند. شما 
هم جزو آن هیئت به آنجا رفتید. چه خاطره ای از آن 

روز دارید؟
ج- به نظر من خیلی کار خوبی کردیم که رفتیم. من 
یک دوستی دارم که خیلی خیلی دوستش دارم و آنقدر 
او  و  ندارد.  حساب  و  حد  که  گویم  می  متلک  این  به 
داستان غریبی را می گوید. می گوید که رفته بوده بنزین 
بزند و داشته عکس رییس جمهور را نگاه می کرده. یارو 
به او گفته چته؟ چرا اینطوری نگاه می کنی؟ گفته که 
یکی از حکما که ابوعلی سینا باشد گفته است که آدم 
نگاه بکند. خب، حالا شما که  باید صبح به سنده اش 
راجع به این قضیه نمی خندید من فکر می کنم که اتفاقاً 
آنهایی که پیش خمینی رفتند در واقع رفتند این سنده 
را ببینند. یعنی او را وقتی از چاه در می آید اگر نبینی و 
راجع به آن حرف بزنی فایده ندارد. حالا بگذریم از این 
قضیه که اصلًا جنبه ی شوخی ندارد، دیدن خمینی برای 

من جالب بود. 
س- چطور شد که چنین تصمیمی گرفته شد؟

ج- آهان. قضیه از این قرار بود که سانسور و اینها دوباره 
پا گرفته بود و کانون نویسندگان دوباره تصمیم گرفت 
ما  بگوید که »دایی  به خود حضرت  برود و  اندکی  که 

هستیم ها.«
آنوقت یک متنی نوشته شد. به نظر من هر کس بخواهد 
است،  مهم  خیلی  خیلی  بکند  کار  قضیه  این  به  راجع 
برای اینکه در اطلاعات هم صحبت یعنی منظور عرض 
کانون و فرمایشات خمینی هر دو چاپ شده است و این 
به نظر من فوق العاده سند معتبری است، یعنی مکتوب 
متن.  نوشتن  به  نشستیم  بعد  است.  شده  چاپ  و  است 
یک عده جمع شدند، یک عده مخالفت کردند، یک عده 
و  اینها  و  آییم  نمی  گفتند  عده  یک  آییم،  می  گفتند 
فلان. گفتیم نه برویم و به او بگوییم، الان دستگاه دارد 

دست او می افتد.
یک متنی تهیه شد که به نظر من متن خوبی هم بود. 
با  توی این متن خیلی دقیق نوشته شد که ما همیشه 
سانسور رودررو ایستاده بودیم و الان هم هستیم و بعداً 

هم خواهیم بود. 
س- برای نوشتن این متن سایر اعضای کانون مخالفتی 

نکردند؟ اعضای توده ای کانون؟
ج- نه، آن موقع نه. و اسم امام و نمی دانم پیشوا و رهبر 
و این چیزها نبود. اصلًا از اسلام هم کلمه ای برده نشد. 
متنی که نوشته شد، من دقیقاً تا آنجایی که یادم هست، 
خمینی  الله  آیت  حضرت  که  است  شده  نوشته  آن  در 
 Führer .فقط. نه امام، نه رهبر، نه پیشوا، اینها نبود

اینها نبود. خود این قضیه خیلی مهم بود. 
بله،  اله و  بعد گفتند وقت می گیریم وقت نمی گیریم 
تا اینکه گفتند ۱5 روز دیگر ایشان اعضای کانون را به 
حضور می پذیرند. اصلًا برای ما مهم نبود که ۱5 روز یا 
فلان، ولی می خواستیم به گوشش برسد. همان شب که 
این خبر به دفترش رسید روز بعدش تلفن زدند که شما 

می توانید بیایید، آقا اصلًا منتظر شماست.
در حدود شانزده هفده نفر بودیم. ما پا شدیم راه افتادیم 

و رفتیم انگار صبح زود هم بود.
س- یادتان می آید که چه کسانی بودید؟

ج- آره. آدمهایی که الان یادم هست می توانم بگویم. 
مثلًا سیمین دانشور بود، من بودم، سیاوش کسرایی بود، 
بودیم.  نفر  هفده  شانزده  پرهام.  باقر  بود،  مجابی  جواد 
جعفر  کند،  نمی  کار  ام  حافظه  نیست  یادم  دقیقاً  الان 
کوشاآبادی بود، یک عده از اینها بودند. قرار شد که متن 
را باقر پرهام بخواند. باقر خیلی آدم متین و درست و این 

قضایا، گفتیم او بخواند.
صبح زود که ما رفتیم قبل از ما چیز عجیب و غریبی که 

بود انجمن زرتشتیان آنجا بودند.
س- این محل کجا بود؟

ج- همان مدرسه ی دخترانه ای که آمده بود و زیارت 
قبول و اینها می نوشتند.

س- مدرسه رفاه؟
ج- بله. هیچکس را راه نمی دادند ولی ما را راه دادند. 

یکی هم آن شیخ مرتضی بود، کی بود آن آخونده؟
س- پسر منتظری؟

ج- نه نه. شیخ مصطفی... اسمش الان یادم نمی آید بعد 
به شما می گویم. آهان، شیخ مصطفی رهنما.

س- مصطفی رهنما.
ج- آره. تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود.

س- ایشان هم با حجاب اسلامی آمده بودند؟
این شیخ هی می گفت  نه یک روسری داشتند و  ج- 
که این روسری را یک کمی بکش بالا. مثلًا صورتتان 
بالا  بپوشاند. خانم سیمین طفلی هم که سنی ازش  را 
رفته و اینها، می گفت چی چی را بکش بالا، چکار بکند. 
بالاخره رفتیم. در واقع یک ساعت ما را معطل کردند. 
درست روزی بود که یاسر عرفات آمده بود و این خیلی 
و  پورت  و  هارت  و  بود  آمده  عرفات  یاسر  بود.  جالب 

فلان، آمدن و رفتن و این قضایا.
س- شما ایشان را دیدید؟

ج- آره، اصلًا بغل دست هم بودیم. هیچی دیگر. اول..
خمینی  آقای  العمل  عکس  شد  خوانده  که  متن  س- 

چه بود؟
ج- نه این خیلی مهم است.

س- بفرمایید.

ج- یک آخوندی بود شیرازی که الان اسم او هم یادم 
و  آمد  راحت  خیلی  او  گویم.  می  خدمتتان  و  آید  می 
مقداری  یک  فلان،  و  است  اینجوری  الان  آره  گفت 
برای ما موعظه کرد و همان موقع ارتشی ها توی حیاط 
سرباز  همه  »ما  فلان..  و  و کی  و کی  استوار  ریختند. 
توییم خمینی..« وضع خیلی عجیبی بود. همه جا را پر 
از قالی کرده بودند، قالی فرش کرده بودند و این قالی 
ها معلوم بود که مال تجار محل است که آوردند و آنجا 
پهن کردند، غذا می پختند. یک بچه از این گوشه در 
می رفت، یک موش از آن طرف در می رفت، بوی گند 
آخر  نخورَد  قیمه  آخوند  زردچوبه.  بوی  آمد،  در می  پلو 
اس و قس ندارد. همه توی این فضا و اینها. بعد پسرش 

آمد و اندکی..
س- کی؟ سید احمد؟

ج- آره. بعد گرفت دست داد و آمد و مرا بیش از همه 
ماچ کرد، خره.

س- چرا؟
ج- دوست داره دیگر منو.

س- شما چه آشنایی با سید احمد خمینی داشتید؟
این  اینها، من نمی شناختم که  و  ما زمان چریک  ج- 
پسر خمینی است. این یواشکی به مرکزی که ما درست 
قم  از  ها  نامه  این  از  او  اطلاعات،  مرکز  بودیم  کرده 

می آورد.
اینها  و  فدایی  چریکهای  با  که  شاه  زمان  یعنی  س- 

همکاری می کردید؟
ج- نه آن موقع سازمان چریکها نبود.

س- پس چه سالی آقا؟
که  را  خمینی  اینکه  از  قبل   ۱342 یا   ۱34۱ سال  ج- 
از  آمد  می  اینجا  اش  بچه  این  هنوز  بودند  کرده  تبعید 

ناصرخسرو و یک چیزهایی برای من می آورد. 
س- یعنی اعلامیه های آقای خمینی را؟

این  و  علما  و  قم  فیضیه  ی  حوزه  چیزهای  نه،  ج- 
قضایا. من نمی دانستم که این پسر خمینی است. بعد 
آمد و یک مدتی هم اینجوری به من نگاه کرد و هی 
را  آقا، همه  بدبختی است دیگر  گرفت مرا ماچ کردن. 
خمینی.  احمد  سید  را  ما  و  کند  می  ماچ  لورن  سوفیا 
بلند شدیم.  ناچار  به  ما همه  وارد شد.  آقا  و  تا گذشت 
درست همین موقع استوارهای ارتش ریخته بودند. بلند 
عین  همینجور  علیکی  نه  سلامی  نه  اصلًا  آقا  شدیم، 
Mephistopheles ظاهر شد و یک نگاه اینجوری 

کرد و رفت و نشست پای بخاری.
باقر پرهام آن متنی را که ما تهیه کرده بودیم شروع به 
خواندن کرد. بعد فکر کردیم پیرمرد است ممکن است 
که گوشش نشنود، باقر برود جلوتر. رفت جلو همینجور 
باز همان هیستری جمعی که من  بعد  اینها  زانو زده و 
همیشه اشاره می کنم اشخاص را گرفته بود. اولین آدمی 
که دوید و دو زانو نشست جلوی خمینی کسرایی بود. 
قضیه برای من، ببین دایی، من آدم تئاتری هستم اصلًا 
زد، پشت سرش هم  زانو  و  آمد  او  بینم.  اینجوری می 
را  آقا  این  یک عده ای جمع شدند و همینطور داشتند 

نگاه می کردند.
بودند  پاسدار  نفر  دو  شد،  تمام  متن  این  اینکه  از  بعد 
آن موقع مثلًا پاسدار که یکدانه ضبط صوت از مال تو 
خیلی مزخرف تر، مثلًا دست پنجمِ این، دستش بود و 
فرمایشات امام را ضبط می کردند. آقا گفت »بسم الله 
الرحمن الرحیم، من متشکرم از این فلان و بهمان شما 
نویسندگان هستید که اینجا آمدید و این انقلاب فایده 
اینها  با شما نویسندگان و  اش این بود که ما طلبه ها 
نزدیک شدیم«، گفت و هی گفت. اصلًا تمامی نداشت. 
به  راجع  فقط  مجبورید  شما  »و  که،  گفت  هم  آخرش 
مهم  که  چیزی  آن  است،  مهم  اسلام  بنویسید،  اسلام 
است اسلام است، از حالا به بعد راجع به اسلام.« یعنی 
بودیم  را سنگ روی یخ کرد، خیلی راحت. ما رفته  ما 
بگوییم که سانسور نباشد، اصلًا برای ما تکلیف روشن 
کرد. یعنی یک frame برای کاری که ما باید بکنیم 
این قضیه دعواهای  بود، سر  روز عجیبی  آره  بود.  این 

مفصلی شد.
س- ایشان که این صحبتها را کردند دیگر پاسخی از 
جانب شما به صحبت های ایشان داده نشد، چیزی گفته 

نشد؟ این صحبتها را کردند و بلند شدند و رفتند؟
ج- ایشان وقتی صحبتهایشان را تمام کردند به ما اشاره 
کردند که بلند شوید و یک چند نفری هم جلو رفتند. آن 
شیخ مصطفی هم شعر گفته بود برای امام که داد به او..

س- شیخ مصطفی رهنما؟
ج- آره. بعد خانم سیمین با او صحبت کرد...

س- خانم سیمین به آیت الله خمینی چه گفت؟
ج- خانم سیمین به آفت الله، آره به آیت الله یک جور 
را  اجازه بدهید دستتان  بعد گفت »آقا  شیفتگی داشت. 
نبوسند  دارد؟  فایده  چه  »حالا  گفت  خمینی  ببوسم«، 
رهبر  واقع  در  یعنی  نبود.  گفتگو  واقع مجال  در  برند«. 
ظهور کرده بود و ایشان اصلًا امکان نمی دادند که کسی 
حرف بزند. بعد ما از پله ها آمدیم پایین و رفتیم. یاسر 
عرفات همان شب آمده بود. آقا هم از آنجا بلند شدند 
و آمدند با یاسر عرفات دم پنجره و به ارتشی ها دست 
تکان می دادند طبقه اول. بعد یک جوان خیلی شیک 
پوش و خوش قیافه ای بود که حرفهای یاسر عرفات را 
ترجمه می کرد، عربی خیلی خوب بلد بود. بعد معلوم شد 

که جزو سازمان امل است، از آنجا آمده بود.
قضیه ی اصلی این بود که خوشبختانه این به صورت 
چاپ شده در دسترس است. مسئله ای که بوجود آمد 
و  شعرا  و  نویسندگان  و  روشنفکری  حوزه ی  این  بین 
پیش  ها  نرفتم  من  رفتی  تو  دیدی؟  که  بود  این  اینها 
خمینی. من فکر می کنم دیدن دیو رعب دیو را کمتر 
می کند. این یک قضیه ای بود که باید اتفاق می افتاد و 
یکی از بهترین کارهای کانون این بود که رفت و قضیه 
را اصلًا راحت مطرح کرد. بس مان است دیگر، توی آن 
رژیم آن کار را کردند، شما می خواهید این کار را بکنید 
ما نمی خواهیم، ما جلوی شما خواهیم ایستاد. متن این 

بود چاپ شده اش در اختیارتان هست.
س- بعد از اینکه از آنجا آمدید بیرون با این رفتاری که 
شما  نویسنده  دوستان  العمل  عکس  کرد  خمینی  آقای 
العمل خانم  راجع به این موضوع چه بود؟ مثلًا عکس 

سیمین دانشور راجع به این جریان چه بود؟
که  غریبی  و  عجیب  چیز  موقع  آن  مثلًا  ببینید  ج- 
من  و  خانم سیمین  اتفاقاً  رود  نمی  یادم  من  هیچوقت 
رفتیم خانه ی ما. برای من خیلی جالب بود. آن حالت 
خیلی  من  بود.  ها  بعضی  در  چیزها  این  و  شیفتگی 
وحشتناک غمم گرفته بود برای اینکه از آن کوچه ای 
که باید ما را رد می کردند روی دیوار نوشته بود »زیارت 
قبول«، کروکدیل آنجا نشسته است می گویند »زیارت 
قبول«. توی کوچه ای که من می رفتم برای من خیلی 

عجیب بود آن بابایی که کمانچه می زد؟ که مرد.
س- بهاری؟

ج- بهاری. اصغر بهاری را من دیدم که از آن کوچه رد 
می شد، آره. و من کمرش تا شده بود و او مرا نشناخت، 
من هم اصرار نداشتم که مرا بشناسد برای اینکه پیرمرد 
واقعاً داغون بود و بعد هم دیدم که اینجوری یواشکی 
دارد رد می شود. و بعد دیدم که ستارش را در آستینش 
قایم کرده. یاد یک داستان عجیب و غریبی افتادم که 
ستار را اصلًا به این دلیل ساختند که توی آستین قایم 

بشود. او کمانچه می زد..
س- کمانچه می زد.

یک  در  را  آن  فقط  آره.  ستار،  نه  زد  می  کمانچه  ج- 
پیراهن خیلی گشادی قایم کرده بود، لباس خیلی گشاد 
آن  افتادم  ستار  یاد  من  بود.  خیلی عجیب  من  برای  و 
موقع، آره. مثلًا فکر می کردم عبادی اگر بود یک معنی 
دیگری داشت ولی این چرا؟ آمد و از کوچه رد شد رفت. 
بیچاره، می ترسید. یک چیز عجیب و غریبی بود که از 
آن روز من هیچ یادم نمی رود این است که روی دیواری 
که خمینی بود و روی ماشین نوشته بودند »قطبی رفت 
قطب زاده آمد«. یعنی درست همان احساسی را که ما 
می خواستیم بکنیم دیگران قبل از ما کرده بودند. ما هم 
فی  دقیقاً  اعتراض  یعنی  بکنیم  را  اعتراض  این  رفتیم 

النفسه علیه سانسور.
س- آن موقعی که شما آمدید برگشتید رفتید به منزل 
خودتان با خانم سیمین دانشور، این نگرانی خودتان را 

برای ایشان توضیح دادید؟
ج- بله آقا من گفتم.

س- پاسخ ایشان چه بود؟
ج- خانم دانشور یک زن واقعاً نرمی است. خانم دانشور 
مثلًا فکر می کند که همیشه دنیا خوب می شود و واقعاً 
اینجوری بود. بعد حتی شوخی و شیطنت کرد که »کاش 
آقا مرا صیغه بکند«، آنقدر من خندیدم و اینها و فلان. 
نشستیم با هم یک لقمه نهار خوردیم. بعد می گفت »نه، 
اینجوری نمی ماند، آقا آدم خوبی است«. دقیقا. بعداً، دو 
یا سه روز بعد از آن تنها استنباطی که ما داشتیم بیشتر 
یک  آقا  با  برخورد  از  اصلًا  بودند  آنجا  که  هایی  بچه 
حالت نفرت وحشتناکی پیدا کرده بودند بابت اینکه خیلی 
راحت گفته بود که »اسلام مهم است. بنشینند آن چهار 
تا و نصفی روشنفکر«. اتفاقاً بعد از آن بود که اصلًا این 
مسئله ی »بشکنند آن قلم ها را« مطرح کرد. خمینی 
از آن موقع مطرح کرد. خیلی راحت، خیلی راحت  بعداً 

گفت »بشکنند این قلم ها را«.
از  برخی  هم  باز  هم  جریان  این  از  بعد  حتی  س- 
امید و خوش خیالی  نویسندگان همان نرمش و همان 
آدم  آقای خمینی  آقای خمینی داشتند که  به  را نسبت 

خوبی است؟
ج- نه، دو جور آدم بودند. یک عده آدمهایی بودند که 
وابسته به یک حزب و چیزی بودند، یعنی در واقع طبق 
نخاع شوکی یک نوع ایده می رفتند که می گفتند آقا 

بله حتماً باید اینکار را بکنند...
س- طبق دستور سازمانی عمل می کردند، منظورتان 

این است؟
ج- دقیقاً. بعد دیدیم نه، بقیه دیگر ناامید شده بودند. 

مصاحبه ی مفصلِ ضیاء صدقی از 
دانشگاهِ هاروارد با غلامحسین ساعدی 
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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